
 

   



 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

  

  :نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود
 در حل مسـائل و توسـعه علـم    هاى جديد پژوهشى يا ارائه نظريات يا روش جديد مقالات ارسالى بايد به ارائه يافته )الف

  .علمى آن را پژوهشى تلقى كند ةاى كه جامع گونه به ؛بپردازد
  به فصلنامه يشرايط مقاله ارسال) ب
  .اى تجاوز نكند كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  .آن به دفتر مجله ارسال شود فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  .باشد) كلمه 150حداكثر در (و عربي الامكان انگليسى  فارسى و حتىمقاله داراى چكيده  ـ 3

  .آنها ذكر شودو عربي الامكان معادل انگيسى  واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  .مقاله درج شود تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  .، ضرورى استها يادداشتو اصطلاحات مهجور در  درج لاتين اسامى ـ 6

  .شده  باشد ها فرستاده زمان به ساير مجلات يا مجموعه يا هم و  خارجى چاپ داخلى يا ةارسالى نبايد درهيچ نشري مقاله ـ 7

  شيوه ارجاع به منابع) ج
، در ، مرجـع مـورد نظـر   يا غيرمسـتقيم  مستقيم به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  :بدين صورت ذكر شود متن

  ).25، ص1ق، ج1325نراقى، : (، مثال)شماره صفحه ،نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد(

  :اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد ـ 2

  ).صفحه ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة، سال انتشار اثر اول، شمارنام خانوادگى(

  ).آيه ةشمار): سوره ةشمار(نام سوره : (بدين صورت آدرس داده شود ،اى از قرآن استناد شده است اگر به آيه ـ 3

 بـه سـاير  » و ديگـران «فر را آورده و با ذكـر واژه  فقط نام خانوادگى يك ن ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  .مؤلفان اشاره شود

  :گرددتنظيم  به صورت زير) نام خانوادگى(الفبا   حروف  اى جداگانه و به ترتيب در صفحه و  پايان مقاله منابع در فهرست ـ 5

  كتاب يالف ـ برا
  .انتشار ، سال)چاپ در صورت تجديد(، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپنام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح

  مقاله يب ـ برا
  .، نام نشريه يا مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه»عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

ا حـروف الـف، ب، ج   در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نماياندن ترتيب انتشار، ب :تذكر
  .متمايز شوند ...و

  .عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذدر پايان مقاله  ـ 6

  مشخصات نويسنده) د
  :اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد اين مشخصات در برگه

، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت الكترونيكـى،        ، سمت كنونى)علمى ةسابق(رزومه نام و نام خانوادگى، 
  .همراه، منزل و محل كار شماره تماس

  .باشد ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي) ه
  .ش مقالات آزاد استيفصلنامه در ويرا) و
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  انديشه و فقه سياسى اسلام ةويژ
   92بهار/  اول ةشمار/  همدجهسال 

  

  
  

  مجلس خبرگان رهبرى ةدبيرخان :صاحب امتياز
  محمد يزدى :مدير مسؤول

  سيدهاشم حسيني بوشهري :سردبير
  محمدعلي ليالي :سردبيرقائم مقام 

  

  
  

  )به ترتيب حروف الفبا( اعضاى هيأت تحريريه
، )حقوق دكتراى( دكتر حسن روحانى، )استاد دانشگاه تهران( دكتر احمد بهشتى، )استاد دانشگاه تهران( دكتر احمد احمدى

اسـتاد دروس  ( لاريجانىآملي صادق   اللّهآية، )قم  علميه  ةحوز فلسفه در  عالى  استاد دروس( غلامرضا فياضى  اللّهآية
محمـد مـؤمن     اللّهآية، )علميه قم ةدروس عالى فلسفه در حوز استاد( تقى مصباح يزدى  اللّهآية ،)قم  علميه ةخارج حوز

  )علميه قم ةاستاد دروس خارج حوز(محمد يزدى   اللّهآية، )علميه قم ةدروس خارج حوز استاد(
  

  

  

  راد هادى توحيدى :مدير داخلى
  )ورمزيار(صلواتيمهدي  :ويراستار

  

  
  

 :نشانى
  ، مجلة حكومت اسلامى3317قم ـ صندوق پستى 

   37741325: لفكست
  http://mag.rcipt.ir: نشانى روى اينترنت

  hokoomateslami@majleskhobregan.com: پست الكترونيك
  ريال20000
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  ه سياسى اسلامانديشه و فق ةويژ
  92بهار/ اول ةشمار/  دهمجهسال 
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  فهرست مطالب
  5/  االله شعباني موثقي حبيب /  گرايي ولايت فقيه و قانون

 33/  نيا  و مهدي قرباني قاسم شبان / كارآمدي نظرية ولايت فقيه در تأمين مصلحت عمومي 
 61/  حسين ديبا /  تربيت اخلاقي جامعه ةدر عرص آن كارآمدي  شناسي آسيبحكومت ديني و 

 83/  مهدي اميدي / هاي الزام سياسي  بررسي و نقد نظريه
 115/  متولي خيراالله پروين و ميثم درويش /  مأخذ شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران

  137/ محمدجواد جاويد / هاي ديني در حكومت اسلامي  تبعيض مثبت در اسلام و حقوق اقليت
 163/  مهدي عزيزان /  حقوق و تكاليف شهروندان غير مسلمان در جامعة اسلامي

   191 /عربي ةچكيد
  204 /انگليسي ةچكيد

  

  
  

 انقـلاب  عالي شوراي 21/03/1387 مصوب ةواحد مادهبه استناد  حكومت اسلاميفصلنامة
شـوراي اعطـاي مجوزهـا و     7/10/89مـورخ   5427/31نامـة شـمارة    بـر اسـاس  فرهنگي و 

 . گرديد پژوهشي –علمي ةرتبعلميه، حائز  هاي امتيازهاي علمي وابسته به شوراي عالي حوزه
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  گرايي ولايت فقيه و قانون
*االله شعباني موثقي حبيب2/6/92 :تأييد 28/11/91: دريافت

 

    چكيده
 حقـوق  ةفلسـف  اساسي مباحث جزء ،نآ حقوقي تحليل و موضوعه قوانين به بندي يپا

 .اسـت  گرفته قرار حقوق عالمان توجه مورد ،ديرباز از كه است اي مقوله ،گرايي قانون. است
 مـدركات  ةحـوز  در كه است واجباتي ءجز ،شرعي قوانين به عمل لزومنيز  اسلامي هفق در

 مباحـث  ،دولتـي  موضوعه و متغير قوانين مورد در ،با اين حال .است فهم قابل ،عملي عقل

 در. كند مي توجيه را نآ ،تاريخ طول در اسلامي مشروع دولت نبود كه ندارد وجود روشني

 وجوب باب در يك هر ثيراتأت فقيه، ولايت باب در مختلف راتنظ به توجه با رضحا نوشتار

 بـا  .اسـت  گرفته قرار بحث مورد ،اسلامي مقدس نظام در دولتي موضوعه قوانين از اطاعت
 اگـر  امـا  ،گرفــت  نتيجه را اطاعت شرعي لزوم توان مي فقيه مطلقه ولايت به اعتقاد

در ايـن   .نمـود  ثابـت ، موارد همه در را اطاعت الزام توان نمي شود اتخاذ ديگري مبناي
 .است گرفته قرار اشاره مورد ،نيز الزام ايجاد در بيعت نقشمقاله، 

  واژگان كليدي
  شرعي الزام بيعت، موضوعه، قوانين حكومتي، حكم فقيه، ولايت

                                                                                                                                                                             

 .علميه قم سطح چهار حوزه *
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67  

  مقدمه
 هسـتند  شرعي احكام گاه ،هستند عمومي نظم ايجاد دار عهده كه اجتماعي قوانين

 داراي بـا توجـه بـه اينكـه     قـوانين  ايـن  امتثال و اند يافته تدوين ،نقانو صورت به كه
 و متغيـر  قـوانيني  تدوين نيازمند ،نظم ايجاد اما ؛است واجب هستند شرعي خاستگاه
 اين از اطاعت .شوند مي مطرح مدني قوانين نوانع به كه است متغير مصالح به وابسته

 اين به ناظر گرايي قانون مفهوم كه ستا لازم حقوقي نگاه با و مدني لحاظ از قوانين 
  .است الزام
 در حقـوقي  و ييقضـا  اصول و وننقا اصالت به كه است مفهومي 1،گراييقانون«
 ).اپدي يكيو  سايت(» است معتقد مردم بين ما و مردم و دولت بين روابط
 واجب شرعاً ،مدني قوانين رعايت ياآ كه است نآ مقال اين در اساسي الؤس اما 
 تبيـين  بـراي  اسـت؟  چگونـه  مقدس شرع با بشري مدني قوانين اين نسبتو  ت؟اس
  :پرداخت بحث به توان مي منظر دو از فوق الؤس

  .است قانونگذار و حاكم مشروعيت به طومرب كه قانون صدور أمبد به توجه. 1
  .نقانو موضوعي و ماهوي تحليل. 2
 ،قـانون  مـاهوي  تحليـل  بـا  انتو مي ،حاكم مشروعيت از نظر قطع با منظر اين در
 نآ رعايـت  عـدم  كه قوانيني ،نمونه عنوان به .گرفت پي را اطاعت شرعي الزام بحث
 نفس يا غير به اضرار موجبات نآ رعايت عدم يا و بود خواهد نظام اختلال به منجر

 در را اطاعـت  الزام توان مي رويكرد اين با. بود خواهد واجب شرعاً ،كند مي فراهم را
 ـ به توجه با كه دارد تحليلي رويكردي ،نگاه اين. نمود ثابت موارد برخي  و اوليـه  ةادل
 .يازد مي دست الزام به ،قوانين بر نهاآ تطبيق كيفيت و ثانويه
 بـه  توجـه  بـا  اطاعت الزام بررسي ،بود خواهيم نآ صدد در مقام اين در نچهآ اما
 .است حاكم مشروعيت در مختلف مباني
  گيـرد،  مـي  قـرار  بحث مورد نآ مباني و الزام بحث كه وقحق ةفلسف مباحث در
 چـون  مبناهـايي  اسـت؛  قانونگـذار  مشـروعيت  قانون، در الزام اثبات راههاي از يكي
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 اسـت  الزامـات  از نـوع  ايـن  بـه  نـاظر ، دولـت  حاكميت حق يا اجتماعي قراردادهاي
 ).36و19، ص1377، كاتوزيان(

 قوانين شرعي الزام بحث، قانونگذار الهي مشروعيت لحاظ با نيز حاضر بحث در 
 كه است نآ ،مراد .است صرف حقوقي يا سياسي مشروعيت از غير كه شود مي مطرح

 رو، ايـن مسـأله،   يـا نـه؟ ازايـن    داد نسبت مقدس شرع به توان مي را دولتي قوانين ياآ
 .بود خواهد فقيه ولايت بحث در مختلف مباني بحث محور
 ايـن  در، اسـت  مطـرح  فقيه ولايت لهأمس در اوتيمتف نظرات نكهيا به توجه با
 هـر  بـه  توجـه  با مدني قوانين از اطاعت ةمحدود كه پردازيم مي نكته اين به مقال
 ،جـواب  بـه  دستيابي براي ؟چيست نآ توجيه ةنحو و است چگونه مباني از كدام
 ـارا، نظـرات  اهـم  از اجمالي گزارشي ابتدا  ـ سـپس  و هئ  بيـان  را الـزام  در نآ ثيرأت
 .نمود واهيمخ

 ابـن ( اسـت  مـده آ ...و نصرت نزديكي، و قرب سلطه، معناي به لغت در »ولايت«
 عـالم  در شخص تصرف قدرت به موارد برخي در ).406، ص15ج ق،1414، منظور
 نظـر  مورد ،شرعي اعتباري لايتو بحث، محل در اما .گردد مي اطلاق ولايت ،تكوين
 معنـاي  بـا  و )160، ص2ج ق،1415، نيخمي امام( ندارد جعل جز ،واقعيتي كه است
 ديگران شؤون به قيام و تصرف حق ،موارد اين در ولايت از مراد. دارد تناسب ،سلطه
 پدر تصرف حق ،مثال عنوان به .باشد مي شأن اين دهنده نشان ،سرپرستي واژه كه است
 خـود  بـه  ولايـت  نـام  گيـرد  مـي  صورت ،فرزند مصلحت لحاظ با كه فرزند مال در
 است، شده جعل او يابر شرع جانب از كه اي سلطه و فقيه تصرفات حقِ به .ردگي مي

 آمده دست هب نقلي ادله از كه تصرف حق اين به فقهي كتب در. شود مي اطلاق ولايت
 .گويند مي »ولايت«

 فقيه ولايت باب  در فقهي نظرات اهم
 بـه  نـاظر توانـد   مي ثبوتاً اسلام، در حكومت بحث در شده  اقامه عقلي و نقلي ادله
  :باشد زير موارد از يكي
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 انتصاب مبناي بر فقيه عامه ولايت. 1

  نظريه تبيين .1-1
 تـرين  مهـم  عنـوان  به زير هاي شاخص توان از ، مينظريه اين از اجمالي گزارشي در
 .برد نام نظريه اين اركان
 منكم كان من الي ينظران« حنظله عمربن روايت همچون اي ادله به توجه با. 1-1-1 
 تمام )300، ص27ق، ج1414عاملي، ( »حاكماً عليكم جعلته فاني.... حديثنا روي قد ممن
 جامعه ولايت و اداره 7معصوم غيبت زمان در و اند شده نصب ،عامه امور براي فقها

، 2، ج1379، خمينـي  امـام ( اسـت  شـده  نهـاده  طئالشـرا  جـامع  فقيهـان  عهده بر بشري
 ).624ص

 تعبيـر  بـه  و باشـد  مقـدس  شـرع  جانب از كه است مشروع يحكومت تنها. 1-1-2
 .است نموده بيني پيش را خاصي حكومت مقدس شرع ،ديگر
  .است واجب ،معصوم غيبت زمان در حتي ،حكومت ةاقام. 1-1-3
 جعـل  ،فقيـه  براي شارع طرف از كه است اعتباري و جعلي امري ولايت،. 1-1-4
 .است شده

 :كه است معتقد ولايت ةمحدود در نظريه اين. 1-1-5
 .گيرد برمي در را حكومت خود حتي ،اجتماعي امور تمام ،لايتو )الف
 .نيست حسبي امور به دمقي ،ولايت و حق اين )ب
 تعبير به و دارد ولايت آن از فراتر ،فقيه و نيست بشري قوانين به مقيد ،ولايت) ج
 .نيست مردم راءآ نيازمند فقيه اختيارات ،ديگر
 2.دارد را اجتماعي حيات هاي عرصه تمام در قانونگذاري حق ،فقيه )د

 عامه ولايت ةگستر. 1-2
 بـراي  .دارنـد  مختلـف  رويكرد دو  حاكم اختيارات تبيين در عامه ولايت به قائلين

 .، ضروري استزير موارد به توجه، نظر دواين  تحليل
 ؛كالا توزيع بر دولت نظارت. 1
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 ؛موارد برخي در خود اجناس فروش به مالكين الزام. 2
 ؛دولت جانب از ها قيمت كنترل. 3
 ؛مالياتي ييشناسا كارت دريافت به مشاغل صاحبان الزام. 4
 بـراي  همسـر  از مـرد  اجـازه  لزوم و رسمي دفاتر در طلاق و ازدواج ثبت لزوم. 5

 ... .و مجدد ازدواج
 :است ذكر قابل نكته دو ،فوق موارد به نسبت 
 اقتضاء ،»مالي تصرفات در مردم آزادبودن و سلطنت ةقاعد« همچون فقهي قواعد .1

 پـس . اسـت  فقهـي  اوليـه  قواعد خلاف بر زيرا ؛باشد باطل فوق موارد تمام كه كند يم
 .داردمنافات  ،اوليه احكام با فوق موارد الزام و كردن قانوني
 اما ،كرد خواهد تأمين جامعه براي را مصالحي ؛ هرچندفوق موارد در الزام ايجاد. 2

 براي اقتصادي الزامات اگر ،مثال عنوان به .نيست مطرح اجتماعي ضرورت يك عنوان به
جامعـه نيـز    آن امنيت و اقتصادي رشد باعث ،اقتصادي نظم بر علاوه ،شود ايجاد مردم

  .دباش هانآ جعل به مجبور، حاكم كه نيست نحوي به قوانين اين اام بود؛ خواهد
 دو بـا  يـا نـه،   دارد، حق جعل قانون فوق موارد در فقيه ياآ كه شود الؤس اگر حال
 :شد خواهيم مواجه متفاوت رويكرد
 ثانويه يا اوليه احكام چارچوب در و مباحات ةمحدود در فقط ،فقيه اختيارات) الف

 نرسـد،  ضـرورت  حـد  بـه  تـا  فـوق  مـوارد  لـذا  .)عامه ةمقيد ولايت(گيرد مي صورت 
 فـرض  ،موارد اين در اطاعت شرعي وجوب كه است روشن و باشد مشروع تواند نمي

 فـوق  شـرط  رعايـت  بـا  كه است لازم قوانيني از اطاعت مبنا اين طبق .داشت نخواهد
  .اند شده جعل
 اگر. دارد تقدم الهيه فرعيه احكام جميع بر و است الهي احكام اهم ،حكومت«) ب

 الهيه كومتح عرض بايد... است الهيه فرعيه احكام وبچچار در حكومت اختيارات
 مـام ا( »باشـد  امحتـو  و معنـا  بي پديده يك 9اكرم نبي به مفوضه مطلقه ولايت و

 ،اسلامي جمهوري مقدس نظام بنيانگذار از بيان دو اين). 451، ص20، ج1378، خميني
 لهأمس ـ بـه  ديگـري  افـق  از كـه  است اسلامي حاكم اختيارات باب در ديگري رويكرد
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 .نگرد مي حكومت
 دارد حـق  فقيه، كه نمود اذعان بايد ،مطلقه ولايتبه  ديدگاه نسبت اين به توجه با
 مصـلحت  وجـود  صرف« به تواند مي شرع نظر از فقيه يعني ؛كند الزامي را فوق موارد
 بـر  مقدم ،احكام اين .نمايد اقدام حكومتي حكم اصدار و قانونگذاري به »جامعه براي
 بـراي  محـدوديتي  چنـين  كه كرد مي ءضااقت اوليه احكام نكهآ رغم به .است اوليه احكام
 را محـدوديتي  چنـين  تواند مي اسلامي مصالح لحاظ به فقيه ولي اما نشود؛ ايجاد مردم
 مـوارد ، عامـه  مقيـده  ولايت به قائلين اما .)321، ص1383، يزدي مصباح( نمايد ايجاد
  3.نيستند قائل فقيه براي حقي چنين و دانند مي شرع خلاف را فوق

 ،ثـانوي  عنـاوين  تحقق صورت در فقط قانونگذاري ه،عاممقيده  ولايت ةنظري طبق
  صـرف  بـه  الا و باشد مقدم اولي احكام بر تواند مي. ..و حرج ضرر، اضطرار، چونهم

، 1378ش محلاتـي،  سـرو ( گذاشـت  كنـار  را اولـي  قواعـد  تـوان  نمـي  مصلحت وجود
 ).601ص

 ولايت همان ،فقيه مطلقه يتولا كه شد خواهد معلوم فوق، در نظر گرفتن بيان با 
 احكـام  آيـا  اينكـه  نآ و دارنـد  تفـاوت  يكـديگر  با قيد يك در تنها و است فقيه عامه

 يا شود مقدم ،اولي احكام بر و صادر ،مصلحت وجود صرف بهتواند  مي فقيه حكومتي
 خير؟

  عامه ولايت نظريه بر بنا ،اطاعت وجوب بررسي. 1-3
 :نمود طرح الؤس دو توان مي لهأمس اين دقيق تبيين براي

 تبيين( ؟خير يا است واجب ،حاكم فقيه جانب از صادرشده احكام از اطاعت ياآ. 1
 ).كبري
  مدني قوانينتوان  مي ياآ ،بهتر تعبير به هستند؟ حكومتي حكم ،مدني قوانين ياآ. 2

 داد؟ استناد شرع حاكم به را

 )كبري تبيين( اول الؤس بررسي
 داراي فقيـه  و اسـت  شـده  جعـل  فقيـه  بـراي  ،ولايت كه ستا نآمسأله  مفروض
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 را فقيه حكومتي احكام از اطاعت وجوب بتوان آنكه براي اما .است شرعي مشروعيت
 برخي در گاه. فتيا دست ،اطاعت وجوب و ديني مشروعيت تلازم به بايد ،نمود ثابت

 تلازم اما ،دهش واقع پذيرش مورد، )فوق مبناي( ولايت جعل كه شود مي ديده نوشتارها
 :معتقدند باره اين در برخي .است شده نفي مشروعيت با اطاعت وجوب

 ،ابتـدا  ...دارد اجتمـاعي  آثـار  و تعقيب و مجازات حق فقط ،حكومتي حكم
 امـا  ،اسـت  مجازات حق و تعقيب آن ممسلّ قدر كه كرديم سيسأت را اصلي
 ـ خاصي دلالت روايات از مقدار، آن از بيش براي  مـثلاً  رديم؛نيـاو  دسـت  هب
 اخـروي  عقـاب ، حكـومتي  حكـم  نـوان ع بـه  نفسـه  في قرمز چراغ از عبور
 ).124، ص1387اسلامي، ( آورد نمي

 كند؛ نمي پيدا شرعي جنبه ،حكومتي احكام در فقيه ولي از اطاعت ،فوق مبناي بقط
 روابـط  تنظـيم  آن هـدف  كـه  اسـت  اجتماعي قانون با مخالفت صرفاً آن مخالفت زيرا

 و اسـت  شـده  صـادر  الهـي  كلـي  احكـام  از غيـر  مرجعـي  از احكام اين .است دنيوي
 هـم  شـرعي  وجوب به متصف ،لحاظ اين به و گردد  شرعي حكم به متصف تواند نمي

 لحاظ با كه شود گفته است ممكن هرچند ؛نيست واجب آناز  اطاعت لذا. بود نخواهد
 كـه  چون قرمز چراغل مثا همان در مثلاً ؛بود خواهد واجب آن اطاعت ،ثانوي عناوين
 يك تحقق حيث از اما است؛ واجب اطاعت شود مي مردم اضرار موجب ،رعايت عدم

 عنوان ،حكومتي حكم به قانون آن اتصاف لحاظ به نه قانون، ضمن در شرعي مصلحت
، 7، ج1380، صـرامي ( داشـت  نخواهـد  پـي  در را شـرعي  وجـوب  هـيچ  ،حـاكم  حكم
 ).به بعد 270ص

 جعـل  به ، اقدامحاكم كنيد فرض .لازم است نكته چند به وجهت ،تلازم اثبات براي
 ،قانون اين در .نموده است »رانندگي هنگام در قرمز چراغ رعايت الزام« عنوان به قانوني

 صـبح  نماز وجوب مثلو جعل چنين الزامي  قانون اين آيا .1: شود مي مطرح حيث دو
 بـه  حيـث  اين ؟دانست شرع حكم را قانون اين توان مي آيامثلاً  ،ديگر تعبير به است؟
 اجمـالاً  امـا  ،اسـت  خارج ما بحث از فعلاً كه گردد برمي حكومتي حكم ماهيت تحليل

، شـرعي  حكـم  بـه  يتحكوم حكم اتصاف امكان ،موارد از بسياري در كه گفت توان مي
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 فقيه كه مواردي در مثال عنوان به .نمود نفي را آن توان نمي كلي صورت به و دارد وجود
 اين كند مي مطرح اجتماعي قانون عنوان به و كند مي استنباط را اسلامي اجتماعي حكم
  .   گردد مي تلقي ،شرعي حكم بودن استنباطي ظلحا به حكم
 نظر قطع با ـ است شده صادر مشروع منبع از كه است قانوني ،شده وضع قانون. 2

 قـانون  ايـن  آيـا  كـه  سـت ا آن سؤال  رويكرد اين به توجه با . ـ  قانون خود ماهيت از
 شـرعي  اطاعـت  وجـوب  منكر ،حيث اين از سابق نظريه خير؟ يا دارد اطاعت وجوب
در نظر را  نكته چندبايد  اما .است اجتماعي الزامقائل به  قانون، براي نهايتدر  و است
 .داشت
 و شرعي تلازم، حاكم شرعي اطاعت وجوب با حاكم براي مشروعيت جعل :اولاً 
 الحـوادث  امـا « شـريف  توقيع و حنظله عمربن ةمقبول همچون اي ادله يعني ؛دارد عرفي
 رد وقتي .دنكن مي مطرح را حاكم اطاعت جوب، و»احاديثنا ةروا الي فيها افارجعو ةالواقع

 7امـام  كـه  سـت ا آن ةنشـان  ،شـود  مي محسوب 7امام نظر رد نوعي به حاكم نظر 
 اطاعت وجوب خود پس .است جعل نموده حاكم اطاعت وجوب نام هب شرعي حكمي
 اگر لذا .آيد مي دست هب فوق روايات امثال از كه است مجعول شرعي حكم يك حاكم

 اوامـر  از اطاعت كه بود خواهد طبيعي، بود واجب شرعي حكم عنوان به حاكم اطاعت
 شرعي حكم به متصف قانون خود هرچند 4؛شد خواهد شرعي حكم به متصفنيز  او

 اسـلامي، ( بـود  خواهـد  لغو حاكم، اطاعت وجوب بدون ،عيتمشرو فرض لذا .نشود
 ).126، ص1387
 كرديم سيسأت را اصل اين ،ويتغْلَ دفع براي ما« كه شده گفته ايراد اين جواب در

 كفايت اثر حداقل ،لغويت براي چون ؛بپردازد متخلفان تعقيب به دارد قدرت حاكم كه
 :اولاً گفـت  بايـد  فوق جواب به نسبت ).نهما(» دارد نياز دليل به آن از بيش و كند مي
 ،مـراد  شـود  گفته آنكه مگر ؟آمده دست هب روايي ةادل از چگونه شده سيسأت اصل اين

  بـه  ،حكومـت  شـد  خواهـد  باعـث  كـه  اسـت  حكومت براي حاكم مشروعيت همان
 .نگرددمتصف  طاغوتي حكومت
 خـود  و سـت ا جعل مصب مستقيم ورتص به ،اطاعت وجوب ،ادله برخي در: ثانياً
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 روشن و اشتر مالك از اطاعت به دستور مثل ؛است گرفته قرار امر مورد حاكم اطاعت
 مجعول، موارد اين در. ندارد وجهي ،غيبت و حضور حال ةنمايند بين تفكيك كه است
 زيـرا ؛ گردد مطرح شرعي، اثر حداقل به اخذ ادعاي نآ در تا نيست تصرف نفوذ صرفاً
 جعـل  را حـاكم  مشروعيت ،شارع نكهآ نه، است اطاعت وجوب خود ،مطابقي مدلول
 .كرد مطرح ديگري توجيه نآ براي بتوان تا باشد اطاعت لزوم ايشان كلام لازمه و كند

 واحد، 7معصوم حكومتي حكم با فقيه حكومتي حكم سنخ گفتار، همان در :ثالثاً
 ـ تفكيـك  آنها بين اطاعت، شرعي وجوب در چگونه حال .است شده قلمداد  وجـود  هب
  .نيست واضح چندان ، اينآمده

، طبـق  اطاعـت  وجـوب  بـا  تلازم شود پذيرفته ولايت ،موردي در اگر آنكه خلاصه
 از اطاعت وجوب بر دليلي ،فوق مبناي طبق ،تلازم همين .است فهم قابل ،عرف وعقل 
 .بود خواهد حاكم حكومتي احكام

  كبري كليت اشكالات

 ـ در گفتارها برخي در: اول اشكال  مطـرح  چنـين  حكـومتي  حكـم از  اطاعـت  ابب
 در كننده الؤس. است عقاب داراي و معصيت و است گناه آن از سرپيچي« كه شود مي

 گناه كه است توصلي بلكه ،نيست عبادي امور از امور اين پرسد مي فوق بيان به جواب
 ).358، ص14، ج1374معرفت، (» شود نمي مترتب بدان

 امـر  يـك  ،فقيـه  ولي از اطاعت كه اين است ،دمفه مي عبارت اين از نگارنده آنچه
 نبـر آ  معصـيت  و گنـاه  نبايد لذا .يابد نمي ترتب بدان ثواب و عقاب كه است توصلي
 .باشد صادق
 واجـب  يـك  فقيـه  ولـي از  اطاعت وجوب هرچند گفت بايد كلام اين نقد در اما 

 عقـاب ، ليتوص ـ وجـوب  اينكـه  اما والدين؛از  اطاعت وجوب همچون ؛است توصلي
 اين تفاوتو  است حرام دو هر ترك زيرا؛ است نامعلوم براي ما معنايش ،نداشته باشد

 امـا  ،دارد لازم امتثـال  قصد الزاماً ،صورت هر در تعبدي واجب .است فعل مقام در دو
 با آنها ترك؛ اما شود انجام قصد بدون تواند مي و ندارد را الزام اين توصلي واجب اتيان
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با ترك عمدي  زيرا ؛دارد معصيت و عقاب يك هر عمدي تركو  ندارد وتيتفا يكديگر
 .است شده ، مخالفتشارع الزامي امر با آنها

 اگر«:فرمودند فقيه نصب بيان از بعد، حضرت كه مقبوله ذيل به توجه با :دوم اشكال
 احكـام  در اطاعت كه گفت توان مي، »است حرام او رد نمود، حكم ما حكم طبق فقيه
 قـرار  شرعي حكم مصداق ،حكومتي حكم كه است واجب مواردي در فقط ،متيحكو
 مـواردي  مثل نيست؛ شرعي حكم متضمن، حكومتي حكم كه مواردي در اما گيرد؛ مي
 .ندارد وجود اطاعت وجوب بر دليلي ديگر ،شود مي صادر يياجرا دستور يك كه

 اذا« مصـداق  را يي ـاجرا دسـتورات  همـان  توان مي كه گفت بايد فوق كلام نقد در
 نـوري ( اسـت  شـده  صـادر  شرعي مصالح طبق بر دستور زيرا؛ داد قرار» بحكمنا حكم
 تحفظ براي حدود اجراي براي صادرشده دستور ،مثال عنوان به ).33، ص1380، حاتم
  ديگر ادله نكهآ بر علاوه .باشد» بحكمنا حكم« مصداق تواند مي و است شرعي احكام

 شـامل  ،اطاعـت  وجـوب  ايـن  و نموده واجب را فقيه از اعتاطـ  شريف توقيع مثلـ 
 .است اجتماعي امور در ولايت دايرة شمول زيرا ؛شود مي نيز اجرايي دستورات
 او از مطلق اطاعت و است معصوم غير ،ديگران همچون حاكم و فقيه :سوم اشكال

 .نمود مقايسه 7معصوم با را او توان نمي و ندارد دليلي هيچ 
 ممسـلّ  امـري  ،معصـوم  با معصوم غير تفاوت كه گفت بايد فوق كالاش جواب در
 كـه  مـواردي  در اينكـه  آن و اسـت  نشده دقت، مسأله يك به اين اشكال در اما ؛است

 فقهـا  لـذا  و اسـت  خـارج  دايره از فقيه مسلماً ،دارد موضوعيت ،شخص بودن معصوم
 واجب فقيه اطاعت، يشخص يا اقتراحي اوامر مثل؛ موارد بسياري در كه دارند تصريح
 عصـمت  ،اجرايـي  و حكـومتي  احكام در در واقع،). 15، ص2، ج1377لاري، ( نيست
 از بلكـه  ،ندارد عصمت مقام به ربطي ،قسط اقامه و حدود اجراياساساً  .ندارد دخالت
 .نباشد معصوم ولو ،است حاكم وظايف

 در اشتر مالك به البلاغه نهج ة پنجاه و سومنام در 7حضرت امير: اشكال چهارم
 هايي علت يا زند مي سر آنان از گناهي اگر« :فرمودند توصيه مردم با حاكم اخلاق باب
 را آنـان  شـوند  مـي  مرتكـب  اشـتباهي ، ناخواسـته  و خواسته يا شود مي عارض آنان بر
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 ).566، ص1379، رضي سيد( »گير آسان نانآ بر و ببخشاي
 زند سر مي مردماز  كه ياشتباه كه ستا اين شود مي مطرح مورد اين در كه سؤالي 

 چنـد  مـورد  اين در ؟است اشتباهي نوع چه ؛گيرد قرار حاكم اغماض مورد تواند مي و
 .دارد وجود احتمال
 چـون  ؛اسـت  باطـل  ةبالضـرور  احتمـال  ايـن  .باشـد  افراد شخصي اشتباهات) الف

 .ندارد حاكميت و حاكم به ارتباطياشتباهات شخصي افراد، 
آيا  كه اين است سؤال حال .است حاكم با ارتباط در كه است هاتياشتبامنظور ) ب

 اگر ؟حكومتي قوانين از تخلف يا است شرعي حكماز  تخلف ،اغماض قابل اشتباه اين
 .ندارد معنا ،حاكم اغماض و عفو به توصيه ،باشد شرعي حكماز  تخلف ،مراد
 آنان به نسبت حاكم عفو به حضرت كه است حكومتي قوانين از تخلف ،مراد پس 

  حكـومتي  حكـم  از اطاعـت  كه گفت توان مي توصيه اين به توجه با. دنماي ميتوصيه 
صـورت جزئيـه    به حاكم حكومتي احكام اطاعت وجوب نفي پس .نيست واجبلزوماً 

 . داشت خواهدرا در پي  كبري كليت نفي، يئجز حكم اينكه  يدآ مي دست هب
 حرمـت  يـا  وجوب نفي با تلازمي ،عفو به دستور گفت بايد فوق استدلال نقد در 

 ،حـاكم  بـه  نسـبت  شـهروندي  شـود  فرض اگر چنانكه؛ ندارد عفو مورد مسأله شرعي
 گنـاه  و شـرعي  تخلـف  يـك علي رغم اينكه  تخلف اين شود تهمت يا غيبت مرتكب
 در .بـود  نخواهـد  حرمت يا وجوب نفي معناي بهاين تخلف  عفو به سفارش اما است؛

 اما ،شود مي مطرح ديگران اشتباهات به نسبت اغماض و عفو به ستورد زيادي احاديث
 حرمـت  يـك كه در نامه حضرت بر عفو آن تأكيـد شـده    اشتباهنوع  اين ،حال عين در

 مـردم  بـا  شـدت  بـا  حـاكم  كـه  ستا نآ بيان مقام درحضرت  نامه. است بوده شرعي
 خود ،عفو به دستور كهبل، يدآ نمي دست هب اطاعت وجوب نفياز آن  اما نكند؛ برخورد
 بـر  دليلـي  ،روايت پس .ندارد معنا بخشش الا واست  حاكم براي حق وجود بر دليلي
 .بود خواهد اطاعت اثبات

 ،شـارع  اينكـه  لحـاظ  با و مفاسد و مصالح رب احكام ابتناء به توجه با :پنجم اشكال
 مكلفين براي باحم صورت به را موارد از بسياري و است كرده بيان را وقايع تمام احكام
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 را امـري  حاكم آنكه از بعد  كه صورت اين به ؛آيدمي لازم اشكالي ،است نموده جعل
 دو آن بـه  نسـبت توانـد   مـي  شـارع  ه اسـت، داشت اباحه حكم سابق در كه نمود الزامي

 :باشد داشته برخورد
 آن در شـرعي  اطاعت و عصيان و بداند شرعي الزام را الزام اينشرع مقدس ) الف

 مبـاح  امـر  آن كـه  نموده اقتضاء كه مصلحتي آيد مي لازم ،صورت اين در ،شود ضفر
 در مـردم  زاديآ واقعي، مصلحتكه  گفت بايد ،ديگر تعبير به .شود گرفته ناديده باشد
 منطقـه  بـه  را منطقـه  اين حاكم از اطاعت وجوب جعل با شارع اگر ، امااست امور آن

 .آمد خواهد پيش ،اباحه واقعي لحتمص با ناسازگاري ،نمايدتبديل  الزامي
 اطاعت شرعي وجوب اما ،است داده حاكم به را قانونگذاري حق صرفاً شارع) ب
؛ اسـت  محفوظ همچنان واقع مصلحت ،صورت اين در .يستن مطرح او اوامر به نسبت
مـي  سـامان  نيز مردم دنيوي زندگي ،ديگر سوي از .است اباحه همچنان آن حكم چون
 تنظـيم  بـراي  مقدس شارع اينكه ولو، ندارد شرعي وجوب ،حاكم از تاطاع پس .يابد

 .باشد داده حاكم بهرا  متغير قانون جعل اجازه، مادي حيات
 ايچـاره  اسـت  اباحـه  مصـلحت  گرفتن ناديده موجب ،اول مورد اينكه به توجه با
 واجـب  شـرعاً  ،حـاكم  اطاعـت  اينكه آن وباشيم  معتقد دوم مورد به كهاين جز ،نيست
 .نيست مطرح اطاعت شرعي وجوب اما ،دارد قانون جعل حق صرفاً بلكه ؛نيست
 معلـق  ،اباحـه  مـوارد  در واقعـي  شرعي مصلحت گفت بايد فوق اشكال جواب در
 با و است اباحه مستلزم ديگر عناوين عروض بدون ،موضوع ذات كه معنا اين به .است
 متغير نيز مصلحت موضوع، بر ديگري قيود و عناوين عروض صورت در كه مسأله اين
 گـردد مي تبديل الزام به ،اباحه منطقه ،عهد و قسم و نذر با چنانكه ؛ندارد منافاتي باشد
  .ندارد اباحه واقعي مصلحت با منافاتي هيچ كه

 اقتضاء لا اباحه ،موارد بسياري در؛ چنانكه نيست اقتضائي هميشه اباحه آنكه علاوه
 شده اباحه به حكم لذا و نبوده ترك يا فعل در لحتيمص نوع هيچ  كه معنا بدان ؛است
 .باشد اباحه به حكم در مصلحت آنكه نه، است
 ، بلكهنيست تامه علت آن به نسبت ،است اباحه آن حكم كه موضوعي ،حال هر به
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 وجـوب  بـه  حكـم  لـذا  .اسـت  تغيير قابل ،عناوين عروض با كه است اقتضائي نهايت
 .داشت نخواهد اباحه مصلحت با منافاتي ،حاكم اطاعت

 مشـروعيت  بين تلازم لحاظ با و حكومتي حكم اصدار حق لحاظ با نكهآ خلاصه 
 و حاكم از اطاعت كه ستا آن شد خواهد حاصل كه اي نتيجه ،اطاعت وجوب و حاكم
 دهنده نشان خوبي به ،ولايت باب در فقهي كتب به رجوع. است واجب شرعاً ،فقيه ولي

 . باشد مي اطاعت وجوب مستلزم ،مشروعيت كه فقهاست نبي در ارتكاز اين وجود
 نيـز  دوم الؤس به بايد فوق ياكبر بر علاوه ،مدني قوانين از اطاعت اثبات براي اما
 .نمود قضاوت ،درستي به بتوان تا شود داده جواب

   )صغريتبيين ( دوم الؤس بررسي
 هستند؟ حكومتي حكم مصداق ،مدني قوانين ياآ

 موضوعه قانون با حكومتي حكم نسبت
 حكـم  عنـوان  بـه  دشو مي صادر ،فقيه حاكم جانب از مستقيم صورت به كه احكامي
 ـ گفتيم سابق در چنانكهـ  بگيرد قرار دولتي قوانين جزء اگر و گردد مي تلقي ،حكومتي
 .بود خواهد واجبشرعاً  آن از اطاعت
 ،دولتـي  قـوانين  ههم ـ در را اطاعت وجوب بتوان نكهيا براي ،صغروي نگاه  از اما
 حـاكم  بـه  نحـوي  بهرا  دولتي مقامات دستورات و ها بخشنامه ،قوانين بايد نمود مطرح
 :است فرض قابل گزينه چندشرع،  حاكم به قوانين استناد براي .داد استناد شرع
 نحوي به ؛نمايد واگذار خاصي شخص يا نهاد به را حكم اصدار حق ،شرع حاكم. 1
 و گيـرد  قـرار  اطاعت مورد مستقلاً و باشد داشته موضوعيت، هنمايند ةصادر احكام كه

 مـورد  كه دولتي مقامات دستورات و ها بخشنامه مثل ؛نباشد ءجز به ءجز ييدأت نيازمند
 . نيست نگهبان شوراي نظارت

 كـه  است شخصي امري ،حكومتي حكم اصدار آيا كه اين است فوق بحث مبناي 
 بـه  توانـد  مـي  كـه  است موضوعي امري آنكه يا گردد صادر حاكم شخص توسط بايد

 گردد؟ تفويض وابسته نهادهاي
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 بسـته  بحـث  پرونده بدانيم، حاكم شخص به متعلق را حق اين اگر است كه بديهي
 و بود نخواهند حكومتي حكم مصداق ،وجه هيچ به ديگر دولتي قوانين زيرا شد؛ خواهد
رو، در وهلـة   ازايـن . داشـت  نخواهـد  امكـان  ،طريـق  ايـن  از آنها رعايت وجوب اثبات

 علت به كه اين است يتعواق .دارد وجود تفويض حق اين كه گردد ثابت بايد نخست
 گرانبهـاي  ميـراث  يغمارفتن به و گذشته قرون در فقها اختيار در دولتي تشكيلات نبود

 حق اما داشت؛ تعلق فقيه خود احكام به فقط ،حكومتي حكم ،:معصومين حضرات
، عليدوسـت ( اسـت  تفـويض  قابـل  ،مـوارد  از بسياري در حكومتي ماحكا كه ستا آن

  ).163، ص1، ج1382؛ نعمت اللهي، 561، ص1388
 اختيـارات  برخي مواقع از بسياري كه نمود استنباط توان مي ،روايات به نگاه يك با

 اشـتر،  مالـك  نمايندگي جريان در ؛ همانطور كهاست شده واگذار ديگران به ،حكومتي
 لـذا . متوجه اين امر شـد  توان مي 7امير حضرت جانب از ديگران و بكر ابي محمدبن
 توانـد  مـي  امـا  اسـت؛  دولت اقامه و حكومتي صدور احكام دار ولي فقيه، عهده هرچند
از  .است همراه شرايطي با لهأمس اين اما، نمايد تفويض ديگران به را وظايف از بسياري

 مقبوليـت  ،نماينـده  كـه  اسـت  لازم ورتيص در حاكم ةنماينداز  اطاعت آن جمله اينكه
 .باشد داشته شرعي

: فرمايند مي  ـاشتر مالكـ  خويش ةنمايند معرفي در مصر مردم به نامه درحضرت امير 
 اقـدامي  او زيـرا ؛ ...است حق مطابق آنچه در كنيد اطاعت او از و بشنويد را او سخن«

 ظـاهراً  ).544، ص1379 ضي،سيدر( »من امر با مگر ،رود نمي عقب يا پيش و كند نمي
 روايـت  در همچنـين . اسـت  7اميـر  حضـرت  بـه  نسبت ،مالك محض تابعيت ،مراد

 تابع ،زياد و كم بدون كه است قبول مورد جهت آن از» عادل والي ولايت« العقول تحف
  ).332ق، ص1404حرّاني، ( باشد حق

 واجب ،مالك حكومتي اوامر اطاعت كه ستا آن آيد مي دست هب فوق بيان از آنچه
 رضايت بدون و است ولايت مسير در امام، ةنمايند عنوان به مالك كه دليل نآ به است؛
 از بيـاني  ،مجـال  ايـن  در .كنـد  نمـي  صادر دستوري و دهد نمي انجام را امري 7امام

 .دهد مي ياريدر فهم بيشتر اين مسأله  را ما اسلامي انقلاب بنيانگذار
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 تصريح داند مي جايز موارداز  بسياري در را ديگران به فقيه اجازه نكهآ از بعد ايشان
 قانونهـاي  از كـه  دهند مي اجازه كسي به« بلكه ،نيست همگاني ،اجازه اين كه دينما مي
 تـا،  بـي  خميني، امام(» نكند تخلف شده نهاده بنا عدل و خرد اساس به اش پايه كه خدا
 ). 189ص

          .آورد تدس هبرا  نكته دو توان مي ،فوق بيانات از 
 .شود تفويض ديگران به تواند مي حكومتي حكم اصدار) الف
 مسير در نماينده شخص كه بود خواهد حجت حاكم، ةنمايند حكم صورتي در) ب
 . باشد برخوردار نيز عدالت شرط از و گيرد قرار ،حق ولايت
 قـرار  شـرع  حاكم تنفيذ مورد و بوده حاكم نظارت تحت، دولتي مصوب قوانين. 2
 حكم به متصف قوانين، كه شود مي موجب تنفيذ صرف شود ادعا كه نيست بعيد. گيرد

 نماينـده  ولـو ، بـود  خواهـد  لازم قوانين از اطاعت نيز صورت اين در. دنشو حكومتي
 ،كارشناسي باب ازتواند  مي صرفاً او نظر اظهار زيرا ؛باشد نداشته را... و عدالت شرايط
 دنگير قرار تنفيذ مورد اسلامي، ياشور مجلس مصوب قوانين گرا لذا .باشد پذير توجيه

 كه بود دنخواه حكومتي حكم مصاديق از زيرا ؛بود دنخواه ةعالاطا لازم جهت اين از
 . است واجب آنها اطاعت

 نماينـدگان  كـه  بيـان  ايـن  بـه  .نمود هئارانيز  ديگري تحليل توان مي موارد اين در 
نَهم « حدودهم در و بوده مردم وكيل ،مجلس  امـور  دادن سـامان  بـراي  »أمَرُهم شُورى بيـ
 مخالفت عدم بر نظارت ،حاكم وظيفه تنها و نمايند مي قانون جعل به اقدام مردم دنيوي
 حـاكم  دسـتور  ديگر مصوب، قوانين ،بيان اين در. است شرعي قوانين با مصوبات اين

 روشـن . ـ بيش نيست شرعي نقواني حفظ برايـ  نگهباني نيز حاكم نشده و محسوب
 قـانون  نظارت، صرف زيرا ؛نيست لازم قوانين ايناز  اطاعت ،صورت اين در كه است

 . است تنفيذ از غير اين و نمود نخواهدمستند  حاكم به را

  نكته دو بيان
كـه   اليؤس ـ ،گـردد  دولتي قوانين تمام شامل ،حكومتي حكم كه فرض بر :اول نكته
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 تسامح با موارد برخي در توانند مي قانون يياجرا متوليان آيا هاين است ك شود مي مطرح
 يمـوارد  در دارد حـق  دولـت  مأمور يك ، آيامثال عنوان به ؟نمايند رفتار آن اجراي در

 ؟كند پوشي چشم آن از و نموده اغماض ،متخلف راننده يك جريمه به نسبت
، مورد عفـو و  كند تپرداخ جريمه عنوان به را وجهي كه بايد متخلف اگر ،بر فرض

 مقابـل  درـ   بـود  خواهـد  المـال  بيـت  مديون ،مأمور خود آيا گذشت مأمور قرار گيرد
 توانـد  مي مأمور آيا ،ماليات اخذ باب در يا ـ  است نموده تسامح نآ اخذ در كه وجهي
پوشـي   چشـم  ،اسـت  المال بيت به مرتبط كه وجوهي از موارد برخيدر  و نموده تسامح
 ؟نمايد
 شـوند،  قلمـداد  حكـومتي  حكـم  ،قوانين اين اگر گفت بايد فوق سؤال جواب در 

 را قانون از تخلف حق او و است مطرح نيز اجراكننده مأمور براي هاآن رعايت وجوب
 مگـر  ،اسـت  گرفتـه  صورت تكليفاز  تخلفدر صورت اغماض،  لذا. داشت نخواهد

در اينجـا   ضـمان  لهأمس ـ .باشد نموده لحاظ مورأم براي را اغماض حق ،قانونگذار نكهآ
 توجـه  بايـد  انـدازه  همـين  اما .دارد مستقلي بحث به نياز كه است وضعي احكام ءجز

 .نيست اثبات قابل كلي صورت به ضمانت ،فوق مثال در كه داشت
 .انتصاب مبناي طبق ،بيعت نقش :دوم نكته
 او ولايـت  ةلازم ـ و اسـت  شـده  نصـب  ،عام امور براي فقيه، نظريه اين طبق) الف
 .نگرفته باشد صورت بيعتي اگر حتي ،است شرعي اطاعت وجوب
ق، 1426سـند،  ( كنـد  مي ايجادـ   وجوب درـ   اضافي نقش ،مورد اين در بيعت) ب
 جانـب  از نصـب  و ولايـت  لحـاظ  بـه  ،اطاعـت  وجوب اصل كه معنا نيبد). 333ص

 تاطاع وجوب ،نمودند اقدام بيعت به اشخاص آنكه از بعد اما ،است ثابت 7معصوم
؛ اسـت  روشن نيز مسألهاين  دليل .شود مي مطرحدر قالب وجوب وفاي به عهد  ديگري
 صـغريات  ءجـز  و گيـرد  مي صورت تولي جهت كه است متقابل عهد يك بيعت چون

»قُودْفوُاْ بِالعَعهـد  ،عقـد  از مـراد  ،)سنان ابن ةصحيح( روايتي در زيرا؛ گيرد مي قرار »أو 
، 1385ي، آمل ـ جـوادي ( اسـت  پيمـان  و عهد مصاديق زا نيز بيعت و است شده معرفي
 ).407ص
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 گرديـده  محسـوب  كبيره گناهان جزء ،فراواني روايات در بيعت نقض آنكه علاوه 
 ايجاد اطاعت وجوب ،مستقل نحو به بيعت خود كه ستا آن روايات برخي ظاهر .است
 نآ از بعـد  امـا  ،مختارنـد  بيعـت  از قبـل  ،مـردم «: فرمودند روايتي در چنانكه؛ نمايد مي

 كـه  7اميـر  حضـرت  بيـان  ايـن  يا و )237، ص1ق، ج1428، مفيد(» ندارند اختياري
 رضـي،  سـيد (» بمانيـد  وفـادار  بيعت به نسبت كه ستا آن شما بر من حق اما« :فرمود
 ).88، ص1379

 روايـات  و اسـت  شـده  شـمرده  الهـي  محرمات از يكي عنوان به بيعت نقض اينكه
 بـر  عـلاوه  كه ستا آن دهنده نشان ،نمايند مي كيدأت پيمان به بندي پاي به نسبت زيادي
 بيعـت  خـود  گيـرد  صـورت  بيعتـي  و نپيمـا  كه صورتي در فقيه، اطاعت وجوب ادله
 واجـب  مسـتقلاً  آن از اطاعـت  و اسـت  مقدس شارع مطلوبِ مستقل امر يك عنوان به

 .است
 كـه  زماني تا گيرد صورت يبيعت ،شرايط جامع فقيه با اگر است كه طبيعيبنابراين، 

 قواعد طبق فقيه از اطاعت و بود خواهد حرام شكني پيمان است محرز ،فقيه در شرايط
 .بود خواهد واجب »شروطهم عند منونؤالم« و) 1): 4( مائده( »أوَفوُاْ بِالعْقُود«شرعي

   انتخاب مبناي بر فقيه مقيده عامه ولايت. 2
 :داد قرار شناسايي مورد زير هاي شاخص با توان مي را نظريه اين
 معرفـي  را حـاكم  شرايط فقطـ كه  حنظله عمربن ةمقبول همچون ـ  نقلي ادله) الف
 مسـائل  در فقهـا  نصب اما دارد؛ قضاوت به اختصاص ن،آ در مطرح نصب و اند نموده
 .كند ايجاد را نتواند آ نمي روايت است، باطل ثبوتاً كه نجاآ از ...و سياسي
 بر و شود حكومتامر  متصدي كه است واجب فقيه بر ،شرعي هادل به توجه با )ب
 .است پيمان و عقد نوعي ،انتخاب اين .نمايند انتخاب را ايشان كه است واجب مردم
 اركان جزء و بود خواهد فقيه حكومت شدن مشروع باعث مردم بيعت و انتخاب )ج

 .دارد التدخ شرط يا قيد نحو به مردم رأي ،ديگر تعبير به .اوست مشروعيت
 تشـكيل  بـه  اقـدام  ،حسـبه  بـاب  از فقيه امت، طرف از انتخاب عدم صورت در) د
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 .نمايد مي حكومت
 شـأني  ،فقها ساير ولايت و دارد فعلي ولايت ،منتخب فقيه انتخاب، صورت در) ه
 .شد نخواهد حاصل ولايت ،بودن فقيه صرف به لذا .است
 :به است مقيد ،منتخب حاكم ولايت) و
 ؛اسلامي موازين و قوانين. 1
 شـرعي  قـرارداد  ، نـوعي حكومـت  لـذا  .است نموده تعهد مردم با فقيه كه آنچه. 2
، منتظـري ( نمـود  محـدود  را فقيـه  اختيـارات  تـوان  مي عقد ضمن شرط در كه شود مي

 ).530و  408، ص1ق، ج1409
 نـوعي  ،حـال  عـين  در اما ،است قائل ينقش مردم انتخاب براي هرچند؛ نظريه اين
 منتخـب علي رغـم اينكـه    شرع، نظر از زيرا است؛ لئقا فقيه براينيز  الهي يتمشروع
] بـه طـور غيـر مسـتقيم    [ را او مـردم  كـه  است كسي فقيه] ولي[ و باشد فقيه بايد مردم

 مشروعيت نوعيفقيه  بلكه ،بود نخواهد مردمي صرفاً مشروعيت ، امانمايند مي انتخاب
 .داشت خواهد مردميـ  الهي
 كـه  گفت بايدـ   فقيه از اطاعت شرعي الزامـ   بحث محل با نظريه اين اطارتب براي 

 اصـدار  تفـويض  لهأمس ـ و ندارد تفاوتي اول نظر با سابق صغروي بحث دراين نظريه 
 .باشد مطرح نآ در تواند مي قوانين تنفيذ و ديگران به حكم
 و لاسـتدلا  ياكبـر  توجيـه  و تفسـير  كنـد  مي ايجاد بحث محل در را تفاوتي نچهآ

 .است نآ محدوده
 ءانشـا  فقيـه  بـراي  بيعت و نيست مطرح مشروعيتي ،بيعت از قبل ،نظريه اين طبق
 وجـوب  نـه  و دارد ولايـت  و مشـروعيت  نه فقيه، ،بيعت از قبل ولي ،نمايد مي ولايت
 ).133، ص1385، صفيآ( اطاعت
 رد اطاعـت  وجوب و شود مي ثابت فقيه براي مشروعيت و ولايت ،بيعت از بعد  

 مـردم  و حـاكم  بين كه است عهدي از برخاسته ،اطاعت وجوب اما، گيرد مي شكل آن
 بايـد ـ  اسـت  قـول  اين به لئقا كهـ  پردازان نظريه از يكي بيان به .است گرفته صورت
 و است مردم و امت بين معاهده و معاقده نوع يك ،والي قبول و... امت انتخاب«: گفت
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 نفوذ و عقود صحت بر دلالت كه است اي ادله تمام ،معاقده اين نفوذ و صحت بر دليل
 همچـون  روايـاتي  و »أوَفـُواْ بـِالعْقُود  « متعـال  خداونـد  قـول  و عقلاء بناء مثل ؛دارد نآ
 ).496، ص1ق، ج1409، منتظري( »شروطهم عند المسلمون«

 نويسنده كه حالي در ؛است جايز امري، انتخاب كه آيد پيش توهم اين است ممكن
 بيان چنين فوق لهأمس تبيين براي .باشد مي نيز حاكم از اطاعت وجوب اثبات دصد در
 عـام  معنـاي  بـه  وكالت از قسمي بلكه ،است وكالت شبيه اگرچه ؛انتخاب«: كه كنند مي

 صورت نيابت به گاهي است، اذن صرف به گاهي ديگران به امور واگذاري اما ،...است
 دومي ،نيست عقد اولي ؛اوست قبول با غير لايتو احداث به نيز گاهي ولي، ...گيرد مي
 متعـال  خداونـد  قول اطلاق بلكه ،نداريم آن جواز به دليلي سومي اما ؛است جايز عقد

»قُودْفوُاْ بِالعَيـك عقـد    عقـد،  ايـن  لـذا  ).575، صهمـان (» دارد را آن لزوم اقتضاي »أو
 از بعد كه است واضح ،ابانتخ مبناي طبق .جايز عقد يك نه ،بود خواهد ةيالرعا واجب
 .شد خواهد مطرح اطاعت وجوب ،بيعت

 صـورت  آن بـا  ولايـت  ءانشـا  و كند مي مطرح را اطاعت وجوب زمينه ،بيعت اگر
 مطرح اطاعت وجوب و گردد مي جاري كنندگان بيعت به نسبت »أوَفوُاْ بِالعْقُود« گيرد مي

 ايـن  در كـه  كساني به نسبت كهاين است مطرحكه  اليؤس مورد اين در اما ،شد خواهد
 معنـا  چگونه اطاعت وجوب دهند مي شكل را اقليت تعبيري به و ندارند شركت بيعت

 ).182صق، 1428 حائري،(شد؟  خواهد
 از رفـت  بـرون  راه و است داشته توجه ايراد به نويسنده خود ،فوق اشكال مورد در
 ،اجتماعي ضرورت] كه ؛ چرا[« داند مي اكثريت نظر ييعقلا و عقلي حجيت را اشكال
 گويا .باشد مقدم اكثريت نظر ،اجتماعي مصالح مينأت و نظام حفظ براي كه دارد اقتضاء
 دارند ضمني التزام اما ،هستند اكثريت مخالف نظري لحاظ از هرچند ؛اجتماع در اقليت

 ).564، ص1ج ،ق1409 منتظري،(» عمل مقام در اكثريت رأي پذيرش بر
 همين و باشند اكثريت نظر به ملتزم ،همگان كه دارد وجود هناگفت اجماع يك گويا

 به .كرد خواهد مطرح را اطاعت وجوب نيز اقليت براي ،اكثريت رأي پذيرش به التزام
 بـراي  گيـرد  صورت، كيفي و كمي لحاظ از معقول يساحت دربيعت  وقتي ،ديگر تعبير
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 .است ورآ الزام مسلمين تمام
 7علي حضرت. بدانيم تمام را فوق جواب ا،مبن پذيرش صورت در است ممكن

 مـردم  بيعـت  بـه  اسلامي بلاد ديگر در شهروندان ساير  اطاعت لزوم احتجاجِ مقام در
 صـحيحي  مجـراي  در اگر بيعت كه ستا نآ دهنده نشان خود كه دهند مي توجه مدينه
 حـاظ ل از اما رسد، نظر مي به جدلي هرچند ؛بيان اين .داشت خواهد حجيت افتد اتفاق
 يأر حجيت صرفاً التزام اين كه گفت بايد ولي ،باشد گويا تواند مي بيعت حقيقت بيان

 ولايتـي  زيـرا  ؛نمايد ايجاد اقليت براي تكليفي حكم نكهآ نه ،وردآ مي فراهم را اكثريت
 .نيست ثابت اكثريت براي
 و مانـد  مي باقي همچنان سؤال يك ،اقليت بر اطاعت وجوب باب در ،ديگر بيان به

 اند ننموده بيعتي آنان زيرا باشد؛ »أوَفوُاْ بِالعْقُود« به مستند تواند  نمي وجوب اين اينكه نآ
. گـردد  محقـق  نـان آ براي حاكم اطاعت وجوب تا نشده حاصل عقدي آنان جانب از و
توان وجوب اطاعت را به حكـم   چگونه مي اكثريت رأي بودن حجت صرف علاوه، به به

 امـا  ،ستا  نموده مطرح اكثريت رأي به را همگان التزام ،نويسنده ؟نمود ، مستندشرعي
 فقهـي  مسـتند  كـدام  بـا  نمايـد؟  ايجـاد  اطاعت وجوب بر دليلي تواند مي التزام اين آيا
 مقـام  در هرچنـد ؟ نمـود  مطرح ،مخالف اقليت براي را حاكم اطاعت وجوب توان مي

دليلي  اما است؛ صحيح عقلائياً و عقلاً لهأمس اين و گردد اعمال بايد اكثريت نظر ،عمل
 اقليـت  براي الزام اثبات راه تنها. ندارد وجود اقليت از سوي شرعي اطاعت وجوببر 
 است اطاعت وجوب تكليفي حكم مستتبع حجيت، وضعي حكم شود ادعا كه است نآ

 . است مشكل نآ اثبات كه
 حجت گانهم براي معقول ساحت در بيعت كه گرديد مطرح فوق مباحث در آنچه

 وجوب اثبات ولي ،كند مي ثابت را عمل مقام در اكثريت رأي بودن حجت نهايت ،است
 وجـوب  مبنـا  ايـن  طبـق  زيرا داشت؛ نخواهد شرعي مستند ،اقليت براي حاكم اطاعت
 صـادق  ،اقليـت  مورد در كه شود مي استفاده »أوَفوُاْ بِالعْقُود« اي همچون ادله از اطاعت
 نيـز  مخالف اقليت رب اطاعت وجوب، نصب مبناي طبق،  ـ  عكس به، اما ـ  بود نخواهد
 وجـوب  ،الهـي  نصـب  و ولايت اقتضاي ،بيعت از نظر قطع با زيرا ؛بود خواهد واجب
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 التزام »أوَفوُاْ بِالعْقُود« جهت از اند نداده بيعت به تن كه اقليت اينكه اًنهايت. است اطاعت
 بـا  بيعـت  زيرا ؛بود خواهند مقصر قطعاً ولايت با مخالفت و نفي جهت از ولي ،ندارند
 .است شرعي واجباند  كه اقليت به آن تن نداده مقدس شارع منصوب حاكم
 اطاعـت  وجوب ،»أوَفوُاْ بِالعْقُود« لحاظ با گيرد صورت بيعت كه هرجا ،حال هر به
 .است اطاعت براي عهدي بيعت زيرا ؛باشد مطرح تواند مي

 ،انتصـاب  يـه نظر بر بنا. است متفاوت ،انتخاب و انتصاب ةينظر در بيعت ثيرأت پس
 جنبـه  از ،ولايـت  لحـاظ  بـه  حـاكم  اطاعت وجوب بر علاوه و است التزام توثيق بيعت

»قُودْفوُاْ بِالعَوجـوب  كـه  انتخـاب  ةنظري خلاف بر. شد خواهد كيدأت اطاعتبر  نيز »أو 
 .تاس »أوَفوُاْ بِالعْقُود« از گرفته نشأت ،اطاعت

 و نكنند انتخاب را فقيه و نكنند عمل خويش تكليف به مردم اگر انكه ديگر اشكال
 داشت؟ خواهد حكمي چه اواز  اطاعت وجوب ،رسدب حكومت به حسبه باب از فقيه

 زيـرا  يابد؟ نمي معنا ،اطاعت وجوب فرض اصلاً يا است واجبمطلقاً  او از اطاعت ياآ
 جـواب  ظاهراً شود؟ مي ولايت و مشروعيت نشأم انتخاب،صرفاً آيا  كه ستا نآ فرض
 محدوده در منتخب حاكم از اطاعت كه ستا نآ نظريه اين متيقن قدر .باشد منفي بايد

 . است واجب شرعاً مردم، با خويش قرارداد

 حسبه نظريه. 3

 .هستيم هحسبي امور تعريف نيازمند ،نظريه اين معرفي دربه بحث  ورود از قبل
 :كه شود مي گفته ريامو به حسبي امور

 مجـوز  7امـام  غيبت لذا و نيست آنها ترك به راضي وجه هيچ به مقدس شارع. 1
 .بود نخواهد آن ترك
 واجبات مثل حتي ،نيست نآ انجام به مورأم ،مقدس شارع طرف از خاصي فرد. 2
 5.دهند انجام را نآ بايدـ  البدل عليـ  مكلفين مجموعه كه نيست كفايي

  حسبه باب در مختلف اقوال
 :از عبارتند هستند مطرح حسبه باب در كه نظرياتي 
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 ؛حسبي امور به مقيد فقيه ولايت اثبات. 1
 و اسـت  حسـبي  امور تصدي دار مقدس، عهده شرع جانب از فقيه نظريه، اين طبق

 ).338، ص2ق، ج1414، نائيني( دارند دلالت مسأله اين بر شرعي ادله
، 2ق، ج1430، خـوئي ( متـيقن  قـدر  بـاب  از حسـبي  امور در فقيه تصرف جواز. 2
 ).175ص

 :كه است معتقد و است حسبي امور در ولايت ، منكرنظريه اين
 شود نمي ثابت حسبي امور در فقيه براي ولايتي گونه هيچ فقهي ادله مجموعه از) الف

 ).همان( دارد ءقضا و افتو باب در فقيه به رجوع وجوب به اختصاص ،فقهي ادله و
 با اما، نشده انتخاب از طرف شارع كسي حسبي امور به رسيدگي براي هرچند) ب
 ،جـواز  متقـين  قدر به است مشكوك ،امور اين در ديگران تصرف جواز كهاين به توجه
ق، 1406؛ خراسـاني،  174همـان، ص ( اسـت  فقيـه  تصـرفات ] همان[ كه شود مي اكتفاء
 ). 96ص

 هحسبي امور از تفسير دو ،هستند متيقن قدر باب از حسبه نظريه به لئقا كه  كساني
 :اند هداد ارائه

 و دانـد  مـي  هحسـبي  روام ـ مصـاديق  از مصداقي نيز را حكومت كه عموس تفسير. 1
، 3ق، ج1416؛ تبريـزي،  65، ص1380، نائيني( داند مي لازم فقيه براي را نآ در تصرف

 ).36ص
ق، 1428 ،حـائري ( دانـد  نمـي  حسـبي  امـر  مصداق را حكومت كه مضيق تفسير. 2
 را جامعه عمومي نياز و شود مي محقق نآ غير يا حكومت با كه مصالحي بلكه، )90ص

 .است حسبي امر مصداق كند، مي تأمين
 :مورد توجه قرار گيرد دباي ،نكته چند فوق مطالب به توجه با

 پـس ـ   حسبه باب در دوم نظر طبق ـ نيست ثابت فقيه براي ولايت كه چون) الف
 .است وكالت باب از نمايندگي اين زيرا؛ شوند مي منعزل او فوت با هفقي نمايندگان

 ـ  تصرف جواز يا ولايتة نظري دو هر طبق ـ حسبي امور در فقيه تصرف حق) ب
 حـق  آن از خـارج فقيـه،   و اسـت  ثـانوي  عنـاوين  تحقق و ضرورت موارد به محدود
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 محـدوده،  آن از رجخـا  زيـرا  داشت؛ نخواهد را اجتماعي الزامات ايجاد و قانونگذاري
 .گردد نمي محسوب حسبي امر مصداق
 :است مورد دو در حسبي امور از موسع و مضيق تفسير تفاوت) ج
 آن و داده تشخيص جامعه ضرورت را امري خود صلاحديد با حاكم كنيد فرض. 1

 و اجتمـاعي  ضـرورت  را كالاهـا  قيمـت  تعيـين  ،مثال عنوان بهـ   است نموده الزامي را
 اين در ،ندارند آن ضرورت به اعتقادي ـ مكلفين برخي ـ ديگران اامـ  داند مي اقتصادي
 الـزام،  اين آنها اعتقاد به زيرا ؛نيست واجب آنها بر اطاعت ،مضيق تفسير طبق صورت،
طاعـت از فقيـه،   ا كـه  دارنـد  شـك ، نهايـت  يـا در ) همان(باشد  نمي حسبي امر مصداق
؛ نماينـد  جـاري  اطاعـت  وجـوب  از برائـت  توانندب تا خير يا هست حسبي امر مصداق
 ،شرعي الزام تحقق در شك با كه است اباحه ،موارد اكثر در اوليه حكم نكهيا خصوصاً

 .نمود جارينيز  استصحاب توان مي حتي
 واگـذاري  و است حسبي امر مصداق، حكومت خود كه چون موسع، بيان طبق اما

 ،آورد خواهـد  فراهم را اعياجتم مرج و هرج موجبات ،مكلفين به ضرورت تشخيص
 نآ از اطاعت كه است حسبي امور ءجز ،مسأله و مقدم ،فقيه تشخيص ،مورد اين در لذا

 ).90-91همان، ص( بود خواهد واجب
 و ـ رانندگي قوانين مثل ـ نمود ايجاد الزامي ،حاكم اگر كه ستا نآ دوم تفاوت. 2

 فلسفه خود حركت مسير در نكهيا مثل ؛دانست منتفي موردي در را نآ ملاك ،شخص
 ،مضـيق  تفسـير  طبـق  ،اسـت  خلـوت  خيابان مثلاً كه چون ؛بداند منتفي را قانون جعل

از  تخلف و ندارد وجود ضرورتي ديگراين شخص،  نظر به زيرا ؛نيست واجب اطاعت
؛ )همان( داشت نخواهد مخالفت حق ، شخص،موسع نظريه طبق اما ،است جايزقوانين 

 .است حسبي امر مصداق حكومت، خود زيرا
 ةعهـد  بـه  حسبي امر مصاديق تشخيص كه اين امر است بر مبتني ،فوق تفاوتهاي 

 تعيـين  ،شود مي دانسته جايز تخلف كه مواردي در است مشهود چنانكه؛ باشد مكلفين
 عقلايـي  و عقلـي  معيـار  با كهـ   است شخص خود نگاه به وابسته ،حسبي امر مصداق
 .حاكمه نگا نهـ  شود مي سنجيده
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 قرار نظر حمطم چندان  را جامعه اداره در حكومت مديآكار به توجه ،حسبه ةنظري
 6.آيد حساب مي به فقهي نظريه اين نواقص از لهأمس همين و است نداده
 ثبـوت  تـلازم  بحـث  ،باشـيم  حسبي امور در ولايت به لئقا اگر نكهيا پاياني ةنكت 

 صـرف  و نباشـيم  ولايت به لئقا اگر ولي شد؛ خواهد مطرح اطاعت وجوب با ولايت
 زيـرا  ؛اسـت  ةع ـالاطا واجب ،فقيه كه گفت توان مي باز باشد مطرح فقيه تصرف جواز
 و اسـت  حكومـت  عرصـه  در فقيـه  انيـت حقّ بـر  شرعي دليل خود ،متيقن قدر به اخذ
 وضعي حكم اثبات كه بيان اين با؛ گيرد قرار فقيه از اطاعت تكليفي الزام منشأ تواند مي
 يا عرفاًـ   تلازم اثبات ؛ هرچنددارد ، تلازماطاعت تكليفي وجوب با ـ  تصرفات نفوذـ 

  .است مشكل بسيار صورت اين در شرعاً

 گيري نتيجه
 غيبت عصر در فقيه براي ولايت ثبوت از متفاوتي هاي برداشت فقهي، ادله لحاظ با

 .شد اشاره فقهي هاي برداشت ترين مهم بهدر اين نوشتار  كه است گرفته صورت
 مـوردي  هر در كه است گونه نيبد بحث محل با فوق مباحث ارتباط است بديهي 
 طبق .است واجب ،فقيهاز  اطاعت باشيم ، قائلتصرف جواز يا ولايت به ،فقيه براي كه

 تماميت و حاكم به استناد صورت در مدني قوانين از اطاعت ،فقيه ةمطلق ولايت ةنظري
 مثل مباني برخي در اما ،باشد نگرفته صورت هم بيعت وول، بود خواهد واجب صغري
 نخواهـد  لازم مـوارد  همه در اطاعت باشد تمام فقيه به قانون استناد ولو ،حسبه نظريه
  .باشد معيارملاك و  تواند مي شهروندان خود تشخيصگاهي  و بود

  

ها يادداشت  
1. Layalism. 

 ؛46ص ،يـة الـولا  له من  الي ةيالهداگلپايگاني،  :درتوان  مي را فوق بيان با فقيه عام ولايت ةنظري .2

؛ امـام  359ص، 21ج ،الكـلام  جـواهر  نجفـي،  ؛الايـام  عوائـد ؛ نراقـي،  57ص ،الزاهـر  البدر ،بروجردي

 .ديد 142ص، 1ج ،الرسائل؛ محقق كركي، الرسائل نيز و 2ج ،البيع كتابخميني، 
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 بيـان  ايـن .  نيسـت  مطلقـه  و عامـه  مقيده  ولايت بين تفاوتي ،نظران صاحب برخي تحليل بر بنا .3

 اجرايـي  جنبه يا كه است ثانوي و اولي احكام طول در حاكم حكومتي احكام كه ستا نآ بر مبتني

 ،مـتن  در كـه  فقيـه  سـنجي  مصـلحت  ،بيـان  اين طبق. است مصاديق بر كلي حكم تطبيق يا و دارد

 ،نمونـه  عنـوان  به. است) اضطرار غير( ديگر ثانوي عناوين بر منطبق، است شده ذكر اوتتف عنوان به

، 1جلـد  ،ةهالفقا انوار ، شيرازي مكارم: ك.ر( گيرد مي صورت مهم و اهم باب از فوق موارداز  بسياري

 قطع با). به بعد 245صفحه ،و عدالت فقاهت ولايت ؛فقيه ولايت ،مليآ جوادي و بعد به 507صفحه

 و منضـبط  بايـد  فقيـه  سنجي مصلحت. باشد مي دفاع قابل توجيه اين  ،حكومتي حكم تحليل از نظر

 و فقـه  بـه  مربـوط  كتـب  در چيسـت  انضـباط  معيـار اينكـه   اما .باشد اسلامي فقهي قواعد بر مبتني

 مقـالات  مجموعه :مندرج در مصلحت و فقه ،عليدوست :ك.ر( :است شده واقع بحث مورد ،مصلحت
 .)7ج ،مصلحت و حكومتي احكام بخش ،اسلامي حكومت و خميني امام كنگره

 ـخـوبي    به ارتكاز اين ،شده است مطرحدر آنها  ولايت بحث كه فقهي كتب به مراجعهبا  .4  دسـت  هب

 قـرار  محـور  ايـن  بـر  فقها ارتكاز و دارد ، تلازماطاعت وجوب با مشروعيت و ولايت جعل كه يدآ مي

 لاري، سيدعبدالحسـين  ؛  103ص ،فقيـه  ولايـت  خمينـي،  امـام  :ك.ر ،نمونه عنوان به .است داشته

؛ 46ص، 1ج ،ءالقضا كتاب، رشتي محقق؛ 334ص، الغطاء كشف ،ءالغطا كاشف ؛396ص، 1ج ،رسائل

 يـة الـولا  قمـي،  منؤم محمد؛  67و47 ص، 2ج  ،دروس ،اول شهيد؛ 707ص ،المناهل مجاهد، سيد
 .)527ص، 3ج، ةميالاسلا ةلهيالا

 امر مصداق نيز را حكومت برخي كهاين مثل ؛دارد وجود ياختلافات ،حسبي امر مصاديق يينتع در .5

 .را آن از فراتر نه ،دانند مي حسبي امر را قصر و غيب امور به رسيدگي فقط برخي و دانند مي حسبه

، به امر حسـبي  و هستند حسبي امور در فقيه تصرف جواز يا ولايت به قائل كه كساني بين در .6

 و حكمـت  حـائري، (وكالـت  همچـون  ؛اسـت  شـده  بيان ديگري فقهي نظريات ،دارند مضيق نگاه
 خمينـي الامـام   مغنيـه،  و الاسـلام  في ةالادار و الحكم نظام الدين، شمس؛ ةمالا يةولاو  حكومت

 نحو به را ولايت بتوانيم اگر لذا ،دنگير مي قرار حسبه نظريه جزء ،فوق نظريات .)ةميالاسلا ةلوالدو

. رسـيد  نخواهـد  نظـرات  ايـن  بـه  نوبـت  قطعـاً  ،يمينما ثابت ،انتخابي مقيده حتي يا مطلقه يا عام

 شـقوق  تمـام  با انتخاب و نصب نظريه اثبات عدم فرع ،خود تفاسير تمام با حسبه نظريه رو، ازاين

 و فقيـه  ولايـت  نظـام  در مشـروعيت  مباني كواكبيان،مصطفي : ك.ر ،مورد اين در. است گذشته

  .دولت هاي نظريه ،كديورن محس



30 

 

 

ال
س

 
هج

م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

  

 خذĤم و منابع
 .كريم نآقر .1
 .1379 عهد، انتشارات :قم ،البلاغه نهج، رضي سيد .2
 جهاني مجمع :قم سپهري، محمد ةترجم ،اسلامي حكومت نظري مباني، محمدمهدي صفي،آ .3

 .1385 اسلامي، مذاهب تقريب
 امام پژوهشي يموزشآ سسهؤم :قم خدامي، حسين ةترجم ،وحي ينهآ در، ------------- .4

 .1385  ،)ره(خميني
  .ق1416  الاسلامي، التعليم و للبحوث العالمي مركز :قم ،الامر ةيولا، ------------- .5
 .ق1414 دارالفكر، :بيروت ،العرب لسان، مكرم محمدبن منظور، ابن .6
 .1387 اسلامي، فرهنگ و علوم پژوهشگاه :قم ،حكومتي فقه اصول ،رضا اسلامي، .7
 .1379 ،)ره(خميني امام ثارآ نشر و تنظيم سسهؤم :تهران ،البيع كتاب، هللا روحدسي خميني،امام  .8
، )ره(خمينـي  امـام  ثـار آ نشر و تنظيم سسهؤم: قم ،ةمالمحر المكاسب، ---------------- .9

 .ق1415
  .1385، اسماعيليان :قم ،)ةلفقهيا القواعد( الرسائل، ---------------- .10
 .تا بي محمد، :تهران ،رسراالأ كشف، ---------------- .11
، )ره(خمينـي  امـام  ثـار آ نشـر  و تنظـيم  سسهؤم :تهران ،امام صحيفه، ---------------- .12

1378. 
 :قـم  منتظري، حسينعلي تقرير ،والمسافر ةلجمعا ةصلا في الزاهر البدر، حسينسيد بروجردي، .13

 .ق1416 له، معظم دفتر
 .ق1416 اسماعيليان، :قم ،الطالب ارشاد ميرزاجواد، تبريزي، .14
 .ق1406 اسلامي، ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران ،مكاسب حاشيه، محمدكاظم خراساني، .15
 .1385 اسراء، نشر :قم ،عدالت و فقاهت ولايت ؛فقيه ولايت، عبداالله ملي،آ جوادي .16
 .ق1428 اسلامي، الفكر مجمع :قم ،الامر يةولا، سيدكاظم ري،ئحا .17
 .تا بي نا، ، بيجا بي ،حكومت و حكمت، مهدي ري،ئحا .18
 .ق1430 الخوئي، الامام ثارآ احياء ةسسؤم: قم ،التنقيح، ابوالقاسمسيد خوئي، .19
 .ق1401 الكريم، نآدارالقر: قم ،ءالقضا كتاب، االله حبيب، رشتي .20



31 

 

 

ون
قان

 و 
يه
 فق
ت
لاي
و

 
ي 
راي
گ

/ 
ب
حبي

 
قي

موث
ي 

بان
شع

الله 
ا

 

  
 تبليغـات  دفتـر  انتشارات مركز :قم ،اسلامي انديشه در دولت و دين، محمد محلاتي، سروش .21

 .1378 اسلامي،
 .ق1426 فدك، ةمكتب :قم ،سياسيال النظام اسس، محمد سند، .22
 و للدراسـات  ةليالدو سسةؤالم :بيروت ،الاسلام في ةالادار و الحكم نظام، مهدي الدين، شمس .23

 .ق1420 النشر،
 .تا بي ،:البيت لآ ةسسؤم: قم ،المناهل، سيدمحمدمجاهد، طباطبايي .24
 مجمـع  اسـتراتژيك  تحقيقـات  مركـز  :تهـران  ،مصلحت و حكومتي احكام، االله سيف صرامي، .25

 .1380 ،نظام مصلحتتشخيص 
 .ق1404 مدرسين، جامعه :قم ،العقول تحفحراّني، ابن شعبه،  .26
  .ق1414، 2لاحياء التراث، چ :آل البيت سسةمؤ: ، قملشيعةسائل ا، وعاملي، حر .27
 .1388، اسلامي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،مصلحت و فقه، ابوالقاسم عليدوست، .28
 .1377، انتشار سهامي شركت :تهران ،حقوق فلسفه، ناصر كاتوزيان، .29
 .تا بي اسلامي، تبليغات دفتر انتشارات :قم ،ءالغطا كشف، خضر جعفربن ،ءالغطا كاشف .30
 .1376 ني، نشر :تهران ،دولت هاي نظريه، محسن كديور، .31
 .ق1409، اسلامي نشر دفتر ،نجفي مرعشي االلهةيآ كتابخانه :قم ،لئرسا، حسين بن علي كركي، .32
 .1378 عروج، نشر و چاپ :تهران ،فقيه ولايت نظام در مشروعيت مباني، مصطفي ن،كواكبيا .33
 .1383 علميه، چاپخانه :قم ،ةيالولا له من الي ةيالهدا، محمدرضاسيد گلپايگاني، .34
 .1377 اسلامي، ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران ،لئرسا، سيدعبدالحسين لاري، .35
 .1383 ،)ره(خميني امام پژوهشي و موزشيآ ةسسؤم: قم ،ولايت پرتو در، محمدتقي مصباح، .36
، 15ش ،اسـلامي  حكومـت  فصلنامه ،»فقيه مطلقه ولايت مفهومي تبيين«، محمدهادي معرفت، .37

 .1379بهار
 حضـرت  فقهي مباني بررسي كنگره مقالات موعهجم هاي مصاحبه بخش، ------------- .38

 .1374 نشر، سسهؤم :تهران ،)ره(امام
 .ق1428 جبير، سعيدبن :قم ،شادالار، نعمان محمدبن مفيد، .39
 .ق1427 الاسلامي، دارالكتاب :قم ،ةميالاسلا ةلالدو و الخميني الامام، جواد مغنيه، .40
 .ق1425 ،7ابيطالب بن علي مدرسه :قم ،ةهالفقا انوار، ناصر مكارم، .41



32 

 

 

ال
س

 
هج

م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

  
 .ق1409 تفكر، نشر :قم ،الفقيه يةالولا في الدراسات، حسينعلي منتظري، .42
 .ق1429 اسلامي، انتشارات :قم ،ةميالاسلا ةلهيالا ةيالولا، محمد قمي، منؤم .43
 .ق1414 اسلامي، انتشارات :قم ،البيع و المكاسب، محمدحسين نائيني، .44
 .1380 اميركبير، :تهران ،ةلملا يةتنز و ةمالا تنبيه، ------------- .45
 .تا ، بي7چ العربي، التراث ءدارالاحيا :بيروت ،الكلام جواهر، محمدحسن نجفي، .46
 .ق1417 اسلامي، تبليغات دفتر انتشارات :قم ،الايام عوائد، ملااحمد ي،نراق .47
 ،نوانديشـي  و اجتهـاد  ؛حكـومتي  حكـم  بودن موضوعي يا شخصي، اسماعيل اللهي، نعمت .48

 .1382 اسلامي، مذاهب تقريب جهاني مجمع :تهران
 .1380 دارالهدي، :بيروت ،ةميالاسلا ةلالدو في الامر ولي احكام، حاتم ،نوري .49
 



  
  
  
  
  
 

67، پياپي92سال هجدهم، شمارة اول، بهار/ حكومت اسلامي
ISLAMIC GOVERNMENT 67 / Vol. 18, No.1, Spring 2013

 

  
  

  ولايت فقيه در تأمين مصلحت عمومي ةكارآمدي نظري
**و مهدي قرباني *نيا  قاسم شبان 26/5/92 :تأييد 29/11/92: دريافت

 

     چكيده
گيرد، نحوه هاي سياسي مورد توجه قرار ميمنظور ارزيابي نظريه هايي كه بهيكي از مؤلفه

تواند هايي است كه مياز مؤلفه مصلحت عموميمفهوم . مواجهه نظريه با مصالح عمومي است
كما  ؛هاي سياسي در باب كارآمدي سياسي مورد توجه قرار گيردمنظور ارزيابي ظرفيت نظريه به
اي مسأله ،مصلحت عمومي. است اين امرگوياي ورزي و تأكيد فيلسوفان سياسي كه انديشهاين

معطوف داشته است و امروزه نظر پژوهشگران را به خود  ،باز در فلسفه سياسي است كه از دير
در عرصه عمل سياسي نيز اين مفهوم . آيدشمار مي نيز يكي از مباحث اصلي فلسفه سياسي به

اي با سياست  گونه عنوان يك شاخص بسيار مهم در ارزيابي عملكرد گروههاي مختلفي كه بهبه
حكومت اسلامي،  تحقق مصلحت عمومي در زمره اهداف مياني. رودكار مي به ،سروكار دارند

پردازان ولايت فقيه و محققين انديشه سياسي اسلام امري است كه مورد توجه و تأكيد نظريه
يزدي و  االله مصباحةيي، شهيد صدر و آئمراجعه به آثار امام خميني، علامه طباطبا. قرار گرفته است

مقدار براي تحقق چنين امر اما همين  .سازدما را به اين امر مهم رهنمون مي ،پردازانديگر نظريه
بودن اين تأكيدات،  دادن عملياتي رسد و بايد در جهت نشاننظر نمي خطيري كافي به
سازوكارهاي موجود  بررسيدر راستاي پاسخگويي به اين دغدغه، . بيني شودسازوكارهايي پيش

  . باشد مي ، ضروريدر نظريه ولايت فقيه

  واژگان كليدي
  قيه، فلسفه سياسي و مصلحت عموميكارآمدي، نظريه، ولايت ف

                                                                                                                                                                             

 .)ره(استاديار گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
 ).ره(علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشجوي دكتري **
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  مقدمه 
گيري تفكرات مصلحت عمومي از مسائل مهمي است كه از آغازين روزهاي شكل

جايگـاه  . مورد توجـه متفكـران سياسـي قـرار گرفتـه اسـت       ،صورت جدي سياسي به
پذيري آن در راستاي تحقق اين امر، نقش مصلحت عمومي در نظريه و ميزان انعطاف

بر اين اساس، كاركرد . كندمي ءهاي سياسي ايفاگذاري نظريهيند ارزشآبسزايي در فر
مين مصــلحت عمــومي و كارآمــدي نظريــه ولايــت فقيــه در ايــن زمينــه، يكــي از أتــ

. تـر خواهـد بـود   هاي مهم براي سنجش كارآمـدي سياسـي در سـطح كـلان     شاخص
ي، بررسـي  كارآمـدي سياس ـ  ةسنجي نظريه ولايت فقيـه در حـوز  رو، در ظرفيت ازاين

پاسخ اين نظريه به مسأله مصـلحت عمـومي از اهميـت فراوانـي برخـوردار بـوده و       
نوع پاسخ ارائه شده، به قضاوت اجمالي درباره تحقق اين كاركرد  با توجه بهتوان  مي

رو، بـه بررسـي     لذا مقاله پـيش . يافتدست  ،در حكومت مبتني بر نظريه ولايت فقيه
نظريه ولايت فقيه پرداخته و سـازوكارها و عناصـر    مصلحت عمومي و جايگاه آن در

مين مصلحت عمومي و ساير مباحث مرتبط بـا آن را مـورد   أبيني شده به منظور تپيش
تا در راستاي آن بتواند كارآمدي نظريه ولايت فقيـه را در تـأمين    دهد ميكاوش قرار 

  .مصلحت عمومي نشان دهد
نها محدود به حوزه نظر نيسـت، بلكـه   ت ،تأكيد بر مصلحت عمومي در نظريه ولايت

دهد كه تلاش بـراي دسـتيابي   خوبي اين امر را نشان مي سابقه نظام جمهوري اسلامي به
  .باشدهاي اصلي و پايدار نظام ميبه مصالح عمومي از دغدغه

  مفهوم مصلحت عمومي
د فساد معناي خير و ض دانسته و آن را به ،»صلح«را از ماده  »مصلحت«واژة اهل لغت، 
 .مصلحت در اصـطلاح نيـز معنـاي لغـوي خـود را حفـظ كـرده اسـت         1.اندتعريف كرده

آنچـه كـه   «: گونه بيان شده اسـت رو، در فرهنگ علوم سياسي، تعريف مصلحت اين ازاين
ي منفعت اسـت و  امعنمصلحت، هم. اي در آن باشدخير و صلاح شخص، گروه يا جامعه

، 1386آقابخشـي و افشـاري،   ( »يـا فايـده باشـد   منفعت، هر چيزي است كه در آن سـود  
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عبـارت اسـت از    ،مصـلحت «: اندبرخي نيز مصلحت را چنين تعريف كرده .)232ص
آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو موافق بوده و نتيجـه آن  

گونـه كـه   همان ).221ق، ص1403حلي، ( »آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد دست به
شود در معناي اصطلاحي، دايره مصلحت و خير، به دو عالم؛ يعني دنيـا و  ملاحظه مي

يعني خير و منفعت و سودي كه متوجه انسـان   ؛پس مصلحت .گرددآخرت منتهي مي
تـوان تعريـف مصـلحت را بـدين صـورت      مـي  ،بنـابراين . شـود در دنيا يا آخرت مي

ه در دنيـا يـا آخـرت نصـيب     مصلحت، هرگونه خير و نفعي است ك«: بندي كرد جمع
  .»شودانسان مي

عبارت است  ،مصلحت«: اندو گفته ي تدبير در نظر گرفتهامعن برخي مصلحت را به
از تدبيري كه دولت اسلامي به منظور رعايت منافع معنوي و مادي جامعه اسـلامي و  

روشـن اسـت    ).5، ص1381هاشمي، ( »كنددر راستاي اهداف شرع مقدس اتخاذ مي
افزون بر اينكه هيچ سنخيت و ارتباطي با معناي لغوي پيدا  ،معنايي از مصلحت چنين
تدبيري كـه دولـت بـراي    . نيز تفاوت اساسي دارد 2كند، با معناي اصطلاحي رايجنمي

- بندد در اصطلاح به آن سياست گفته مـي تحقق اهداف و منافع شهروندان به كار مي

- مفهومي متمايزي برخوردار است و نميشود كه در مقايسه با مصلحت از چارچوبه 

مگر آنكه مراد، نتيجه يا حاصل تدبير باشد كـه   ،يكي پنداشت ،توان آن را با مصلحت
 ،حاصـل از تـدبير هدفمنـد   » خيـرِ «يعني  ؛در اين صورت با معناي اصطلاحي و لغوي

  .يكي خواهد بود
نيـز   »مصـلحت عمـومي  «اساس آنچه كه در مفهوم مصلحت گذشت، در تعريف  بر

عبارت است از خير و نفعي كـه متوجـه عمـوم شـهروندان در دنيـا يـا       «: خواهيم گفت
   .»شودآخرت مي

شايان ذكر است، مصلحت عمومي به اين معنا، بيشتر در انديشه اسلامي مطرح شده 
هاي مبتني بر سكولاريسم در مفهوم مصلحت عمومي به منافع اخـروي  اما انديشه. است

جو كـرده  و در منافع مادي جست كنند و مصلحت را معمولاًنمي و معنوي توجه چنداني
مبتنـي   ،لذا مصلحت عمومي در اين نگاه .گيرندو تنها ساحت مادي انسان را در نظر مي
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رمضان البوطي، ( شودساحتي از انسان و در ظرف زماني دنيا خلاصه مي بر برداشت تك
  .)26، ص1384

  سياسي ةمصلحت عمومي در فلسف
كنـد كـه   به خوبي اشاره مي» مصلحت عمومي«در مقاله خود با عنوان  »باريبريان «

بيشـتر از تعبيـر    شـود، معمـولاً  هايي كه درباره مسـائل عينـي و ملمـوس مـي    در بحث«
 »دياشود تـا از تعـابير عـدالت، انصـاف، برابـري و يـا آز      مصلحت عمومي استفاده مي

دن اهميـت و جايگـاه مصـلحت    ش ـ با وجود اين، براي روشن. )220، ص1371باري، (
عمومي در فلسفه سياسي، مروري بر نظرات و ديدگاههاي برخي از متفكـران برجسـته   

  .رسدنظر مي غرب و جهان اسلام در اين زمينه ضروري به
با صراحت بيشـتري    »جمهور« ةدر بيان وظايف حكمران خوب در رسال »افلاطون«
  : گويدي بيان كرده و ميحاكم را در قبال مصالح و منافع عموم ةوظيف

معناي راستين كسي نيست كه منافع حاكم را در نظر بگيرد، بلكـه   حكمران به
بر اين اساس، نه گامي به سـود  . كسي است كه منافع زيردستان را تأمين كند

كنـد و  دهد، بلكه در هر چـه مـي  دارد و نه فرماني به نفع خود ميخود برمي
 گيـرد كـه تحـت حكومـت او هسـتند     مـي گويد نفـع كسـاني را در نظـر    مي

  .)841، ص2، ج1380افلاطون، (
هـايي را مطـرح   حكيم يوناني بـراي تـأمين مصـلحت عمـومي، گـاه انديشـه      اين  
وي پـس از تقسـيم جامعـه بـه سـه طبقـه       . پذيراي آن نيست ،نمايد كه فكر سليم مي

در  .كنـد مـي  هاي هر طبقـه را بيـان  ران و كارگران، شرايط و ويژگيازمامداران، پاسد
 ؛مورد طبقه پاسداران معتقد است كه زنـان و كودكـان بايـد ميانشـان مشـترك باشـد      

اي كه پدران نتوانند فرزندان خود را از ديگر كودكان تمييز دهند و كودكان نيز گونه به
همچنين پاسداران نبايد افزون بر آنچه . )982همان، ص( نبايد پدران خود را بشناسند

. هـم زنـدگي كننـد    ي داشته باشند و بايد به صورت گروهـي و بـا  ضروري است، مال
افلاطون در توجيه طرح خود كه در طول تاريخ انتقادهـاي فراوانـي را متوجـه خـود     
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  : گويدكرده است مي
هـم خـود مصـون از زوال     ،اگر پاسداران جامعه از اين قاعـده پيـروي كننـد   

ولـي اگـر زمـين و     ؛خواهند ماند و هم كشور را مصون نگه خواهند داشـت 
دست آورند فضيلت پاسداري را از دسـت خواهنـد داد و برزگـر و     ثروت به

دوسـت و متحـد باشـند     ،جاي آنكه بـا شـهروندان   بازرگان خواهند شد و به
كينه خواهند ورزيد و از مـردم   ،به مردم. رقيب و دشمن آنان خواهند گرديد

خواهنـد ترسـيد و در    كينه خواهند ديد و از هموطنان خود بـيش از بيگانـه  
هم خود تباه خواهند شد و هـم جامعـه را بـه نيسـتي و زوال سـوق       ،نتيجه

  . )932همان، ص( خواهند داد
كند كه در پرتو طرحي را پيشنهاد مي ،بنابراين، افلاطون براي حفظ مصلحت عمومي

 ـ  آرماني وي از زندگي انساني محروم مي ةآن بخشي از شهروندان جامع ر شـوند؛ البتـه ب
كند كه مصلحت پاسداران نيز در اين وضعيت تأمين خواهد شـد،  اين ادعا پافشاري مي

 ،خوشـي كـاذب  غير از تسكين موقت و دل ولي روشن است كه چنين ادعاهايي احتمالاً
  . حاصل ديگري براي پاسداران نخواهد داشت

بهـاء   ،بيش از ديگران به مصلحت عمومي »ارسطو«در ميان فيلسوفان يونان باستان، 
عنـوان معيـاري بـراي     داده و در بحث حكومـت و انـواع آن، مصـلحت عمـومي را بـه     

بـر اسـاس انديشـه    . كنـد كال منحرف آن معرفي ميشْهاي خوب از اَتشخيص حكومت
شان به مصالح همگان معطوف اسـت بـر وفـق عـدالت     هايي كه توجهارسطو، حكومت

انـواع   ،فرمانروايـان را در نظـر دارنـد   هايي كه تنها مصالح اما حكومت ،اندتأسيس شده
رو، وي بـا تكيـه بـر عنصـر     ازايـن . )118، ص1386ارسطو، ( منحرف حكومت هستند

بنـدي كـرده و آن را بـه مثابـه ميـزان در      هـا را دسـته  انواع حكومـت  ،مصلحت عمومي
  . )119-120همان، ص( دهدها قرار ميگذاري حكومت ارزش

ر مـدرن نيـز از اقبـال خـوبي برخـوردار      مصلحت عمومي در ميان متفكران عص ـ
نهـادن بـه    ايـن عصـر، ضـمن ارج    ةاي كـه اكثـر انديشـمندان برجسـت    به گونه است؛

هـا و  خصوص ساير مقوله مصلحت عمومي، در مواردي آن را معيار داوري خود در
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واره فلسفه سياسي خـود قلمـداد   حتي در مواردي نيز به عنوان اصل بنيادين در نظام
  .ندا هكرد
از جمله متفكران دوره مـدرن اسـت كـه بـه مصـلحت عمـومي ارزش        »جان لاك«

لاك در باب مصـلحت عمـومي از ايـن نظـر اسـت كـه        ةاهميت انديش. دهدشاياني مي
پردازي و عمـل سياسـي بـا اسـتقبال قابـل تـوجهي       هاي وي در دو عرصه نظريهانديشه
مصلحت عمومي برقرار  پيوند مستحكمي بين قدرت سياسي و ،لاك. رو شده است روبه

وي در تبيـين نظـر   . كنـد نظر منافع همگاني توجيه ميهاي آن را از نقطهكرده و كارويژه
  : گويدخود در اين زمينه مي

تبـع آن  من قدرت سياسي را به مثابه حق قانونگذاري، با كيفرهاي مرگ و به
رگيري درآوردن و حراست از دارايي، بـه كـا   نظم تر، براي بهكيفرهاي كوچك

هاي خـارجي  نيروي جامعه براي اجراي چنين قوانيني و براي دفاع از آسيب
، 1388لاك، ( گيرم و همه اينها فقط بـراي منـافع همگـاني اسـت    در نظر مي

   ).72ص
محدود به خيـر و   ،شود، حداكثر مرزهاي قدرت قانونگذاريرو، وي متذكر مياين از

 ي برخلاف مصلحت عمومي طراحي كـرد توان قانونصلاح همگاني جامعه است و نمي
هايش كافي به نظر نرسيد و تر لاك، براي رفع نگراني هاي پيشتوصيه. )185همان، ص(

اختيـار  «وي را واداشت تا براي اطمينان خاطر، طرح مكملي نيز ارائه دهد كـه از آن بـه   
 ـ   ،اختيار ويژه. كندتعبير مي» ويژه ر از آن در قدرتي است كه بدون مجـوز قـانوني و فرات

ــر و مصــلحت عمــومي اعمــال مــي  ــر اســاس  . شــودراســتاي خي ــذا ايــن قــدرت ب ل
انديشي براي خير و صلاح جامعه و بدون تجويز قـانون و گـاهي خـلاف آن،     مصلحت
ناپـذيري  ضـمن زدودن خشـكي و انعطـاف    ،در واقع، وي از اين طريـق . شوداعمال مي

مي جامعـه در اختيـار مجريـان قـرار     قوانين، شرايط مناسبي را براي تأمين مصالح عمـو 
  .)208همان، ص( دهد مي

به  ؛كندمي ءنيز مصلحت عمومي نقش حائز اهميتي را ايفا »روسو«در فلسفه سياسي 
سياسي وي از منظر تأمين مصلحت عمومي  ةهاي اساسي فلسفاي كه برخي از پايهگونه
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ترين بهترين و دقيق» عمومياراده «روسو  ةبه عقيد. پذير شده استو تطابق با آن توجيه
وي در استدلال خود براي اثبات مدعايش از مفهوم . مبنا براي اداره جامعه سياسي است

هميشـه برحـق اسـت و     ،اراده عمـومي «: نويسـد كمك گرفتـه و مـي   ،مصلحت عمومي
 ،روسـو  ).153، ص1389روسـو،  ( »هميشه به طرف خير و صلاح عمومي گرايش دارد

كند و اينكه شكل مت خوب را تأمين مصلحت عمومي معرفي ميمعيار خود براي حكو
 ،وي ديدگاه خود را در اين فقـره . ستيحكومت چگونه باشد، از نظر وي چندان مهم ن

  : كنداظهار ميچنين 
از ديدگاه من، هر دولتي كه از قانون اطاعـت كنـد، شـكل حكومـت هرچـه      

ي فقـط نفـع عمـومي    زيرا در چنين نظـام  ؛نامم باشد، من آن را جمهوري مي
   ).194همان، ص( اعتباري شاخص دارد ،حاكم است و نفع عمومي

در جاي ديگر، به منظـور تعيـين محـدوده اختيـارات هيئـت حاكمـه نيـز از نفـع و         
نسبت به افراد  ،حق هيئت حاكمه«: گويدآورد و ميسخن به ميان مي ،مصلحت عمومي

همـان،  ( »رودمي فراتـر نمـي  نفـع عمـو   ةملت به موجـب پيمـان اجتمـاعي از محـدود    
   ).510ص

وي دارد، » جـان اسـتوارت ميـل   «در انديشه  »آزادي«با وجود اهميت فراواني كه 
اي كـه در آن هنـوز فرهنـگ متناسـب بـا آزادي شـكل       بر اين باور است، در جامعه

نگرفته است، حكمراني كه قصد خير و صلاح جامعـه خـود را داشـته باشـد، مجـاز      
اجبـار افـراد   . كند، استفاده نمايداي كه خير اجتماع را تأمين وسيلهخواهد بود از هر 

انجام امـور ضـروري    و دادن، دفاع از كشور براي حضور در دادگاه به منظور شهادت
براي تأمين مصلحت عمـومي،   »ميل«براي حفظ اجتماع، از جمله مواردي هستند كه 

- 208، ص1384ت ميـل،  اسـتوار ( شـمارد آزادي افراد را درخصوص آنها مهم نمـي 
با صراحت بيشتر نظر خود را ابـراز كـرده و    »حكومت انتخابي«وي در كتاب . )207

 معيار يـك حكومـت خـوب اسـت     ،توجه به مصلحت عمومي كه بر اين باور است
هـر آنجـا كـه مشـرب عمـومي مـردم       «از نظر ميـل   ).56، ص1389استوارت ميل، (
لح خصوصي خويش بينديشد و در حد سـهم  تنها به مصا ،اي باشد كه هر فردگونه به
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 »خود به مصالح عمومي جامعه اعتنايي نورزد، حكومت خوب امكانپذير نخواهد بود
  ).66همان، ص(

فقراتي كه درباره اهميت و جايگاه مصلحت عمومي در فلسفه سياسـي غـرب بيـان    
ت مـا  بخشي اندك از نوشتارها و گفتارهايي است كه در اين باب بـه دس ـ  ،شد در واقع
كـافي   ،رسد همين مقدار براي تأمين غرض و هدف اين مقالنظر مي اما به ،رسيده است

  .باشد و نيازي به اطاله سخن در اين باب نباشد
دايم غالب، اعنوان پاررغم اينكه مفهوم مصلحت عمومي در فلسفه سياسي غرب بهبه

در فلسـفه سياسـي   فارغ از هرگونه مناقشه جدي پذيرفته شده اسـت، ولـي جايگـاه آن    
مورد تشكيك قرار گرفتـه   ،سياسي در ايران ةاسلامي توسط برخي از پژوهشگران انديش

پژوهشگر منتقد روند تاريخي انديشه سياسي در ايـران، در   ؛»جواد طباطباييسيد«. است
مقايسه فلسفه سياسي يونان و فلسفه سياسي اسلامي، ضمن تمجيد و تأكيد بـر جايگـاه   

تـوجهي فيلسـوفان   ومي در فلسفه سياسي افلاطون و ارسـطو، از بـي  ممتاز مصلحت عم
اظهار نارضايتي كرده و غفلـت آنـان را از توجـه بـه ايـن مفهـوم        ،اسلامي به اين مقوله

انديشمندان دوره اسلامي نتوانسـتند مفهـوم مصـلحت    «: كندگونه گوشزد مياساسي اين
ايـن نكتـه اساسـي     ...قرار دهنـد مورد تأمل فلسفي  ،عمومي را همچون مفهومي بنيادين

كنـد، ضـابطه مصـلحت    اي را كه فلسفه سياسي دوره اسلامي وارد مـي است كه ضابطه
  .)135، ص1373طباطبايي، ( »عمومي نيست

ه       زوال را بـا   پـردازِ تأمل در ابعاد مختلـف فلسـفه سياسـي اسـلامي، ادعـاي نظريـ
يگـاه مفهـوم مصـلحت    اما پـيش از پـرداختن بـه جا   . كندهاي جدي مواجه مي چالش

 :عمومي در منظومه فكري فيلسوفان اسلامي، اشاره به اين نكته ضروري است كه اولاً
 ةطباطبايي در بيان نظر افلاطون، راه افراط در پيش گرفته و مصلحت عمومي را ضابط

در  ؛)همان( كندسنجش و تمييز ميان نظامهاي مطلوب از نظامهاي منحرف معرفي مي
دهد ادعاي وي را متزلزل كرده و نشان مي كاملاً »مرد سياسي«كتاب  مطالبحالي كه 

تبعيت از قانون حكيم در كنار تعداد فرمانروايـان، مـلاك تقسـيم و     ،در نگاه افلاطون
سـازي مصـلحت   طباطبايي با افراط در برجسته ،در هر صورت 3.تمييز وي بوده است
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وافر خود به اين مفهوم، زمينه  ةدادن علاق عمومي در فلسفه سياسي يونان، ضمن نشان
تصـور سكولاريسـتي از    :ثانيـاً . سـازد را براي محكوميت فيلسوفان اسلامي مهيـا مـي  

ناسازگاري ميان تعقيب مصالح ديني با تأمين مصالح عمومي و يا عـدم امكـان جمـع    
ميان خدا و خلق در ديدگاه غالب روشنفكران، ناخودآگاه در فهم و اسـتنباط آنهـا در   

ايـن قاعـده   از هاي طباطبايي نيز هاي انديشه نيز تاثيرگذار است و انديشهحوزه ديگر
  .نيست امستثن

هـاي انديشـمندان   نظر بـه متـون اسـلامي و نظريـه    با برخلاف ديدگاه طباطبايي، 
 ،»همچون مفهـوم بنيـادين  «سازد كه مصلحت مسلمان، ما را به اين نكته رهنمون مي

پيگيري ايـن مفهـوم   . باشدالعاده برخوردار مييتي فوقمورد تأمل واقع شده و از اهم
اسلامي، نكات قابل تأملي را در اختيار ما قرار خواهـد   ةدر متون فلسفه سياسي دور

  .داد
 ،اگرچه مانند برخي از فيلسوفان يونـان  ؛، بنيانگذار فلسفه سياسي اسلامي»فارابي«

 ءآرا«دانـد و در كتـاب   ضابطه تمييز ميان دو شيوه حكومت را مصلحت عمومي نمـي 
هاي ضـاله  ، وصول به سعادت را ملاك سنجش ميان مدينه فاضله و مدينه»اهل مدينه

فـارابي  . داند؛ اما اين امر باعث غفلت وي از توجه به مصلحت عمومي نشده استمي
هـاي  هاي مختلف رياست در مدينه را بيان كرده و ويژگيدر تبيين مدينه فاضله، گونه

شـود  ذكر ميتوي پس از بيان شرايط لازم براي رئيس اول، م. شماردبرمي هر كدام را
بنابراين، زماني كه چنـين  . سخت و مشكل است ،كه اجتماع اين شرايط در يك انسان

شخصيتي يافت نشود، رئيس دوم جانشـين وي شـده و بـر اسـاس شـرايع و قـوانين       
فـارابي بـراي اداره جامعـه     با بيـان ايـن مطلـب، طـرح    . كندجامعه را اداره مي ،ايشان

سياســي در غيــاب رئــيس اول كامــل نشــده اســت، بلكــه وي بايــد بــراي پرهيــز از  
. ها و شـرايط رئـيس دوم نيـز پاسـخ دهـد     ال از ويژگيؤفايده، به سهاي بي گويي كلي

عنـوان شـرايط ضـروري بـراي     ال اساسـي، مـواردي را بـه   ؤدر پاسخ به اين سفارابي 
كند كه در يك مورد آن، داشتن قـدرت اسـتنباط در امـور    يجانشين رئيس اول بيان م

 4.كنـد مدينه را شرط ضروري براي رئيس دوم قلمداد مي ،مستحدثه با حفظ مصلحت
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ترين موضـوع  عنوان محورينهادن به مسأله سعادت به بدين ترتيب، فارابي ضمن ارج
نيـز در   را »مصـلحت مدينـه  «فلسفه سياسي خود، مصلحت عمومي و بـه تعبيـر وي،   

  .كانون توجهات خود قرار داده است
خود عمل به مصلحت عمـومي   »امامت«نيز در رساله  »خواجه نصيرالدين طوسي«

داند و با عبارتهـاي مختلفـي از   را از سوي حاكم، در زمره موارد ضروريات عقلي مي
» لحهمو هو لايريد إلا ما يقتضي مصا«و » لايريد الحاكم إلا ما يقتضي مصلحتهم«: قبيل

 كنـد نيسـت  دارد كه اراده حاكم چيزي جز آنچه مصلحت جماعت حكم مـي بيان مي
همين نكته را بـا بيـان ديگـري،    » ناصرياخلاق «خواجه در . )19، ص1335طوسي، (

رئيس هر جماعتي را نظري باشد در عموم آن جماعت كه « :شودگونه متذكر ميبدين
 لاًوجهي كه مقتضي صلاح ايشان بود اوبر او رئيس ايشان بود و در اجزاي آن اجتماع 

 ـالعموم و مقتضي صلاح هـر جز  و علي ، 1387طوسـي،  ( الخصـوص و علـي  ي ثانيـاً ئ
  .)256ص

مورد توجـه شـاياني قـرار گرفتـه      ،نيز مصلحت عمومي »مسكويه رازي«در تأملات 
 ايزمامداري، كار و حرفـه « :نويسدا كه در تعريف حكمراني و زمامداري ميآنج ؛است

يـابي بـه   است كه اساس و قـوام مـدنيت بـدان وابسـته بـوده و مـردم را بـراي دسـت        
  ).374ق، ص1422مسكويه رازي، (» دهدمصلحتشان سوق مي

قـاهره و نفـوذ    ةكند كه از صفات زمامدار اين است كه قودر جاي ديگري تأكيد مي
قت و دلسوزي اي كه در آن، مصلحت همراه با شفشيوه امر و دستور حكومتي خود را به

    .)142همان، ص( شود، اعمال نمايدرعايت مي
فيلسـوفان معاصـر اسـلامي نيـز بـه صـورت جـدي و         ةمصلحت عمومي در انديش

  .مورد توجه قرار گرفته است كه در مبحث بعد به آن خواهيم پرداخت ،شايسته

  ولايت فقيه ةمصلحت عمومي در نظري
مـت اسـلامي، امـري اسـت كـه      اهداف مياني حكو ةتحقق مصلحت عمومي در زمر

؛ 286، ص1387صدر، ( قرار گرفته است ،پردازان ولايت فقيهمورد توجه و تأكيد نظريه
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اما براي بررسـي جايگـاه مصـلحت عمـومي در ايـن نظريـه،       . )143ق، ص1410العوا، 
در  .باشـد ترين راه، مراجعه به آثار طرفداران نظريه ولايت فقيه مـي ترين و متقنمناسبت

توان از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه مي 1ميان، آثار و بيانات امام خمينياين 
 ،عنوان تنها فقيهي نام برد كه توانسته بر اندام نظريه خود در باب ولايـت فقيـه  از وي به

معـروف   جهاد و امـر بـه   ،لباس عينيت بپوشاند و مباحث مهجور در سطور كتابهاي قضا
رو، وي نســبت بــه ســاير ازايــن. عينــي جامعــه بكشــاند را بــه صــحنه خــارجي و... و

  . ممتاز است يپردازان، به دلايلي متعدد، داراي جايگاه نظريه
لزوم توجه و تلاش براي تـأمين مصـالح عمـومي را     ،امام خميني در موارد متعددي

مصـلحت عمـومي، مصـلحت    . تعابير وي در اين زمينه متفـاوت اسـت  . كندگوشزد مي
البتـه  . برخي از تعابير قابل توجه ايشـان اسـت   ،ظام و مصلحت اسلامكشور، مصلحت ن

زيـرا در   ؛گيردواضح است كه تمامي اين تعابير در ذيل عنوان مصلحت عمومي قرار مي
مصلحت اسـلام،   ،هاي مذكور وجود ندارد و در واقعجامعه اسلامي تعارضي بين حوزه

ها در جامعه اسلامي بـه  اين حوزهلذا تفكيك . باشدعين مصلحت كشور و مردم نيز مي
  .داراي توجيه منطقي نيست ،وجههيچ

امـام از نظريـه   حضـرت  مصلحت با مفهومي كه از آن ارائه شد، در تبيـين  بنابراين، 
، نظـر و عمـل   »كتـاب البيـع  «در ايشـان  . آيدشمار مي ولايت فقيه، از مفاهيم محوري به

در جـاي  . )619، ص2ق، ج1421 امـام خمينـي،  ( حاكم را تابع مصلحت دانسته اسـت 
در امـر حكومـت و    :االله و ائمـه مطابق با ولايت رسول ولايت فقيه را عيناً ديگري، 

سازد سياست دانسته و حوزه گسترده اختيارات فقيه را در همه امور اجتماعي مطرح مي
و ولايت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود به مصلحت مسلمانان و اقتضاي مصـالح  

  :فرمايد ايشان در اين باره مي. دانندن ميآنا
تمامي اختيارات مربوط بـه حكومـت و سياسـت كـه بـراي       ،پس فقيه عادل

 عقـلاً  ،باشـد و در ايـن زمينـه   ثابت اسـت را دارا مـي   :و ائمه 9پيامبر
ـ هـر شخصـي    چرا كه والي ؛نيست :تفاوتي ميان فقيه عادل و معصومين

خـراج و   ةكننده حدود الهي و گيرنـد  مهكه باشدـ مجري احكام شريعت و اقا
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اي كه مصلحت مسلمانان باشد در آنها تصرف گونه مالياتهاي ديگر است و به
كند مردم را به اوامري  ءطور در هنگامي كه مصلحت اقتضاو همين... كندمي

كند و بر مـردم نيـز واجـب اسـت تـا      كه والي در آنها صلاحيت دارد امر مي
   5.)626صهمان، ( اطاعت كنند

دو وظيفه اساسي بـر   ،كه حاكم اسلامي رسيم ميبا نظر به عبارت فوق به اين نتيجه 
اول اجراي احكـام شـرعي و   . اي با مصلحت در ارتباط استگونه عهده دارد و هر دو به

باشد و مصلحت مسلمانان الامري ميحدود الهي كه مبتني بر مصالح و مفاسد نفس ةاقام
است و دوم تصرفات مربوط به امـوال اسـلامي و اوامـر مربـوط بـه      نظر بوده  در آن مد

   .يابدتحقق مي ،باشد كه در چارچوب مصلحت جامعه اسلاميحاكم اسلامي مي
در راستاي تأمين مصلحت عمومي، اگر حكمي از احكـام را  ولي فقيه موظف است 

كـه امـام   آن را تعطيـل نمايـد و ايـن همـان اسـت       مخالف مصالح كشور دانست، موقتاً
تواند از حج كه از فرايض مهم  حكومت مي« :در يكي از بيانات خود فرمودند 1خميني

» الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتـاً جلـوگيري كنـد   
  ).451-452، ص20، ج1378امام خميني، (

ي در منحصر به موارد مذكور نيست، بلكه و ،تأكيد امام خميني بر مصلحت عمومي
ولين را در ؤمس ـ ةفرازهاي متعددي از بيانات خود، ضمن تبيين جايگـاه آن تـلاش هم ـ  

  6.خواستار شده است ،جهت تأمين اين امر مهم
. توجـه اسـت   قابـل شهيد صدر نيز  ةاهميت و جايگاه مصلحت عمومي در انديش

ه وي شريعت اسلامي را تنها منبع و مصدر قانونگذاري در جمهوري اسلامي دانسته ك
  :شودبه سه دسته تقسيم مي

  .احكام شرعي ثابت و واضح )الف
آيد و توسط قوه قانونگذار با توجه بـه  دست مياحكامي كه با اجتهاد مشروع به )ب

  .شوندمصالح عمومي انتخاب مي
در . الفراغ است منطقةمواردي كه شريعت در آنها حكم خاصي بيان نكرده و  )ج

نظرگاه مشخصـي  » مصالح عمومي«تواند بر اساس ار مياينجا قوه تشريعيه و قانونگذ
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ق، 1421صـدر،  ( البته به شرطي كه با اصـول كلـي در تعـارض نباشـد     ؛را ابراز كند
  .)19ص

نيز در تأملات خود در باب ولايـت و رهبـري، مسـأله مصـلحت      »يئعلامه طباطبا«
لام و عنصـر اس ـ  ،مسلمين را مـورد توجـه قـرار داده و در تصـميمات حـاكم اسـلامي      

كند كه در سايه قوانين شـريعت و  وي بيان مي. مصلحت مسلمين را دخيل دانسته است
توانـد يـك سلسـله تصـميمات مقتضـي بـه حسـب        مي» امر ولي«رعايت موافقت آنها، 

مقـررات  . مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقـع اجـرا نمايـد   
با اين تفـاوت كـه شـريعت،    . باشدداراي اعتبار مي ،و مانند شريعت ءالاجرانامبرده لازم
تابع مصلحتي  ءولي مقررات، قابل تغيير و در ثبات و بقا ،باشدقابل تغيير مي ثابت و غير

باشد كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحـول  مي
ير و تبدل پيدا كرده و جاي خـود  تغي ،اين مقررات به تدريج طبعاً ،و رو به تكامل است

البتـه ايـن بـدين معنـا     . )75-77، ص1385طباطبائي، ( را به مقررات بهتري خواهند داد
جايز است، بلكه ولي فقيه موظف است  ،نيست كه رعايت مصلحت براي حاكم اسلامي

وي در جاي ديگر بر . )185، ص1378حائري، ( مصلحت امت اسلامي را رعايت نمايد
گيريهاي ولي فقيه تأكيد كرده و حكم جهاد، دفـاع از  ت در برخي از تصميمنقش مصلح

حدود اسلامي، پيمان عدم تعرض، جنگ، صلح، اخذ ماليات و مواردي از اين دسـت را  
از مواردي دانسته كه احكام و مقررات مربـوط بـه آنهـا بايـد در شـعاع ديـن و مطـابق        

  .)133، ص1، ج1387طباطبائي، ( مصلحت باشد
، ديگر متفكر اسـلامي كـه در بـاب    »االله مصباح يزديةيآ«اين مجال، بيان نظرگاه در 

تواند در راستاي تبيين جايگاه مصـلحت عمـومي در   ورزي كرده، ميولايت فقيه انديشه
وي مصـلحت را از امـور محـوري در سياسـت     . نظريه ولايت تأثير بسزايي داشته باشد

: عبـارت اسـت از   ،لـذا سياسـت  . گنجانده استقلمداد كرده و آن را در مفهوم سياست 
روش اداره جامعه به صورتي كه مصالح جامعه ـ اعم از مـادي و معنـوي ـ را در نظـر      «

يـن پيونـد عميـق بـين سياسـت و      اآثـار   ).32، ص1390مصـباح يـزدي،   ( داشته باشد
. قابـل مشـاهده اسـت    ،هاي مختلف تأملات سياسي وي به وضـوح مصلحت، در بخش
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وي تأمين مصلحت عمومي در پرتو احكام اسلامي را با مبنـاي مشـروعيت    ،هبراي نمون
  : نويسدولي فقيه پيوند زده و مي

مبنـاي مشـروعيت و دليلـي كـه      ولي فقيه، مجري احكام اسلام است و اصلاً
ولايت او را ثابت كرد عبارت از اجراي احكام شرع و تأمين مصـالح جامعـه   

هـا و  م بود؛ بديهي است كه مبنـاي تصـميم  اسلامي در پرتو اجراي اين احكا
ها و كليه كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصـالح  انتخابها و عزل و نصب

  .)110-111همان، ص( جامعه اسلامي و رضايت خداي متعال است
سياسي امام خميني، نـاظر بـه    ةهمچنين تفسير ايشان از ولايت مطلقه فقيه در انديش

كنـد، ولايـت   ر پيوند با آن قرار دارد؛ چرا كه وي تأكيـد مـي  مصلحت عمومي بوده و د
تواند، در چارچوب مطلقه فقيه در انديشه امام بدين معناست كه فقيه در صورت نياز مي

ضوابط اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامي در هر امري كـه لازمـه اداره حكومـت    
  .)119-120همان، ص( تصميم بگيرد و عمل نمايد ،است
گرفتن جايگاه برجسـته مصـلحت عمـومي در نظريـه ولايـت فقيـه، خـط         درنظر با
كه تجلي » يا دين يا خلق«، »يا خدا يا مردم«نظير  ؛هاي مطرح در ليبرال دموكراسي مشي

پـردازان ولايـت فقيـه بـه     زيرا نظريه ؛شوداساس ميباشد، بياومانيسم و سكولاريزم مي
نمودن احكام الهـي اسـت، بـه     ام تلاش آنها پيادهعنوان كارشناسان ديني و كساني كه تم

كنند كه گوياي اين است، تأكيـد  هاي جامعه و مردم دفاع ميشدت از حقوق و خواسته
هاي آنها و يا بالعكس تأكيد بر معناي نفي حقوق مردم و خواسته به بر خدامحوري الزاماً

متعالي و ن در يك نظريه توابلكه مي ،معناي نفي خدامحوري نخواهد بود حقوق مردم به
  .زمان مورد توجه قرار دادجامع، هر دو دغدغه را هم

 سازوكارهاي تأمين مصلحت عمومي 
نسبت  ،پردازان ولايت فقيهنظريه ةتوان به توجه شايستاز آنچه گذشت به راحتي مي
اما همين مقدار براي تحقق چنين امر خطيري كـافي بـه   . به مصلحت عمومي اذعان كرد

كيـدات، از سـازوكارهاي   أبـودن ايـن ت   دادن عملياتي رسد و بايد در جهت نشانمينظر ن
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. بيني شده و موجود در اين نظريه براي تأمين مصلحت عمومي نيز سخن گفته شودپيش
  .رو، در ادامه بحث، در راستاي تبيين اين مطلب تلاش خواهيم كردازاين

  حكم حكومتي. 1
تعـاليم   ةام و قوانين اسلام اسـت تـا بشـريت در سـاي    مجري احك ،حكومت اسلامي

جانبه اسلام به سعادت برسد، امـا انسـان داراي دو شـأن ثابـت و متغيـر       آسماني و همه
گردد كه مجرد از ماده بـوده   شأن ثابت آدمي به فطرت توحيدي و روح او باز مي .است

ير انسـان بـه جسـم و    ثابت و تغييرپـذ  در مقابل شأن غير. و برتر از زمان و مكان است
. باشـد گردد كه به زمان و مكان خاص محدود ميهاي جسماني و مادي او برمي خواسته
رو، قوانين اسلام نيز به اقتضاي طبع و شأن ثابت و متغير انساني به دو قسم قوانين ازاين

  .شوند ثابت و قوانين متغير تقسيم مي
همـان   ،دنشـو  ثابت او وضع ميقوانيني كه به مقتضاي روح و فطرت آدمي و شؤون 

گونه تغيير و تبدلي در آنها راه ندارد؛ چراكه فطـرت  قوانين تشريعي ثابت هستند و هيچ
ناظر به ايـن   7حديث مشهور امام صادق اين .ثابت و تغييرناپذير است ،و روح آدمي

رام  يومِ ا  حلالُ محمد حلالٌ ابداً الي« :نوع قوانين و احكام اسلامي است لْقيامةِ و حرامه حـ
بـراي هميشـه تـا     9؛ حـلال محمـد  )58، ص1، ج1365كليني، ( »يومِ الْقيامةِ  ابداً الي

  .قيامت حلال خواهد بود و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود
قابل تغييرند، همان قوانين  گونه قوانين اسلامي كه داراي مصالح كلي ثابت و غيراين

بـه مسـلمانان ابـلاغ شـده و از      9احكام اصولي ثابتي هستند كه توسط رسول اكرمو 
امـا مقـررات و قـوانين     ،قلمرو جعل حاكم اسلامي و حكم حكومتي او خـارج هسـتند  

متغيري كه در رابطه انسان با طبيعت و نيازمنـديهاي روزمـره او مطـرح هسـتند، همـان      
لامي با ارجـاع فـروع بـه آن اصـول     احكام حكومتي متغيري هستند كه توسط حاكم اس

لذا در تعريف حكم حكومتي چنـين گفتـه   . گردند وضع و صادر مي ،ثابت از راه اجتهاد
عبارت است از فرمانها، قوانين و مقررات كلـي و دسـتور    ،احكام حكومتي«: تسشده ا

اجراي احكام و قوانين شرعي كه از سوي رهبري مشروع در جامعه اسلامي، در حـوزه  
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» گـردد ل اجتماعي، با توجه به حق رهبري و لحـاظ مصـلحت جامعـه صـادر مـي     مسائ
   ).65، ص4، ش1372صرامي، (

 ،در واقـع  .ترين ملاك حكم حكومتي، مصلحت اسلام و جامعه اسـلامي اسـت  مهم
نمـودن مشـكلات و    سازوكاري بـراي تـأمين مصـلحت عمـومي و برطـرف      ،اين حكم

ي ئعلامـه طباطبـا  . شـود امعه اسلامي نمايان مييند اداره جآكه در فراست هايي بست بن
احكـام  « :نويسـد  مـي » مصـلحت «درباره چگـونگي دايرمـداربودن حكـم حكـومتي بـر      

امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقـت آنهـا    تصميماتي است كه ولي ،حكومتي
كند و طبـق آنهـا مقرراتـي وضـع نمـوده و بـه اجـرا         به حسب مصلحت زمان اتخاذ مي

  .)76، ص1385طباطبائي، (» آورد درمي
شويم كـه وي نيـز   به اين نكته رهنمون مي 1سياسي امام خميني ةبا تأمل در انديش

 ،اگـر بگـوييم امـام معصـوم    « :دانـد صدور حكم حكومتي را بر مدار مصالح عمومي مي
راجع به طلاق همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومي هـم  

صـادق نيسـت و او در ايـن مـورد      ،اين ديگر در مـورد فقيـه   ،ولايت دارد نكند ءاقتضا
  ).66، ص1369امام خميني، (» ولايت ندارد

بـودن   كيد ايشان بر عنصر مصلحت اسلام و مسلمين در رد شـبهه اسـتبداد، مبتنـي   أت
  :سازدحكم حكومتي بر مصلحت عمومي را به خوبي نمايان مي

بر مصالح كلي مسلمانان يـا   موضوعات، بناتواند در  حاكم جامعه اسلامي مي
اين اختيار هرگز استبداد . بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند

. مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است ،به رأي نيست، بلكه در اين امر
پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او تابع مصـالح اسـلام و   

  .)21همان، ص( مسلمين است
استوار بوده و  ،»مصلحت« ةماحصل آنچه گذشت اين است كه حكم حكومتي بر پاي

تواند و چـه بسـا    البته او مي. امر مسلمانان است مرجع تشخيص اين مصلحت نيز، ولي
در صورت عدم تخصص در موضوعي، بايد تشخيص مصلحت را به كارشناسان مـورد  

را دارد كه صدور اين احكـام را بـه فقهـاي    اعتماد خود واگذار كند، يا حتي اين اختيار 
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  .)327، ص1379عميد زنجاني، ( مورد اعتماد خود نيز واگذار نمايد
مدار حكم حكومتي است، از آنجا كـه مصـلحت عمـومي در     ،اگر مصلحت عمومي

ممكن است ايـن مصـلحت بـا نصـوص دينـي       ،جامعه اسلامي با دين پيوند وثيقي دارد
طلبد و ممكن نوع خاصي از حكم حكومتي را مي ،اين صورت كاملاً سازگار افتد كه در
حكمي را ايجاب كند كه شرع نسبت به آن سـاكت اسـت و در    ،است مصلحت عمومي

حتي اگر بين مصلحت  ،شود و در صورت سومحكم حكومتي تأسيس مي ،اين صورت
عمومي و نصي در شرع تعارض افتد، در صورتي كه مصـلحت جـدي در پـيش باشـد     

است به تعطيلي موقت نصي منجر شود و حكم حكومتي بر مبناي مصـلحت بـر   ممكن 
اين نكته و اين توانايي براي حاكم اسلامي و احكـام حكـومتي،   . حكم اوليه حاكم شود

 گردد دقيقاً آن چيزي است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت مقيده تعبير مي
  .)166-167، ص12، ش1378منصورنژاد، (

  ضرورت مشورت. 2
 .م و روشني اسـت امر مسلّ ،در نظام اسلاميو ضرورت آن جايگاه برجسته مشورت 

رد نياز به مشـاوران راسـتگو و متخصـص    مدارند كه حاكم و دولتبيان مي 7امام علي
وگـو  فراوان گفـت  ،با دانشمندان«: فرمايدمي »مالك اشتر«ايشان در فرمان خود به . دارد

فراوان بحث كن در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمي را كه  ،كن و با حكيمان
امام، مشـورت و   .)214، ص1384حراني، ( »اند برقرار سازدمردم پيش از تو بر آن بوده

كند بـه ايـن   داند و به حاكم توصيه ميمشاركت در اداره امور حكومت را حق مردم مي
  : فرمايندالبلاغه مينهج 50 ةنامايشان در . حق، احترام گذاشته و عمل نمايد

حق شما بر من آن است كه جز اسـرار جنگـي، هـيچ رازي را از    ! آگاه باشيد
شما پنهان ندارم و كاري را جز حكم شرع و بدون مشـورت بـا شـما انجـام     

شده آن بپردازم  ندهم و در پرداخت حق شما كوتاهي نكرده و در وقت تعيين
  . ي رفتار كنماي مساوگونه و با همه شما به

. كند در هر صورت، با مـردم مشـورت كننـد   توصيه مي ،بنابراين، اسلام به رهبران
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پس از گرفتن رأي از  ،مرسوم است كه احزاب و افراد ،هاي دموكراتيكمامروزه در نظا
احزاب بعـد از  . دانندمردم، خود را موظف به ارتباط و تماس و مشورت با مردم نمي

آوردن رأي لازم، بر اسـاس ديـدگاه خـود عمـل      دست بات و بهشدن زمان انتخا سپري
كنند؛ در حالي كه اسلام به كساني كه در جايگـاه سرپرسـتي و اداره جامعـه قـرار      مي
حداقل  متعال، خداوند. نمايد، در تماس مستمر با مردم خود باشندگيرند توصيه مي مي

 أَمرُهم« :ردم مشورت كنكند كه با مگوشزد مي 9در دو جاي قرآن خطاب به پيامبر
يكـي از  . )159): 2(آل عمران( »الْأَمر في شَاوِرهم«و  )38): 42(شوري( »بينهم  شُوري
تشـكيل قـوه   . هاي مشورت با مردم، حضور مردم در انتخابـات اسـت  ترين جلوهمهم

مصـباح  ( رسـد  مقننه و مجلس قانونگذاري نيز با همين اصل در اسلام بـه اثبـات مـي   
ايـن اصـل اساسـي قرآنـي در امـور       ـ  امروزه تبلور مشورت .)157، ص1384، يزدي

ـ در مشاركت مردم براي اداره هرچـه بهتـر جامعـه اسـلامي      اجتماعي جامعه اسلامي
كنيم كه ضـمن تأكيـد بـر اصـل     ي اشاره ميئدر اينجا به كلامي از علامه طباطبا .است

احكـامي  «: گويدوي مي. كندن ميمشورت، پيوند آن با مصلحت را نيز به خوبي نمايا
شود، از راه شورا و با رعايـت صـلاح اسـلام و مسـلمين     كه از مقام رهبري صادر مي

شـورا در امـر حكومـت و اداره اجتمـاع، روش و سـيره قطعـي و       . صادر خواهد شد
  7.)178، ص1387 طباطبائي،(» اساسي حضرت پيامبر اسلام بوده است

ولي با ارائه نظرهاي  ،باشدساز نميتنهايي حكم به چه مشورت اگر ؛شايان ذكر است
رسمي است، رهبر و حاكم با گذاردن ايـن   مشورتي كه به نوبه خود يك كارشناسي غير

تواند در تشخيص ملاكهاي اهم خود مي» علم و تدبير«و » شرع«انظار مشورتي در بوته 
يند دستيابي آن، مشورت در فربنابراي. نظر نمايد گرفته و اعلان با احاطه بيشتري تصميم

چـرا كـه يكـي از     ؛عنصـر بسـيار مهمـي اسـت     ،به مصـلحت جمعـي و خيـر عمـومي    
عنوان يك نهاد مشاركتي، مديريت جمعـي و برخـورداري از    كاركردهاي اصلي شورا به
همين نكته را مورد تأكيد قرار  »علامه جعفري«رو، ازاين. باشدنظرات گوناگون مردم مي

آوردن بهتـرين   دسـت  سـت از بـه  ا هدف و غايت از مشورت عبـارت «: سدنويداده و مي
  ).306، ص1379جعفري، ( »عقيده و نظر براي مصالح مردم اجتماع
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اظهـار نظـر كـرده و     ،مشـاور  چه همه افـراد  اگر ؛در مشورت نكته قابل توجه اينكه
ت كه ولي در نهايت اين خود رهبر و حاكم اس ،گذارندموضوع مشورت را به بحث مي

البته در غير اين مسأله  .كنددهد و رأي خود را اعلان ميگيري نهايي را انجام ميتصميم
كند تصـميم نهـايي را خـود    شخص و فردي كه مشورت مي نيز چنين است كه معمولاً

  .رسدنتيجه مي بندي گرفته و بهوي در يك جمع

  نصيحت . 3
ير افراد جامعـه هسـتند؛ قـدرت    افرادي همانند سا ،نخبگان سياسي و رهبران جامعه

 ،تنها از خطـا و اشـتباه مصـون نيسـتند     درك، فهم، تفكر و اطلاع آنها محدود است و نه
بلكه ممكن است به سبب موقعيت و شـرايط خاصـي كـه در آن قـرار دارنـد بيشـتر از       

بايد سـازوكاري   ،بر اين اساس. گيري غلط قرار گيرندديگران در معرض خطا يا تصميم
گيران كنترل هاي احتمالي ناشي از اشتباه تصميمآسيب ،اشته باشد تا از طريق آنوجود د

نصيحت ائمه مسلمين كه در انديشه سياسي اسلام مطرح شده،  ةرسد ايدنظر مي به. شود
ثري در اين زمينه ايفاء كرده و راهكـار مناسـبي بـراي تـأمين مصـالح      ؤتواند نقش ممي

فردي ندارد و  ةجنب ،زيرا نصيحت ائمه مسلمين ؛باشدعمومي شهروندان جامعه اسلامي 
خير و صلاح عموم و جامعه در آن مطرح بوده و در جهت خيرخواهي و اصلاح نظام و 

توان از طريق آن براي اصلاح و رشـد نظـام و   مي ،در نتيجه. رهبران نظام اسلامي است
يكي ديگـر   ،واقعدر . )135، ص1ش ،1375سروش محلاتي، ( جامعه استفاده بهينه كرد
نصـيحت   ،ولينؤيابي بهتر بـراي رهبـر و سـاير مس ـ   هاي مصلحتاز سازوكارها و شيوه

توانند در قالب همين نصايح، مصالح مورد نظـر  سو ميبر اين اساس، مردم از يك. است
طـرف   زبه حاكم جامعه اسلامي منتقل نماينـد و ا  جامعه و معضلات موجود را مستقيماً

هاي جامعـه را بيشـتر و   خوبي از نصايح عنوان شده مصلحتتواند بهيرهبر نيز م ،ديگر
  . )183، ص1378تقوي، ( بهتر باز شناسد

  معروف و نهي از منكر  امر به. 4
در زندگي فردي و اجتماعي نسبت بـه آنچـه    تالازم كرده است  تمام افراداسلام بر 
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بـه   1امـام خمينـي   بـه كـلام  ه توج. دنتفاوت نباشافتد بياتفاق مي آنانكه در پيرامون 
  :سازد وضوح اين نكته را نمايان مي

 كـار  بـراي  ولؤمس ـ نـه ، وليمؤمس مان همه، مان همه وليمؤمس، ما مكلّفيم الآن
ن  مسؤوُلٌ كُلُّكمُ و راعٍ كُلُّكم« هستيم هم ديگران كارهاي ولؤمس؛ خودمان  عـ
. ديگـران  بـه  نسـبت  بايد همه ؛بكنند رعايت همه به نسبت بايد همه  .»رعيته
 را پـايم  مـن  اگر. است من گردن هم شما؛ شماست گردن هم من وليتؤمس
 هجوم بايد؟ گذاشتي كج را پايت چرا نگوييد اگر وليدؤمس شما، گذاشتم كج
  ).487، ص8، ج1378امام خميني، ( ؟چرا كه كنيد نهي، كنيد

به گروه و طبقه خاصـي  معروف و نهي از منكر، منحصر  بر اين اساس، آموزه امر به 
ترين سطوح، در قبال جامعه اسلامي، از رهبري گرفته تا پايين ينيست، بلكه تمام اعضا

معروف و نهي از  ، يكي از مواردي كه مردم حق دارند امر بهبنابراين. ول هستندؤهم مس
ولان و حاكم جامعه است كه به همين واسـطه حكمرانـان و   ؤمنكر نمايند، در مورد مس

هـاي اجرايـي و   توانند از اشـكالات موجـود در رونـد فعاليـت    جامعه اسلامي مي حاكم
قرار گرفته است مطلع شـوند و در اتخـاذ تصـميمات و     ،سياستگذاريها كه مورد غفلت
  .تر عمل نمايندتشخيص مصالح، بهتر و دقيق

معروف و نهي از منكـر و يـا حتـي     هنبايد از نظر دور داشت كه وقتي سخن از امر ب
 ،باشـد  نمـي هاي سنتي و محدود نفر به نفر در نظر شيوه آيد، منظور به ميان ميصيحت ن

هـاي مسـتقيم ـ در وقـت مقتضـي و بـه       توان علاوه بر آن شيوهبلكه به تناسب زمان مي
اي و حتـي در  هاي رايانههاي گروهي، مطبوعات و جرايد، شبكهـ از رسانه شرط امكان

هاي سياسي و اجتماعي قـانوني، بـه فريضـه    رپايي نشستبرخي موارد از راهپيمايي و ب
معروف و نهي از منكر جامه عمل پوشاند و از پيامـدهاي قابـل توجـه آن در     مهم امر به

ولين ؤالبتـه مس ـ . مند گرديدخصوص تأمين مصلحت عمومي بهره هب ؛هاي مختلفعرصه
سـوء اسـتفاده   چارچوب قانون، بر روند اين امـور نظـارت خواهنـد كـرد تـا مـورد        در

هـاي دينـي و توطئـه    قرار نگرفته و از آنها براي تضعيف آموزه ،طلبگروههاي فرصت
  .عليه نظام اسلامي استفاده نشود
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معروف و نهي از منكر از اصول كلي  مشورت، نصيحت و امر بهكه شايان ذكر است 
لامي، رو، در هـر شـكلي از حكومـت اس ـ   ازاين. باشدسياسي اسلام مي ةحاكم بر انديش

سياسـي تشـيع،    ةبا وجود اين، در انديش ـ. كارآيي خواهند داشت ،براي تأمين مصلحت
نظام سياسي مشروع در عصر غيبت، نظام ولايت فقيه است و اين مـوارد بايـد در ايـن    

همچنين وقتي كه مشورت، نصيحت، امـر بـه معـروف و    . چارچوب به كار گرفته شوند
گري مثل حكم حكـومتي قـرار بگيـرد كـارآيي آن     نهي از منكر در كنار سازوكارهاي دي

  .مضاعف خواهد شد

  ضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصميمات ولي فقيه. 5
هـاي خـود   گيريكم اسلامي موظف است در تصـميم بر اساس نظريه ولايت فقيه، حا

مصلحت جامعه اسلامي را در نظر بگيـرد و بـا توجـه بـه آنهـا بـراي پيشـبرد اهـداف         
تواند در برابر منافع شـهروندان  حاكم اسلامي نمي. گيري نمايدتصميم حكومت اسلامي

دنبال تـأمين منـافع    تفاوت باشد و تنها در صدد اجراي احكام اوليه اسلام و يا بهخود بي
  . گروه خاصي از شهروندان جامعه اسلامي باشد

 جهـات  بايـد  هميشـه ، دارد حكومـت  بشري جامعه و مسلمين بر كه كسي بنابراين،
 چشـم  ،شخصي عواطف و خصوصي جهات از و بگيرد نظر در را عامه منافع و عمومي
   .)85، ص1373امام خميني، ( بپوشد
در ولايـت  » مطلقه«معناي  اين نكته ظريف است كه ،مل در مطالب گذشتهأآورد ت ره

 ولي فقيه،پردازان مطرح شده است، بدين معنا نيست كه نظريهاز فقيه كه توسط بسياري 
سـت كـه   ابودن ولايت فقيه، بـدين معن  مطلقه. رها باشد ،طلق و از هر قيد و بند قانونيم

ها و معضلاتي رخ دهد يا اختلاف نظـر  بستاگر در مواردي براي كشور، مشكلات، بن
اي كه نظام گونه به ؛كننده كشور پيش آيد گانه يا نهادهاي ادارهو كشمكشي ميان قواي سه

در راستاي حل اين مشكل و راهگشايي براي رهبري اجه سازد، و جامعه را با مشكل مو
اي عنـوان وظيفـه   بلكه به ،»حق«عنوان يك  هم نه به آن نمايد؛مديران نظام و مردم، اقدام 

هر اقدام و تصميمي كه رهبـري  . كندمهم، طبق آنچه مصلحت نظام و جامعه اقتضاء مي
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مـومي اسـت و مـورد قضـاوت قـرار      كنـد، در منظـر و مـرآي ع   در اين موارد اتخاذ مي
تواند بر خلاف مصالح واقعي مردم و بر خلاف قـانون  نمياقدام رهبر بنابراين،  .گيرد مي

باشد و علاوه بر اين بايد در چارچوب ضوابط و مقاصد شرعي قرار داشته باشـد؛ چـرا   
  .شودهاي رهبري نقض ميشرايط و صلاحيت ،كه در غير اين صورت

  ران و مصلحت عموميجمهوري اسلامي اي
تنها محدود به حوزه نظـر نيسـت،   فقيه، تأكيد بر مصلحت عمومي در نظريه ولايت 

كـه تـلاش بـراي     دهـد  مـي خوبي اين امر را نشان بلكه سابقه نظام جمهوري اسلامي به
براي تحقق ايـن  . باشدهاي اصلي و پايدار نظام ميدستيابي به مصالح عمومي از دغدغه

اند كه پيامدهاي مثبت آن بر يه در طول اين سالها تلاش زيادي كردهشخص ولي فق ،امر
دادن اهميـت مصـلحت عمـومي در     رسد براي نشاننظر مي به. كمتر كسي پوشيده است

كه سازمان ملل  598گيريهاي رهبري، اقدام عملي امام راحل در پذيرش قطعنامه تصميم
ق عليه ايران بـود، بسـيار راهگشـا    ساله تحميلي عرا 8بس در جنگ عنوان قبول آتشبه

شود از آبـروي خـود   حاضر مي ،ايشان به دليل ضرورت رعايت مصلحت عمومي. باشد
  :فرمايندلذا در اين باره مي .نيز بگذرد

تر است؛ ولي راضـي   له براي من از زهر كشندهأگويم كه قبول اين مس من باز مي
اي كه تـذكر آن   يدم و نكتهبه رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوش

ولين كشـور ايـران بـه    ؤفقط مس ـ ،لازم است اين است كه در قبول اين قطعنامه
  .اند و كسي و كشوري در اين امر مداخله نداشته است اتكاي خود تصميم گرفته

دانيد كه من با شما پيمان بسته بودم كه  شما مي.... مردم عزيز و شريف ايران،
خرين نفس بجنگم؛ امـا تصـميم امـروز فقـط بـراي      تا آخرين قطره خون و آ

تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آنچـه گفـتم   
دانيد كه  عزيزانم، شما مي. ام ام با خدا معامله كرده گذشتم و اگر آبرويي داشته

 ام كه راحتي خود را بر رضايت حق و راحتي شـما مقـدم نـدارم    تلاش كرده
  .)95، ص21، ج1378 امام خميني،(
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كننـد كـه بـا توجـه بـه نظـر تمـامي        ايشان همچنين در اين پيام با صراحت بيان مي
كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور كه به تعهد و دلسوزي و صـداقت آنـان   

مصلحت «چرا كه آن را به  ؛اندبس موافقت كردهاند، با قبول قطعنامه و آتشاعتماد داشته
اگـر نبـود   «كنـد كـه   امام در جاي ديگر تأكيـد مـي  حضرت . انددانستهمي »نظام و مردم

اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربـاني   انگيزه
همـان،  ( »بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بـود  شود، هرگز راضي به اين عمل نمي

ز شخص رهبري در جمهـوري اسـلامي   امام نيرحلت در طول سالهاي پس از  ).92ص
انـد كـه   ولين كشور، در اين راستا داشـته ؤواني به مساهاي فرتلاشهاي ملموس و توصيه

  8.خود تأثير مهمي دركارآمدي نظام سياسي كشور داشته است
منظـور تـأمين   افزون بر اين در جمهوري اسلامي ايـران مكانيزمهـاي متعـددي بـه    

طبق آنچـه از امـام خمينـي بـه دسـت مـا       . است مصلحت عمومي در نظر گرفته شده
عنوان يكي از نهادهاي تشـخيص   گردد كه شوراي نگهبان بهمشخص مي ،رسيده است
امـا شـايد هـيچ سـخني همچـون وصـيت        ،سنجي كنـد بايست مصلحتمصلحت مي

انديشانه اين شورا نيست؛ آنجا كه كننده كاربرد مصلحتتبيين ،امامـ الهي  سياسي نامه
  :دگويمي

چه در نسـل حاضـر و    ؛كنم خواهم و توصيه مي از شوراي محترم نگهبان مي
وظـايف اسـلامي و ملـي     ،كه با كمال دقت و قـدرت  ههاي آيند چه در نسل
و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشـوند و از قـوانين مخـالف بـا      ءخود را ايفا

لاحظه شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با م
ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايـد اجـرا   

  .)46، صهمان( شود توجه نمايند
امام، از دو طريـق قابـل   حضرت در بيان » ضرورات كشور«لازم به توضيح است كه 

در صورتي كه امري به حد اضطرار رسيده باشد، از طريـق حكـم ثـاثوي    . ري استيپيگ
متوقـف بـر    ،مين مصلحت عموميأاما اگر ت. اسخ مناسب داده خواهد شدنسبت به آن پ

توسط ولي فقيه و با استمداد از حكم حكومتي به آن توجه  ،در اين صورت ،امري باشد
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شـوراي نگهبـان در تصـميمات خـود، احكـام حكـومتي را كـه مـلاك آن         . خواهد شد
 ـ ،مورد توجه قرار خواهد داد و بدين طريق ،باشدمصلحت مي مين و تثبيـت  أگامي در ت

  .مصلحت جامعه اسلامي برداشته خواهد شد
در كنار شوراي نگهبان، نهاد ديگري براي پيگيري اين امر مهم بـا  در قانون اساسي، 

يني شده اسـت تـا در مقـاطع مختلـف در     بپيش» مجمع تشخيص مصلحت نظام«عنوان 
ون بـر ايـن، بـر اسـاس     افز. گيري نمايندراستاي تحقق مصلحت جامعه اسلامي تصميم

اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، رهبري نظام موظف است در تعيـين  
كه اعضاي آن از كارشناسان ديني، » مجمع تشخيص مصلحت نظام«هاي كلي با سياست

مشـورت كنـد و    هستند،هاي مختلف و يا از كارگزاران صاحب تجربه متخصصان رشته
منـد  چه بهتر منافع جامعه اسـلامي بهـره   در راستاي تأمين هراز نظرات كارشناسانه آنان 

  .)427، ص1389جوادي آملي، ( گردد

  گيري نتيجه
از آنچه گذشت روشن گرديد، مصلحت عمومي عبارت است از خير و نفعي كـه  

بـاز در فلسـفه    شود و اين مفهوم از ديرمتوجه عموم شهروندان در دنيا يا آخرت مي
آن  ةو به بحـث و بررسـي  دربـار   ه خود معطوف داشت ن را بهنظر پژوهشگرا ،سياسي

آن تا زمان حاضر نيز ادامه داشته اسـت و يكـي از    ةاي كه دامنگونه به ؛واداشته است
عنوان يك عمل سياسي نيز به ةدر عرص. آيدشمار مي مباحث اصلي فلسفه سياسي به

اي بـا سياسـت   گونه هشاخص بسيار مهم در ارزيابي عملكرد گروههاي مختلفي كه ب
ولايت فقيه، تحقق مصلحت عمومي در  ةبر مبناي نظري. رودكار مي سروكار دارند به

اهــداف ميــاني حكومــت اســلامي، امــري اســت كــه مــورد توجــه و تأكيــد   ةزمــر
بـراي  . سياسي اسلام قرار گرفتـه اسـت   ةپردازان ولايت فقيه و محققين انديش نظريه

حكم حكـومتي، ضـرورت مشـورت      هايي از قبيلتحقق چنين امر خطيري سازوكار
معروف و نهـي از منكـر و نصـيحت كـارگزار اسـلامي را       براي حاكم اسلامي، امر به

ولايت فقيه  ةماحصل اين موارد، نشانگر كارآمدي نظري. توان مورد توجه قرار داد مي
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هاي لازم براي تحقـق آن در ايـن نظريـه     در تأمين مصلحت عمومي و وجود ظرفيت
نظـر   ةتنها محدود به حوزفقيه، ولايت  ةتأكيد بر مصلحت عمومي در نظري. باشد يم

دهد كه تلاش خوبي اين امر را نشان مي نيست، بلكه سابقه نظام جمهوري اسلامي به
اي كـه   گونـه  بـه  ؛باشـد هاي اصلي نظام ميبراي دستيابي به مصالح عمومي از دغدغه
اند كه پيامـدهاي مثبـت آن   فراواني نموده شخص ولي فقيه در طول اين سالها تلاش

همچنين نهادهايي از قبيل شـوراي نگهبـان و مجمـع تشـخيص     . قابل مشاهده است
مصلحت نظـام از تمهيـداتي اسـت كـه در جمهـوري اسـلامي ايـران بـدين منظـور          

  .بيني شده است پيش
  

  ها يادداشت
؛ الطريحـي،  384، ص 7، ج لسان العـرب ؛ ابن منصور، 417، ص1، جمصباح المنيرقري، نالم: ك.ر. 1
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   آن كارآمدي  شناسي آسيبحكومت ديني و 
  تربيت اخلاقي جامعه ةدر عرص

*حسين ديبا 6/6/92 :تأييد 21/10/91: دريافت

 

    چكيده
امور كلي و معمول  ليت اداره و راهبري موضوعات ووعلاوه بر آنكه مسؤ ،هر نظام حاكميتي
وظيفه و رسالت نظارت  ،عهده دارد بر... هاي اقتصادي، سياسي، اداري و حكومتي را در زمينه

بر ميزان حاكميت ارزشهاي اخلاقي بر جامعه و استفاده از ابزارهاي مؤثر بـه منظـور حفـظ و    
حكومـت دينـي نيـز بـه     . دار استبه هنجارهاي اخلاقي را نيز عهده جامعهالتزام افراد  ارتقاء

 ـ   جهت انتساب به دين كه خود مشتمل بر اخـلاق بـه   تـرين محورهـاي    معنـوان يكـي از مه
  .اي خطيرتر در اين زمينه داردوظيفه ،هاي وحياني است آموزه

در ايران اين زمينه را فراهم آورده است كـه مشـكلات و   اسلامي سه دهه حكومت  ةتجرب
مورد بررسـي و بـازبيني    ،هاي يك حكومت ديني در مواجهه با مديريت اخلاقي جامعهآسيب

  .مورد بحث قرار داده است ،م را در دو محور نظري و عملياين مه ،نوشتار حاضر. قرار گيرد

  واژگان كليدي
  اخلاق، تربيت اخلاقي، دينيحكومت 

                                                                                                                                                                             
 .ت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميأيعضو ه *
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  مقدمه
ف اصلي هـر  ييكي از وظا ،سياسي ةانديش ةهاي موجود در زميناساس غالب نظريه بر

بـر   نظارت بر حاكميت و رواج ارزشهاي اخلاقي در ميان آحاد جامعه اسـت و  ،حكومتي
آوردن  فـراهم  ،هاي قرآني نيز حكمت بعثت انبياء و اداره جامعه توسط ايشـان س آموزهاسا

بـه ايـن    آيات قرآن كـريم چنانكه در  ؛هاي تعالي انساني بر پايه تربيت اخلاقي استزمينه
زكَِّيهمِ  هو الَّذي بعثَ في الأْمُيينَ رسولاً منهْم يتلْوُ عليَهِ«: امر مهم اشاره شده است م آياته ويـ
پيامبرى  ،او كسى است كه از ميان مردمان امى؛ )2): 62(جمعه( »ويعلِّمهم الكْتاَب والحْكمْةَ

   .برگزيد تا آيات او را بر مردم بخواند و آنان را تزكيه كرده، كتاب و حكمت بياموزد
ياسي نيز هر حكومتي در س ةاز منظري ديگر و بر اساس خردگرايي محض در انديش

گيـري  مديريت و تمشيت امور مختلـف جامعـه بايـد دغدغـه نحـوه شـكل       ةكنار وظيف
شخصيت آحاد جامعه و به تبع آن تربيت اخلاقي جامعه و وضعيت اخـلاق در اجتمـاع   

  .)19، ص1378بلاندل، ( باشدرا نيز داشته 
ظـارات و بـار   متي است با وصف دينـي و همـين قيـد، چنـان انت    وحكومت ديني، حك

چنين انتظارات و توقعاتي  ،هاي حكومتي گذارد كه در ساير شيوه گراني را بر دوش آن مي
آور نوعي قداست و تنزه است و منتسـبان بـه آن    خود پيام ،دين ةواژ .رود از حاكميت نمي

هــاي حقيقــي و چــه در قامــت  چــه در لبــاس شخصــيت ؛واســطه ايــن انتســاب نيــز بــه
رسالت اصلي خود  ،برند و اگر دين مي  بهره ،اين قداست و تنزه از ،هاي حقوقي شخصيت

بايست همـين   حكومت ديني و كارگزاران آن نيز مي ،را تتميم مكارم اخلاقي خوانده است
تربيـت   ةهمت خود قرار دهند و دغدغ ـ ةوجه ،پيام را در ابعاد نظري و عملي اداره جامعه

  .جدي ايشان قرار گيرد هاي اولويت ةبايست در زمراخلاقي جامعه مي
حكومت ديني در ايـران بـه جهـت بسـط و تمركـز قـدرت        هبيش از سه ده ةتجرب

سابقه است و امـروزه پـس از    اي بي تجربهدر نوع خود سياسي در قالب حاكميت ديني 
فرصت و امكان مناسبي جهت مرور گذشته و بررسي  ،چندان اندك نه زمانِ گذشت اين

تربيـت اخلاقـي جامعـه فـراهم      ةها را در عرص ها و تهديد تها، فرص دستاوردها، آسيب
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ضمن بررسي ميزان كاميابي و ناكامي در وصول به اهداف معنوي  ،آورده تا بدين وسيله
برانگيز مواجهه حكومـت   هاي چالش ها، محور حكومت ديني با رصد مشكلات و آسيب

 ةاگرچـه واژ  ؛تـه شـد  اساس آنچه گف بر. استخراج گردد ،ديني در عرصه تربيت اخلاقي
تواند عموميت داشته باشد و شامل تمامي اشـكال  دين و حكومت در حكومت ديني مي

ا از ، ام ـهاي نظري و علمي اديان الهي حاكميت دارند شودكه با پشتوانه آموزه حكومتي
مصداق تام و تمام چنين حـاكميتي در دوران    حكومت جمهوري اسلامي ايران،آنجا كه 

همچنـين  . به قالـب مـذكور اسـت    ناظر عمدتاً ،شناسي حاكميتي آسيب ،دباشمعاصر مي
هـاي  سازي الزامات هنجـاري اخـلاق در حـوزه    مراد از اخلاق و تربيت اخلاقي، دروني

  .باشدفردي و اجتماعي مي
تربيـت اخلاقـي    ةمشكلات كلان حكومت دينـي در زمين ـ  ،بندي كلي در يك تقسيم

قابـل   ،هـاي عملـي   ئل نظري يا تئوريـك و عرصـه  يعني مسا ؛جامعه در دو بخش عمده
جداگانـه   ،يـك  اي هـر  اين دو گروه و محورهاي زيرمجموعـه  در ادامهتقسيم است كه 

تنها به برخي موارد مهـم   ،لازم به ذكر است كه در اين مقال. گيرد مورد بررسي قرار مي
  .استقراء تمام محورها نيست ،شود و غرض اصلي اشاره مي

 ابهامات تئوريك و نظري مشكلات و )الف

  فقدان الگوي راهبردي جامع تحول اخلاقي .1
واجد نظامي ارزشي اسـت و قاعـدتاً    ،و باورهاي خود  اي به تناسب فرهنگ هر جامعه

مسائل اصلي و اساسي اين نظام در هر نسل بر اساس مدل و مكانيزمي خاص به افـراد آن  
جوامع بزرگ و كوچك در دورانهاي گذشته و يند انتقال در آاين فر .شود منتقل مي ،جامعه

دچـار   ،هاي بسيط فعلي به جهت معـدود و محـدودبودن عوامـل تأثيرگـذار     برخي جامعه
نيـاز بـه    ،يـابي رونـد رشـد اخلاقـي جامعـه      سـامان  ،رو ازايـن  .پيچيدگي نبـوده و نيسـت  

ي و هـاي شـهر   ط كنوني كه در بسياري از مجموعـه ياما در شرا ،هاي پيشين ندارد طراحي
ارتباطـات و ديگـر مظـاهر دنيـاي مـدرن تعـداد        ،واسطه پيشرفت تكنولـوژي  روستايي به

شماري از عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تحولات اخلاقي جامعـه و   بي
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طي سـوداي رشـد   يتوان گفت كه در چنين شـرا  مي طور قطع به ،هستندآحاد آن تأثيرگذار 
  .آرزويي خام بيش نيست ،هاي لازم يبين اخلاقي بدون طراحي و پيش

ل بسـيط  يدر وسـا  گذشـته كـه نهايتـاً    دورانلـوازم تربيتـي   كـه  توان پذيرفت  آيا مي
شـده و   خلاصـه مـي  ... ي و كارسـوار  ،نظير شـنا كودكان و جوانان؛ تفريحي و ورزشي 

گوهاي گروهـي زنـان و مـردان و مسـافرتهاي     و غالب سرگرمي بزرگسالان آن نيز گفت
اي و دنياي فضاي رسانه ده با مقتضيات اخلاقي دنياي گسترده كنوني در عرصهكوتاه بو

هاي غربي كـه غالـب   اي و اينترنت و تفريحات رنگارنگ فرهنگ مجازي بازيهاي رايانه
  ؟باشد هاي بزرگ و كوچك  بسياري از جوامع انتقال يافته است يكي آنها به شهر

ال ارزشـها و نظامهـاي اخلاقـي بـا همـان      انتق ـ  يندآتوان پذيرفت كه فر آيا ديگر مي
  ؟بيفتدهاي پيچيده اتفاق  بساطت و سادگي و ثبات در اين محيط

نبايد پنداشت كه انتقال ارزشهاي اخلاقي دين در اين شرايط كه معارضات فراوانـي را  
 ،انديشي اسـت  خام .خودي روي خواهد داد هصورت خود ب به ،قرار داده استفراروي فرد 
چـون قـرب الهـي و     ،تواند صرفاً با ارائه مفـاهيم بلنـدي   ود حكومت ديني مياگر گفته ش

ط فعلي يگونه سنت اخلاقي در تربيت اخلاقي جامعه در شرا موعظه ةتوحيد خالص و ارائ
مـا مـروري كوتـاه بـر وضـعيت فعلـي        ةترين شاهد اين مدعا در جامع مهم .كامياب باشد

تعاملات اخلاقي  ةنظير نحو ؛ناهنجاري فرهنگيترين نمادهاي رشديافتگي اخلاقي يا  ساده
چـون   ،اي پا افتاده عبور و مرور شهري و مسائل پيچيده  آحاد جامعه در مسائل بسيار پيش

ي و جرم و جنايت و ميـزان طـلاق و فسـاد و فحشـا و     يهاي قضا رشد سالانه آمار پرونده
  .كاهش سن اعتياد و ناهنجاريهاي اخلاقي در ميان نوجوانان است

مهندسـي فرهنگـي    ةدر عرص 1ييگرا ليتقلمحصول نوعي رويكرد  ،ط فعلييآيا شرا
تـوان بـدون طراحـي يـك مـدل و       مـي  دوتصور شاينكه ؟ تربيت اخلاقي جامعه نيست

خود نقطه آغازين ايـن مشـكلات    ،الگوي جامع و بومي، به رشد مطلوب اخلاقي رسيد
ي راهبرد رشد اخلاقي وجود دارد بين مسائل و محورهاي متعدد و متنوعي در پيش .است

ترين اين محورهـا   اما از آنجا كه يكي از مهم ؛مجال طرح آنها نيست ،كه در اين مختصر
عنوان نمونه   در اينجا به .است جامعه ةسازي ارزشها به بدن تعيين راهبرد انتقال و نهادينه
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  .كنيم به اهميت اين امر و نبود راهبردي كارآمد در وضعيت فعلي اشاره مي
شود  چنين پنداشته مي ،عنوان يك راهبرد اساسي انتقال ارزشها به ةدر مورد شيوغالباً 

به آموزش مفاهيم اخلاقي از طريق كلامي و متني در دروس مدارس و  ءكه صرفاً با اتكا
اما  بود،توان در ساماندهي تربيت اخلاقي جامعه موفق  دانشگاهها يا در منابر مساجد مي

صورت قطعي در روانشناسي اجتماعي و مسائل روانشناسي اخلاق بـه شـكل   امروزه به 
  ةانتقال ارزشها شـيو  ةكه ناكارآمدترين وضعيت شيواست علمي و تجربي اثبات گرديده 

كونـوا دعـاة   «دانش بشري بـا حـديث شـريف     ةكه مفاد اين يافت 2آموزش كلامي است
بايـد توجـه    .مخـواني دارد ه )309، ص67ق، ج1403مجلسـي،  ( »الناس بغير السـنتكم 

 ،هـاي كلامـي در تربيـت اخلاقـي    كاربسـتن انحصـاري شـيوه    هعامل اصلي بكه داشت 
ايـن   ،اثربـودن آن  اما همانطور كه اشاره شد بـه جهـت كـم    ؛بودن آن است الوصول سهل

و اين در حالي است كـه در   قرار نگرفته استروش در جهان امروز چندان مورد توجه 
اب مدل و الگوي جامع راهبردي تحـول اخلاقـي جامعـه، موعظـه و     جامعه ما و در غي
  .شود شناخته ميترين و پربسامدترين راهبرد تربيت اخلاقي  محوري ،آموزش كلامي

تنهـا يكـي از    ،األه انتقـال ارزشـه  يعني مس ـ ؛مذكور ةذكر شد نمون همانطور كهالبته 
است كـه در كنـار مسـائل    محورهاي متعدد و متنوع مسائل اخلاقي و تربيتي در جامعه 

هـا و رفتـار اخلاقـي و راهكارهـاي      ط تحقـق التـزام بـه هنجـار    ينظير شرا ؛ديگري  مهم
اي پيچيده و مـرتبط را   همگي مجموعه ،ساماندهي رشد متناسب اخلاقي و مسائل ديگر

منـد طراحـي    اي روشـن و نظـام   دهند كه در جامعه ما براي غالب آنها برنامه تشكيل مي
بـه آمـوزش كلامـي و تـدريس      ،متوليان امر آمده است كهاينكه در نمونه نشده است و 

مگر آنكه شيوه ديگري براي انتقـال ارزشـها    ،اند دليلي ندارد آورده  مفاهيم اخلاقي روي
تـرين  رايـج  ،و البتـه ناكارآمـد    ساده ةبيني نشده و اين شيو به اقشار مختلف جامعه پيش

ريزيهـاي موجـود    اگـر در برنامـه   ،همه ناكارآمديهارغم  روش در انتقال ارزشهاست و به
جو كنيم خواهيم ديد كه در غيـاب ايـن شـيوه    و كشور در عرصه تربيت اخلاقي جست
هايي كه در جهان  شيوه ؛ايم ه هاي ديگر طراحي نكرد انتقال، راهبردي كارآمد مبتني بر شيوه

هـاي   ظ شناختي در برخي حـوزه گيري از آنها علاوه بر انتقال ارزشها به لحا معاصر با بهره
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حقـوق   ،خاص از طريق غير كلامي در مرحله رفتاري نيز شـهروندان بـه لحـاظ اخلاقـي    
 .ماند محفوظ مي ،هاي اخلاق اجتماعي شمارند و بدين وسيله مرز ديگران را محترم مي

امري كـه همـواره در    ؛گام اول پذيرش مشكل و ضعف است ،براي رفع اين نقيصه
كمتـر ديـده    ،رهنگي و اخلاقي از سوي متوليان فرهنگ و اخلاق جامعـه بنديهاي ف جمع
 ،هاي آماري در مقايسه جامعه ما با ساير جوامـع  اين در حالي است كه واقعيت .شودمي

ناشـي از عـدم    3،تخلفات اخلاقي و حقوقي آمار بالاي .حاكي از وضعيت ديگري است
هـاي   يكـي از ايـن شاخصـه   توانـد   مـي تنهـا  ، احترام به هنجارهاي عمومي در كشور ما

اي در اخلاق اجتماعي و شهروندي قلمداد شود و البته ايـن شـاهد خـود گـواه      مقايسه
  .هاي ديگر نيز هست ناهنجاريهاي اخلاقي در عرصه

  دين و اخلاق براي مديريت اخلاقي جامعه ةابهام در رابط .2
 ةاخلاق و فلسف ةلسفنظران ف بين متفكران و صاحب ،در باب نسبت بين اخلاق و دين

امكـان تحقـق    ،له برخـي از متفكـران  أدر اين مس .اختلاف نظرات جدي وجود دارد ،دين
 تنها بر امكان اخـلاق غيـر دينـي    برخي نه ،دانند و در مقابل اخلاق را بدون دين منتفي مي

در ايـن   4.بلكه بر مزاياي نسبي آن در فراق گرايشات ديني اصـرار دارنـد   ،فشارند پاي مي
ضـمن تقسـيم    ،با نگاه به واقعيات عيني جوامـع  »دوركيم«نظير  ؛شناسان يان برخي جامعهم

دين منشاء اخلاق است و در  ،سنتي ةاند كه در جامع اين عقيده جوامع به سنتي و مدرن بر
  5.توان منشاء اخلاق معرفي كرد ف و دگردوستانه مدني را مييتوجه به وظا ،جامعه مدرن

امـا آنچـه    ،الذكر نيست ورود تفصيلي به مباحث طولاني فوق مجال ،در اين مختصر
 رغم عـدم پـذيرش كلـي    تواند مورد توجه قرار گيرد آن است كه به در بحث حاضر مي

در  خصـوص  بـه  ؛مـا  ةشناسان و انكار ايـن نكتـه كـه سـبك زنـدگي جامع ـ      رأي جامعه
اني فرهنگـي  است و چنانكه بـر اسـاس مب ـ   مدرن و غير سنتي شهرها سبكي كاملاً كلان

يت ديـن بـراي   ئأمبناي منش نفي تأثيرگذاري اخلاق ديني را مردود شمريم و بر خويش،
اخلاق تأكيد ورزيم بايد توجه داشته باشيم كـه آنچـه اسـباب تحقـق اخـلاق دينـي در       

اي از  عنـوان مجموعـه   آورد دين در قالب انتزاعي و بـه  واقعيت عيني جامعه را فراهم مي
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مداري افـراد و آحـاد    تأثيرگذار باشد دين ،در اخلاقتواند  ميه آنچه بلك ،ها نيست آموزه
ل و رفتارهاي نيـك آدمـي اسـت كـه بـا      يمرهون خصا ،زيرا تحقق اخلاق ؛جامعه است

وجود و حقيقت عينـي ديـن بـه      نه با صرف ،شود حاصل مي ،ن و ايمان عميق قلبيتدي
اخلاق و اعتقادات خـوب و   الامري آن صرف نظر از امري قدسي كه وجود نفس عنوان

بـر  . بد ما انسانها واقعيتي عيني دارد و نه جنبه شناخت آن فارغ از ايمان و بـاور عميـق  
توان اميد داشت كه  هنگامي مي ،دين پشتوانهمداري افراد جامعه با  به اخلاق ،اين اساس

درجات  ،تزاماين ال. هاي آن ملتزم باشند در باطن و ظاهر به دين و آموزه مردم آن جامعه
بـدون عمـق    ،هـا و نمادهـاي دينـي    و انواعي دارد كه از نوعي علقه سطحي به اسـطوره 

شروع شده و به مراحل بالاي ايمان و التزام بـه   ،اعتقادي و التزام جدي به احكام عملي
و رفتـار   صيردد و در اين ميـان از آنجـا كـه پـذيرش خصـا     گ  ن دين ختم ميوهمه شؤ

تـوان   طبيعتاً نمي ،كند مداري را طلب مي بالاترين مراحل دين ،صورت مناسب اخلاقي به
 .خوش داشت دل ،بودن جامعه به هر شكل و صورتي از تعلق خاطر به دين براي اخلاقي

كنيم كه افراد به جهت علاقه عاطفي و هيجاني  براي نمونه در بسياري موارد مشاهده مي
در عين حال در همان مراسم يا قبـل و  كنند و  شركت ميدر مراسم ديني به مظاهر ديني 

  .اخلاق ندارند ةحوز التزامي به مسائل عادي در ،بعد از آن
كه وظيفه حكومت ديني در قبال اخلاق عمـومي   شود ، مطرح ميسؤالاين در اينجا 

 ؛به عامـل مـذكور  بايد تنها  ،آيا حكومت ـ  در صورت ضعف دينداري چيستـ جامعه  
پرداخته و از طريق آن اخلاق عمومي جامعه را تقويت كنـد   يعني ارتقاء مرتبه دينداري
هاي هاي مؤثر تربيت اخلاقي با استفاده از ظرفيتنظير تكنيك؛ يا به راهكارهاي ديگري

تضـمين كنـد توجـه ورزد؟     ،عاطفي و هيجاني كه استحكام اخلاق عمومي را در جامعه
پاسخي مناسـب و در   ،ظريكنون به جهت ن رسد تا نظر مي اين سؤالي جدي است كه به

هـاي تئوريـك، نهادهـا و     پايـه يا ضعف خور نيافته است و در عمل نيز به جهت فقدان 
 ،همين امر و دشو مديريت مي ،با نوعي دوگانگي ، مسائل اخلاقي جامعهمتوليان فرهنگي

  .يكي از عوامل جدي ضعف اخلاقي جامعه است
گرفتـه اسـت تقابـل معيارهـاي     له قـرار  أبايد دقت كرد آنچه در دو طرف ايـن مس ـ 
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هيچ ترديـدي معيارهـاي    زيرا بي ؛هنجاري اخلاق ديني در مقابل اخلاق سكولار نيست
بلكه آنچـه   ،ترين نظام هنجاري استمناسب ،هنجاري دين براي هدايت اخلاقي جامعه

له انگيـزش اخلاقـي اسـت كـه در آن عواطـف و      أمس ـ ،محور اصلي اين بحـث اسـت  
ش محوري دارند و عواطـف و احساسـات مـذكور و مـرتبط بـا      نق ،احساسات اخلاقي
صـورت   فـارغ از ايمـان دينـي بـه     ،مستقل و به لحاظ رتبه وجـودي  يهنجارها به شكل

هـاي دينـي   بنيانهاي گرايشي و فطري در انسان حضور دارد و بر اساس برخي از آموزه
شـود   فاده مياز برخي روايات است.امري مقبول شمرده شده است، ص اخلاقيياين خصا

از امـام  . حتـي اگـر خاسـتگاه دينـي نداشـته باشـد ارزشـمند اسـت         ،رفتار اخلاقـي كه 
 .تصميم گرفت سامري را بكشـد  7حضرت موسي«: كه فرمودند هنقل شد 7صادق

مجلسـي،  (» چـرا كـه او بخشـنده اسـت     ؛او را نكـش  !اي موسـي : خدا به او وحي كرد
  .)208، ص31، جق1403

رسـيدند و ميـان    9خدمت پيامبر ،يمن اهله گروهي از آمده ك يدر روايت ديگر
پرداخـت، حضـرت از    9به مجادله با پيامبر بود كهگير  گو و سخت آنها فردي درشت

رساند و  پروردگار، تو را سلام مي: جبرئيل نزد پيامبر آمد و گفت. رفتار او خشمناك شد
 فرو نشسـت  9يامبرخشم پ ،پس از آن. اين مرد اهل بخشش و اطعام است: فرمايد مي
داد كه تو بخشنده  اگر جبرئيل از جانب خدا به من خبر نمي: خطاب به آن مرد فرمود و

. دادم عبرت ديگران قـرار مـي   ةكردم و تو را ماي اي، عيوب تو را آشكار ميكننده و اطعام
  . آري: دارد؟ فرمود بخشندگي را دوست مي ،آيا پروردگارت: مرد يمني گفت

تو فرستاده خدا هستي  االله نيست و دهم كه معبودي جز واهي ميگ: آن شخص گفت
 ،كليني( كنمكسي را از مالم محروم نمي ،و سوگند به كسي كه تو را به حق مبعوث كرد

  .)39، ص4، ج1365
ثواب اميدي نداشتيم و از جهـنم   حتي اگر به بهشت و«: فرمايد مي 7عليحضرت 

بود به دنبـال مكـارم اخـلاق باشـيم؛ چـرا كـه       ترسان نبوديم باز هم شايسته  ،و عقوبت
پدر و مادرم فدايت : مردي گفت. كند راهنمايي مي ،انسان را به راه پيروزي ،اخلاق نيك

بلكـه   آري و: اي؟ حضـرت فرمـود   شنيده 9آيا اين مطلب را از پيامبر !مؤمنان اي امير
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. در ميان آنها زني بود ،ندنزد ما آمد »طي«آن هنگام كه اسيران قبيله . بالاتر از آن شنيدم 
شـادم   دشـمن  ،اگر ممكن است مرا آزاد كن و در برابر قبايل عـرب  !اي محمد :او گفت

از پناهنـدگان حمايـت    ،كـرد  پدرم اسيران را آزاد مي. من دختر رئيس قبيله هستم. مكن
و  پوشـانيد  فقرا را لبـاس مـي   ،داد اطعام مي همانان را پذيرايي و گرسنگان راينمود، م مي

او را آزاد : فرمـود  9پيـامبر . هستم »حاتم طائي«من دختر . داد گرفتاران را گشايش مي
  .)210، ص14، جق1407 بروجردي،( »كنيد كه پدرش دوستدار مكارم اخلاق بود

 ،التزام به ارزشهاي اخلاقـي  ،هاي دينيبر اساس اين روايات و قرائن ديگر در آموزه
هـاي   تعالي ايـن گـرايش   مكانيزم رشد و. رزشمند استولو مستند به ايمان ديني نباشد ا

گرچه به بهترين شكل از طريق تربيت دينـي و ايمـاني در    آدمي؛اخلاقي پايه در وجود 
ا بهـره   ،است بيني شده هاي ديني پيشآموزه گيـري از روشـهاي عقلـي و تجربـي در     امـ

تواند كميت نكه ميعلاوه بر آ ،هاي تكميليتوصيف نحوه تحقق اين رشد و ارائه توصيه
بخشي از جامعه خواهـد   ساز رشد اخلاقيِ و كيفيت رشد اخلاقي را ارتقاء بخشد، زمينه

لـذا بـا   .اي نرسيده كه اخلاق اجتماعي آنها را تغذيـه كنـد  ن آنها به پايهبود كه ميزان تدي
در صورت مستقل  به  هاي ترييت اخلاقي از اين حيث جايگاه ظرفيت ،توجه به اين نكته

ابعـاد انگيزشـي در    .برداري استقابل بررسي و بهره ،چگونگي مديريت اخلاقي جامعه
پـذيري   هـاي فراوانـي بـراي تربيـت    قابليـت  ،ثر از عواطف اخلاقي هستندأاخلاق كه مت

بسـيار مـورد    ،صورت فردي و اجتماعي دارند و امروزه براي مديريت اخلاقي جوامع به
هـاي  احـث روانشناسـي اخلاقـي در مـورد شـيوه     چنانكـه در مب  گيرنـد؛  مـي توجه قرار 

تحقيقـات فراوانـي انجـام     ،جامعه چگونگي تحقق رشد هيجانات و انگيزش اخلاقي در
گرفتن از اين  بهره ،ف اصلي حكومت دينييرسد يكي از وظانظر مي و به 6پذيرفته است

  .ها در ساماندهي نظام اخلاقي در اجتماع باشد ظرفيت

تحـت   ةشـد  محتـواي ارائـه   تناقضات و ابهامات صـوري در  عدم اهتمام در رفع .3
  عنوان نظام اخلاق ديني

انـد بـه جهـت      يافتـه هـاي دينـي شـكل     برخي از مفاهيم اخلاقي كه بر اساس آموزه
 ،ها و نيز به جهت تطبيق بـر مصـاديق عينـي    محتواي مفهومي و حدود معنايي و ويژگي
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ها نسـبت   شود كه جايگاه برخي از آموزه گاه باعث مي ،دچار ابهام هستند و همين ابهام
  .نظر برسد آميز به به بعضي ديگر تناقض

هـا در حكومـت دينـي بـه      از آنجا كه نظام آموزش و تبليغ و امور مربوط به رسـانه 
وجود تناقض و ابهـام در   ،شود شده اداره مي رسمي يا حداقل، نظارت صورت متمركز و

حتـي اگـر بـه شـكل صـوري و       ،اي ي يا رسانهنظام مفهومي در محتواي آموزشي، تبليغ
هـاي اجتمـاعي    شدن تربيت اخلاقي جامعه و نهاد باعث سست يا منحرف ،ظاهري باشد

هاي وسيعي از نظام محتوايي اخلاق دينـي و   سفانه بايد پذيرفت بخشأخواهد شد و مت
آن  أش ـضعف مهم كـه من  اند از اين نقطه اخذ شده ،هاي ديني تربيت اخلاقي كه از آموزه

  .برند رنج مي ،باشد هاي ديني مي نگر در آموزه جانبه عدم كنكاش و تحقيق عالمانه و همه
 يهـا  در قالب افراط و تفـريط خود را گاه  ،بازتاب اين تناقضات و ابهامات مفهومي

در مـورد    گيـري  مربيان و متربيان در فهم و احيانـاً تصـميم    رفتاري و گاه در سردرگمي
تـر كـه از    رسد بازتاب و آسيب اصلي و كلي نظر مي اما به ؛دهد ان ميمسائل اخلاقي نش

  :شود در دو بخش خواهد بود گير اخلاق و تربيت اخلاقي جامعه مي گريبان ،اين ناحيه
هاي آن هدايت و راهبري امور مخاطبان خـود   نخست اينكه از آنجا كه دين و آموزه

باشد  هم مرتبط، منتظم و منسجم مي ي بهرا در قالب نظام و سازماني كه متشكل از اجزائ
سـازي و   بنـدي و التـزام مخاطبـان بـه پيـاده      بيني كرده است و در صورت عدم پاي پيش

جهل به محتوا،وجـود موانـع، سسـتي    (هاي اين نظام به هر علت  اجراي برخي از بخش
اء ايـن  زيرا اجـز  ؛تأمين نخواهد شد ،منسجم مذكور اهداف نظام و سازمانِ ،...)ايمان و 

همانند هر نظام منسجم ديگر در هم تأثير و تأثر داشـته و ضـعف يـك بخـش در      ،نظام
سـازي   عـدم توجـه و پيـاده    ،و بر اين اسـاس  بودخواهد مؤثر هاي ديگر  تضعيف بخش
هاي نظام اخلاقي اسلام به جهت ابهامـات موجـود، كـل نظـام اخلاقـي را       برخي بخش

هاي اصـلي سـازمان ديـن را بـه سـه       چنانكه حوزهكند و علاوه بر اين  دچار اختلال مي
 ةاخـلاق در نحـو   ةمشكلات حـوز  ،احكام و اخلاق تقسيم كنيم ،اعتقادات ةشاخه عمد

ذار گتأثير) مند و بده بستانهاي سازماني به جهت ارتباط نظام(ديگر  ةگيري دو حوز شكل
بهام برخي مفاهيم اگر رفتار اخلاقي ما در بعد سياسي به جهت ا ،براي مثال. خواهد بود
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نظيـر اخـلاق    ؛هـاي ديگـر اخـلاق    دچار مشكل باشد اين نابساماني به عرصـه  ،اخلاقي
هـاي   كند و اين همه به جهـت ارتباطـات سيسـتمي بـا بخـش      شهروندي نيز سرايت مي

بايـد توجـه    ،در ايـن ميـان   .كنـد  دچار اختلال مي نيزآنها را ) فقهي(اعتقادي و رفتاري 
نـدارد و در تمـام   اختصاص اين مشكل به نظام اخلاقي خاصي  داشت چنانكه گفته شد

 ،نظـام مـذكور   ،نظامهاي اخلاقي كه اجزاء آن به هم مرتبط هستند اگر اختلالي پيدا شود
  .كاركرد قابل قبولي نخواهد داشت

ترين تهديد هر نظام اخلاقي از ناحيه امكان رسـوخ نسـبيت در نظـام     دوم آنكه مهم
و بديهي است كه اگر در اثر عدم تحديـد محتـواي اخلاقـي در     آيد ارزشي آن پديد مي

صادر گردد و يا بـه جهـت ابهـام    ـ به لحاظ ارزشي  ـ احكامي متناقض   ،اي واحد مسأله
هيچ رجحاني براي اطراف مسأله يافـت نشـود مخاطبـان آن نظـام      ،مفهومي و محتوايي

ان آفتي است كـه اگـر   د و اين همنشو دچار نسبيت مي ،اخلاقي به شكل نظري يا عملي
هايي كـه از قطعيـت برخوردارنـد از     هاي اخلاقي را در ساير بخش انگيزهتداوم نگوييم 
  .كند توان به جزم ادعا كرد كه آنها را تضعيف مي برد مي بين مي

ابهامات جـدي   ،توان ذكر كرد كه از آن جمله هاي فراواني براي اين محور مي نمونه
هـاي   در حيات دنيوي و ملاك و ميزان آنهاست كه قرائـت  در زمينه مفهوم زهد و تمتع

ايـن   .متنوع و بعضاً متناقضي را فراروي مخاطبان و متربيان اخلاق ديني قرار داده اسـت 
گيري در زندگي فردي و هـم در زمينـه    هم در ساماندهي و تصميم ات؛و تناقض اتابهام

خـود متـولي و مربـي     د اخلاقي اشـخاص ديگـر كـه بعضـاً    قضاوت در مورد ميزان تقي
جامعـه را دچـار    ،هاي اخلاقي و يا صاحبان منصـب در حكومـت دينـي هسـتند     حوزه

. كنـد  سردرگمي در قضاوتهاي اخلاقي و تشويش در الگوگيري از الگوهاي اخلاقي مـي 
توكـل،   همچـون توان در جايگاه و محتواي مفـاهيمي   موارد ديگري از اين دست را مي

و تعيين مرزهاي نظري و عملي آنهـا در   سو فاق و ايثار از يكرضايت به تقدير الهي، ان
ارتباط با مصاديق عيني زندگي واقعي نظير تلاش و جديت در پيگيري اهداف و تـدبير  

ــ   كند كه سلائق مختلف سلوك اخلاقي را ترسيم ميخانواده و امثال اين موارد ـ   معيشت
  .ديگر، سراغ گرفت سوياز 
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آسيب در نظام اخلاقي جامعه به شكل مستقيم با حكومـت  اصلي اين  اگر چه عامل 
نظـران   مرتبط نيست و علت اساسي آن را بايد در ضعف بنيانهاي علمـي صـاحب   ،ديني

بايد اذعـان نمـود كـه     ، اماجو كردو عرصه دين و به شكل ويژه در حوزه اخلاق جست
هاي حـوزه معـارف دينـي بسـيار      هاي اخلاقي در مجموعه پژوهش بدنه علمي پژوهش

لاغر و نحيف است و سوگمندانه بايـد پـذيرفت كـه بسـياري از مفـاهيم و محتواهـاي       
اي علمي و نيـز  ار نامنظم به لحاظ آكادميك و روشهيند بسيآاخلاقي و تربيتي در يك فر

ايـن  بـا   .در گسستي جـدي از واقعيـت عينـي شـكل گرفتـه اسـت       غير مستقيم و غالباً
تغذيـه محتـوايي مفـاهيم اخلاقـي توسـط نظـام        رغم علي ،در وضعيت كنوني اوصاف،
حكومت ديني كـه   اي و آموزشي حاكميت ديني و با توجه  به تمركز سازمانها در رسانه

صـورت   تي بـه تربيتـي حـاكمي   نهادهاي پژوهش ديني و حوزوي با نهادهاي فرهنگـي و 
توانـد مسـتند بـه     محتوايي نيز مـي  ةضعف در اين حوز ،اندناپذيري ممزوج شده تفكيك

هـا و رفتـار   در برداشـت  نتيجـه ايـن ابهامـات بعضـاً     ،از ديگر سو. حكومت ديني باشد
ثيرگذاري آن به جهـت تخريـب   أگذارد كه سطح تثير ميأنيز ت صاحبان مناصبسياسي 

له در حـوزه اخـلاق   أبـراي تبيـين ايـن مس ـ   . سيار وسيع اسـت هاي اخلاقي جامعه بپايه
ديگـري كـه جايگـاه مسـأله اخيـر را در       ةجا دارد علاوه بر مثالهاي فوق، نمون ،سياسي

اشاره شـود و آن در مـورد    ،كند بيان ميتري  به شكل مملوساجتماعي ـ  عرصه سياسي
اد افراطي در جامعه ديني برخي افر. استو مخالفان زدن به دشمنان  امكان و جواز بهتان

بيـان  » اهـل بـدعت  «وظيفه امت را در مقابـل  كه  9استناد به روايتي از رسول اكرم با
ها و ايراداتشان را بـازگو كنيـد و    اند كه از آنان برائت جسته، عيب فرموده و دستور داده

م اهل الريب و إذا رأيت« كردن ِاسلام، طمع نكنند تا براي تباه مورد بهتان قرار دهيدآنان را 
وا في الفسـاد فـي الاسـلام و    معيط و باهتوهم كيلا... البدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم 

با مستمسكي به ظـاهر دينـي بـا تعمـيم     ، )123، ص4، ج1365كليني، ( »يحذّرهم الناس
گذاران به ديگران به هتك آبروي مخالفان سياسي و يا فكري خود اقـدام   حكم از بدعت

جايز شـمرده   را به مخالفان» تهمت و افترازدن«، اشخاصبسياري از متأسفانه  .ورزند مي
كنند كه با تهمت بايد آبرو و حيثيت آنها را از بين برد تا كسـي بـه    و چنين استدلال مي
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آنكـه ايـن    عـلاوه بـر   !شان قرار نگيرد آنها اعتماد نكند و تحت تأثير ضلالت و گمراهي
حتي به اهل بدعت نيز  ،نفس جواز بهتان ،صحيح نيست تعميم از اهل بدعت به ديگران

كه در  است» ساختن مبهوت«ي امعن به» بهت«از ماده » باهتوهم«واژه زيرا  ؛ناصواب است
به قدري با قوت با آنان بحث كنيد و دليـل محكـم و    :معناي حديث چنين است ،نتيجه

 ؛دادن ناتوان كنيـد  و از پاسخساخته » متحير و مبهوت«كه اهل بدعت را  دهيدقاطع ارائه 
پرسـت احتجـاج    هم، چنان منطقي و مستحكم با كافر بت 7چه اينكه حضرت ابراهيم

ذي كفَـَرَ   «: كرد كـه او را مبهـوت نمـود    بـر اسـاس برخـي    . )258): 2(بقـره ( »فبَهـِت الَّـ
 به همين شـكل را تا قرن دوازدهم هجري  9روايت رسول اكرممحدثان،  7،ها پژوهش
گفتند بايد در برابر اهل بدعت با سلاح منطق ظاهر شد و موهومات  كردند و مي معنا مي

هاي فقهي خـود، بـر    فقهاي شيعه تا قرن دوازدهم، در بحثلذا  .آنها را نقش بر آب كرد
گذاران در دين هم نبايد نسبت خـلاف داد و   كردند كه حتي به بدعت مشي مي ،اين مبنا
اند، ولي مـا حـق    آنان به تخريب دين اقدام كردهچه اگر ؛بستن به آنها جايز نيست دروغ

در نقـد و  «: فرمايد شهيد ثاني مي .نسبت ناروا بدهيمبه آنها كردنشان،  نداريم براي ضايع
  .»منحرف شده و مرتكب دروغ گرديد ،اي از حقيقت اعتراض آنها، نبايد ذره

وايـت را نقـل   از كتاب الحدود خود، اين ر »قذف«هم در بحث  )ره(صاحب جواهر
ه بـه مـن الرمـي بمـا     ؤنعم ليس كذلك ما لايسـوغ لقـا  « دهد كه ولي هشدار مي ،كند مي

معنـاي آن   بدگويي نسبت به اهـل بـدعت بـه    ).413، ص41، ج1363النجفي، ( »لايفعله
  .ند متّهم شوندا هاي ناروا داده شود و به آنچه كه انجام نداده نسبتبه آنها نيست كه 

به « ةو نظريابهامي در مورد اين روايت شكل گرفت يزدهم، نقطه سفانه از قرن سأمت
ايـن  . پديـدار شـد  شيعه در فقه » در كنيد هبزنيد تا آنها را از ميدان ب» تهمت«اهل بدعت 

عبـارت  كه  )118، ص2، جق1417الانصاري، (شكل احتمال مطرح شد ابتدا به در نظريه
ييد اين احتمال گفته شد كه أو سپس در تباشد » زدن تهمت«ي امعن تواند به مي» باهتوهم«

جـايز باشـد و چـه مصـلحتي     » مصلحت«زدن به آنها به خاطر  چه مانعي دارد كه تهمت
يا كافر شده و يـا اهـل زنـا و     مثل آنكه فلاني دزد است وـ  زدن بالاتر از آنكه با تهمت

و دينشان حفـظ  آبرو ساخته تا مردم از او فاصله بگيرند  او را مفتضح و بيـ  لواط است
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شود، ولي ديـن و ايمـان جامعـه سـالم      آبرو مي با اين تهمت، هرچند يك نفر بي !شود؟
عنوان يك  ولي بعدها به ،صورت احتمال مطرح شد گرچه صرفاً به ؛اين رويكرد !ماند مي

كـه   بـود و ايـن در حـالي    8شده اخلاقي در برخي آثار معتبر طرح گرديد پذيرفته هنجارِ
مـورد   ،معصـومين  ةهاي ديني و سـير  مفهومي و تعارض آن با ساير آموزههنوز ابهامات 

تـري و بـراي    كنكاش دقيق قرار نگرفته بود و از آن بدتر آنكه اين شـيوه در قالـب عـام   
شـهيد  . صورت گسترده بـه كـار گرفتـه شـد     كردن هر دشمني در جامعه اسلامي به بدنام

  : فرمايد مطهري در اين زمينه مي
دروغ ببنديـد و   اند كه به آنها تهمت بزنيـد و  كرده اطور معن اينرا » باهتوهم«

دشمن خـدا هسـتند و مـن دروغ عليـه او جعـل       ،اهل بدعت: گويند بعد مي
 ،اين ملعون: گويد مي كنم، با هر كسي هم كه دشمني شخصي داشته باشد، مي

كنـد   دهد، بعد هـم شـروع مـي    صغري و كبري تشكيل مي .اهل بدعت است
 ،بينيـد، دروغ انـدر دروغ   آن وقت است كه شما مي. كردن عليه او دروغ جعل
  .)417، ص26، ج1387مطهري، ( شود جعل مي

اعـم از اعتقـادي،    ؛هاي مختلف ديني آنچه كه پيش از اين در مورد ترابط حوزه طبق
ايـن نمونـه    ،اخلاقي و احكام بر اساس نظام و سازوكار بـه هـم مـرتبط آن گفتـه شـد     

تواند ميزان آسيب بسيار جدي تمام نظام اخلاقي  تر مي ويايي هرچه تمامروشني و با گ به
اعتقادي و رفتاري را از يك خطاي برداشـتي بـه جهـت     يها و نيز تضعيف ساير حوزه

 .عدم تنقيح محتوا و مفهوم اخلاقي بيان كند

  مشكلات عملي )ب

  ي حاكميت و تربيت اخلاقيياقتدارگرا .1
باورند كه دو قالب عمده در زمينه تربيت  لاقي بر اين نظران مسائل تربيت اخ صاحب

. گيـرد  هاي تربيتي بر اساس آن دو قالب شـكل مـي   يندآوجود دارد كه غالب فر ،اخلاقي
متربي در رشد اخلاقي خود بـيش از   ،در اين مدل .است »ديگرپيرو«مدل  ،مدل نخست

 ،قـي متكـي باشـد   آنكه بر عقلانيت فردي و درك اجتماعي در تشخيص ارزشهاي اخلا
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. نگاهش متمركز بر قدرتي است كه هيمنه و تسلطش بر زندگي او سـايه افكنـده اسـت   
صرفاً مبتني بر امر و نهي قدرت مسلط اسـت كـه در    ،يند رشد اخلاقي در اين قالبآفر

هـاي ديگـر    مدارس و در نهاد ياوليا ،والدين و در نهاد آموزش و پرورش ،نهاد خانواده
آنكـه متربـي    هاي خود را بـي  هاي فردي و يا گروهي هستند كه هنجار آتوريته، اجتماعي

تربيـت   ،در ايـن قالـب   .كننـد  ي آنها مشاركتي داشته باشد بر او تحميل مييدر فهم چرا
راحتـي   زوال آن بـه ممكـن اسـت   شود و امري عـاريتي اسـت كـه     دروني نمي ي،اخلاق

 ،در ايـن قالـب   .اسـت  »خـودپيرو «مـدل   ،شكل دوم از تربيـت اخلاقـي   .صورت پذيرد
آنكـه   تدريج با ارزشهاي اخلاقي بـي  به ،صورت طبيعي واسطه رشد واقعي و به هشخص ب

كنـد و محتـواي    مجبور به پذيرش باشد، ارتبـاط برقـرار مـي    ،تحت تأثير قدرت بيروني
بيشـترين تـأثير را    ،يندآآنچه كه در اين فر .كند سازي مي ي آنها را درونييارزشها و چرا

در ايـن سيسـتم بـراي فهـم و      .بودن اسـت  شدن و اخلاقي استقلال فرد در اخلاقيدارد 
بلكه  ،هاي اخلاقي، ديگر قدرت برتري وجود ندارد كه حرف اول و آخر را بزند ارزيابي

پردازند و در اين  اي مشترك به ديالوگ مي متربي و مربي در جايگاهي برابر و در مفاهمه
 ؛به جهت ويژگـي خـاص آن   ،در اين مدل. ين منطقي استغلبه با استدلال و تبي ،ميدان

امـري درونـي شـده و در     ،يعني مشاركت فعال متربي در دريافت و فهم ارزشها، اخلاق
خـويش  هاي دروني  حقيقت شخص به جاي آنكه از ديگري پيروي كند از خود و يافته

واسـطه   وي بهدر حالت ديگرپير ،به عبارت ديگر .)323ص ،1379پياژه، ( كند تبعيت مي
صورت خشك و بدون تعلـق خـاطر بـراي متربـي      تنها خود قواعد به ،جانبهاحترام يك
حكمت قواعـد و روش   ،و با احترام دو جانبه »خودپيرو«ولي در حالت  ،گيردشكل مي

  .گردد متعهد مي معلوم و او به آنها ،جعل آنها براي متربي
يد ملاحظه كرد كه حكومت دينـي  پس از تبيين دو مدل مذكور در تربيت اخلاقي با

عنـوان مـدل مطلـوب     يـك را بـه   ، كدام»خودپيرو«و  »ديگرپيرو«از ميان دو قالب تربيتي 
عنـوان عـاملي    تنهـا بـه   خـود را  ،بديهي است كه اگـر حكومـت دينـي    .كند انتخاب مي

معرفي كند و آحاد  ،گر، مقتدر و مباشر در كنترل و هدايت تربيت اخلاقي جامعه تصدي
تلقي شوند و  ،شده را بپذيرند عنوان متربياني كه موظفند سلوك تربيتي انشاء عه نيز بهجام
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منصـبان   راه مفاهمه و ديالوگ و نقد طرفين از جايگاه برابر بين آحاد جامعـه و صـاحب  
گيرد كه تربيتي صرفاً صوري است و در جامعـه   شكل مي »ديگرپيرو«اخلاق  ،بسته باشد

تخلـف از   ،در غياب مراجع نظارتي و به دور از انظار ديگران عمقي استراتژيك ندارد و
گرفتن  علاوه بر بهره ،اما اگر حكومت ديني ؛گيردفراوان صورت مي ،هنجارهاي اخلاقي

در صـدد تـرويج    ،توريته اخلاقي در جامعـه و در قالـب اخـلاق ديگرپيـرو    آاز ظرفيت 
را كـه فهـم عميـق و بـه تبـع آن        هاي آن اخلاق در قالب مدل خودپيرو باشد بايد زمينه

را كـه   شـدن ارزشـها بـه دور از هرگونـه اجبـار اسـت فـراهم آورد و لـوازم آن         دروني
گو از جايگاه برابر بين كارگزاران و مردم در نقـد اخلاقـي يكـديگر و تواضـع و     و گفت
سـطح عقلانيـت    ،بديهي اسـت كـه در ايـن مـدل    . پذيرا باشد ،دادن به حقيقت است تن

يابـد و نيـاز بـه نظارتهـاي انتظـامي و       تعالي مي ،خوده صورت خود ب عه بهاخلاقي جام
رسد و اين همـان واقعيتـي    ي رعايت هنجارها به حداقل مييقضايي براي ضمانت اجرا

هاي اخلاق اجتماعي و شهروندي در برخي از جوامـع   است كه حداقل در برخي عرصه
  .شاهد آن هستيم ،يافته توسعه

  منزله الگوهاي اخلاقي  ي بهمتوكارگزاران حك .2
ثيرگـذار در يـادگيري اسـت كـه     أيكي از مكانيزمهاي ت ،مكانيزم الگوگيري ،ترديد بي

افتـد و شـايد بـه جهـت      شكل ناخودآگاه اتفاق مي يند تحقق آن بهآاي از فر بخش عمده
هـا،   نگاشـتن و خوانـدن سرگذشـت    ،تـرين دلايـل   يكي از مهم ،ثيرگذاري قويأهمين ت
هـاي اخلاقـي بـه     ها و اسوه هاي شخصيت هايي است كه در آنها نمونه نامه رزم داستانها،

ظاهراً اين باور . )149ص ،1383فرانكنا، ( بيانهاي گوناگون به تصوير كشيده شده است
بـه اعتقـاد اينـان آمـوزش و     . در ميان حكمايي چون افلاطـون و ارسـطو رواج داشـت   

 ،آمـوزان  ها يا الگوهاي عملي براي دانش قعبارت بود از انتخاب بهترين سرمش ،پرورش
، و السـون  هرگنهـان ( هاي آنها مورد مشاهده و تقليد قرار گيرد به اين منظور كه ويژگي

انتقال  ،انتقال ارزشها ،ثرؤدر روانشناسي اخلاقي نيز يكي از روشهاي م. )357، ص1391
خلاقي خـود را بـر   رشد ا ةنظري »آلبرت بندورا«از طريق الگوگيري شمرده شده است و 
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شـناختي اجتمـاعي در    ترين مباني ديـدگاه  يكي از اساسي .اساس آن طراحي كرده است
معتقـد اسـت    ،بنـدورا . آموزند تحليل رفتارهاي انسان اين است كه انسانها رفتارها را مي

يكـي از راه تجربـه مسـتقيم و     ؛گيرنـد  ميمردم الگوهاي پاسخ جديد را از دو طريق فرا
 ،بنـدورا  ةبـه عقيـد  . )29، ص1372بنـدورا،  ( رفتارهـاي ديگـران   از راه مشاهدهديگري 

 يند پنهان از طريق الگوبرداري از افراد شاخصآهنجارهاي اخلاقي در جامعه در يك فر
صورت حسي و از طريـق   ها به اين برداشت .پيونددبه وقوع ميـ به تناسب نوع هنجارـ 

  . افتداق ميص منشي الگو اتفيخصا رفتار و ةمشاهد
را كـه   7صـادق  حضـرت ديني و فرمايش  ةهاي تجربي اين آموز امروزه پژوهش

را اثبات ) 309، ص67ق، ج1403مجلسي، ( »كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم«: ندافرموده
 ـ .اندكرده تربيـت اخلاقـي توسـط دكتـر      ةشـده در حـوز   هـاي انجـام   وهشژبر اساس پ

باشـد از التـزام مربيـان بـه      ثر از گفتـار اخلاقـي مربـي   أتمتربي بيش از آنكه م 9،»ليكونا«
بايد توجه داشت كه ايـن سـخن ليكونـا در جانـب      10.پذيردثير ميأارزشهاي اخلاقي ت

ا در جانـب سـلبي   ، ام ـايجابي و نحوه انتقال ارزشهاي مثبت به متربـي و جامعـه اسـت   
تـرين   كه مهم »لبرگلارنس ك«معكوس در انتقال ارزشها نيز  ةشدن نتيج ي حاصلامعن به

كه حتي  استبر اين باور  ،باشد ميپرداز در زمينه رشد اخلاقي ترين نظريهشده و شناخته
ولـي   ،مورد بحث قـرار گيـرد   ،صورت آموزشي و رسمي و با دقت اگر ارزش عدالت به

ــاكم ببين   ــاوتي در ح ــاي متف ــه هنجاره ــراد جامع ــاف ــاً  ،دن ــاي  نهايت ــاي هنجاره ــه ج ب
  11.حاكم را خواهند پذيرفت رفتارهايشده،  داده آموزش

ول ساماندهي اخلاقي و ؤدار و مس حكومت ديني خود را عهده ،در يك روند معمول
كند با استفاده از ابزارهاي آموزشي، تبليغـي   سعي مي ،داند و در عملتربيت اخلاقي مي

هنگـامي   اما بايد توجه داشت كه چنين رسـالتي  ،اين مهم را به انجام رساند ،اي و رسانه
هـاي اخلاقـي از    آميز در مورد آمـوزه  رسد كه مخاطبان با رفتاري تناقض به سرانجام مي

  .مواجه نشوند ،سوي متوليان حكومت و الگوهاي رفتاري و اخلاقي
حتي اگر سرنوشت اخلاق ماكياوليستي را براي  ،داري در عرصه سياست و حكومت

نقـض اصـول    ،در جهـان امـروز  كـه  م بايد بپـذيري  ،امري محتوم ندانيم ،منصبان صاحب
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امـري   ،صـورت كـم و بـيش    ورزي از سوي حاكميـت بـه   اخلاقي در تنگناهاي سياست
ير متوليان ناخواسته چنين تخلفات اخلاقي دامنگناپذير گشته است و اگر خداي  اجتناب

 ؛شـود  جامعه آشكار   رويهاي اخلاقي در عرصه هنگامي كه اين كج ،حكومت ديني گردد
ثير ناخوشايند الگوبرداري اخلاقـي در هـر دو حكومـت سـكولار و     أخشي از تاگرچه ب

له بـين حكومـت   أاما تفاوتي فاحش نيز در اين مس ،امري قهري است ،ديني به هر حال
خصـوص   به ؛حاكمان ،زيرا در حكومت ديني ؛گردد يسكولار هويدا محكومت ديني و 

علاوه بر آنكه متولي اداره جامعـه   ،در مواردي كه به شكل مستقيم منتسب به دين باشند
م شـوند و بـر اسـاس اصـول مسـلّ      الگوهـاي اخلاقـي ظـاهر مـي      در قامت هستند غالباً

سرنوشـت اخلاقـي جامعـه را بـا      ،خدشه به حيثيت الگويي ايشـان  ،روانشناسي اخلاق
  .سازد صدمات جدي مواجه مي

  ون ديگر ؤارتباط كارآمدي حاكميت در تربيت اخلاقي با كارآمدي در ش .3
شناسان بر اين باورنـد كـه اركـان مختلـف جامعـه از قبيـلِ نظـام         بسياري از جامعه

هـر كـدام از ايـن     ءسياسي، اقتصاد، آموزش، دين و اخلاق با هم مرتبط هستند و اجـزا 
نهادها به ورت سيستمي با هم ترابط دارند و نوع عملكرد هر يك بر عملكـرد ديگـري   

  .)111، ص1381كوئن، (دارد  تاثير مستقيم و غير مستقيم
جامعه بر فرهنگ و اخلاق از اهميت  ثير شرايط اقتصاديأدر ميان نهادهاي يادشده ت

كـه برخـي از    »مـازلو  آبراهـام « شـناختي  انسـان  ةبر اساس نظري. خاصي برخوردار است
هاي ديني منطبق اسـت، نيازهـاي انسـاني در يـك     محورهاي نظريه او با برخي از آموزه

، هر فرد داراي تعدادي نيازهاي ذاتي است او به عقيده. قابل تعريف است ،طبقه هرم پنج
اين روانشناس مشهور بر اين بـاور اسـت   .رفتارهاي اوست ةنندك كننده و هدايت كه فعال

...) غـذا و  (هاي زيستي  ترين نياز طبقاتي دارد كه از ساده ،هاي انسان كه جدول هرم نياز
جـدول   طبقـه ايـن  تـرين نيازهـا در بـالاترين     و بـه متعـالي  در قاعده هـرم آغـاز شـده    

امـا  . آييم يعني ما با آنها به دنيا مي هستند؛  اين نيازها غريزي .شود  منتهي مي ،شكل هرمي
اين نيازهـا بـر اسـاس    .بريم، اكتسابي هستند كار مي رفتارهايي كه ما براي ارضاي آنها به
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 : باشند مياهميت، به ترتيب زير 
اســت ...شــامل نيــاز بــه غــذا، آب، هــوا، خــواب و  كــه هــاي فيزيولــوژيكينياز .1

(Physiological needs). 
داشتن نيازهاي ايمني شامل امنيت، ثبات، نظم و رهايي از تـرس و   .نياز به ايمني .2

بيشـترين اهميـت   از رنجـور   اين نيازها در نوزادان و بزرگسالان روان. باشد اضطراب مي
  .(Safety needs)است برخوردار 

از طريق روابط عاطفي بـا شـخص يـا اشـخاص     كه  داشتن و عشق نيازهاي تعلق .3
  .(Belongingness and love needs) شود ديگر برآورده مي

  .(Esteem needs)شامل عزت نفس و احترام از سوي ديگران استكه  نياز به احترام .4
هاي شخص  و قابليت هاي بالقوه شامل تحقق تواناييكه نياز خودشكوفايي  .5

   باشـد  بينانه نسبت به نقـاط ضـعف و قـوت خـود مـي      بوده و مستلزم دانش واقع
)self- actualization need) ( ،356- 357، ص1384شولتز.(    

از مراتـب قـرار گيـرد     ترين مرتبه سلسـه  هر نيازي كه در پايين ،بر اساس اين نظريه
جـزء   ،ثـال، نيازهـاي فيزيولـوژيكي   طـور م  بـه . است بيشتري برخوردارقوت و اولويت 

 ترين نيازها هستند و قادر به بـازداري كامـل همـه نيازهـاي ديگرنـد      ترين و قوي بنيادي
روشـني دريافـت كـه     تـوان بـه  مـي  ،با كمي دقت در چينش اين هرم ).367همان، ص(

 بـر  .انـد  خر از نيازهاي فيزيولوژيكي قرار گرفتهأمت ،يكي و اخلاقيژهاي ايدئولو ظرفيت
هـاي زيسـتي و    نظير نياز ؛ينيهاي طبقات پا كه نياز زمانياصولاً تا  »مازلو« ةاساس نظري

نوبت به مراتب بالاتر كه بـه   ،صورت حداقلي تأمين نگردد كم به  سلامت و امنيت دست
لذا بايد پذيرفت كه رشد اخلاقـي  . گردد نخواهد رسيد وجوه خودشكوفايي انسان برمي

هـاي اوليـه    ر است كه افراد جامعه در برآوردن نيازتنها زماني ميس ،شكل غالبي انسانها به
  .پوشاك در مضيقه نباشند ،خوراك ،مسكن ،نظير اشتغال ؛خود

، 27، جق1403مجلسـي،  ( »كـاد الفقـر ان يكـون كفـراً    «اگر بر اساس حديث نبـوي  
ن در تنگناافتـادن ايشـا   بپذيريم كه دشواري در وضعيت اقتصادي انسانها و بـه ، )247ص

شود بايد بپـذيريم     منجر مي ،هاي اعتقادي به تضعيف باورهاي ديني و جنبه ،مسائل مالي
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  12.مستثنا نيست ،هاي مرتبط اخلاق نيز از تأثيرپذيري در اين حوزه و حوزه ةكه عرص
رشـد  و داعيه تعالي  ،بودن خود اگرچه حكومت ديني به اقتضاي ديني ،بر اين اساس

كاميـاب   ،اما تنها هنگامي در اين عرصـه  ،پروراند آن را در سر مياخلاقي جامعه و افراد 
ي و امنيتي را براي شهروندان خويش تأمين يقضا ،خواهد بود كه بتواند عدالت اقتصادي

  .نمايد

 گيري نتيجه
نيازمند توجه به  ،مديريت جامعه به لحاظ التزام افراد به هنجارها و ارزشهاي اخلاقي

 ،هـاي مناسـب  حاكميتي و انتخاب شيوه ةظري و عملي در عرصهاي نها و آسيبكاستي
 ،در ميـان ابعـاد نظـري    .كردن موانـع اسـت   هاي لازم و برطرفآوردن زمينه جهت فراهم

سـاختن   هماهنـگ  ،انتخاب يك استراتژي استوار و كارآمـد و در زمينـه جهـات عملـي    
 .ردار هستندشدن جامعه از اهميت بيشتري برخو هاي لازم براي اخلاقيزيرساخت

  
ها يادداشت  

1  . Reductionism. 

2. Snarey, John and peter Samuelson, "Moral Education in the Cognitive 

developmental Tradition: Lawrence Kohlberg's Revolutionary Ideas", pp. 53-79, 

handbook of Moral and Character Education, New York: Taylor & Francis, p.57. 

از  91در سـال   قائم مقام وزير دادگسـتري ؛ سعيدي غلامرضا پورتال رسمي وزارت دادگستري،: ك.ر. 3

  هاي موجـود  اين تعداد پرونده غير از پرونده: گفت وي .ميليون پرونده قضايي در كشور خبر داد 7وجود 

هـزار پرونـده قضـايي     250حـدود   ،ميليون نفر جمعيـت  130ژاپن با  و در شوراهاي حل اختلاف است

وي ميـزان  .منظور پيشگيري از وقوع جرم در ايـن كشـور اسـت    به ،هاي اجتماعي فعاليت ةدارد كه نشان

لبتـه بايـد   ا .مغـاير دانسـت   ،هاي قضايي در كشور را با فرهنگ غني ايراني و اسلامي وقوع جرم و پرونده

... و  شـرب خمـر   ،نظيـر قمـار   ؛ممنوع در كشور مـا  يبرخي ناهنجاريها ،توجه داشت كه در كشور ژاپن

هم نسبت ميزان  باز ،م مذكور در ايرانياما با اين وجود و با احتساب درصد جرا ؛انگاري نشده است جرم

 . دارد يفاصله فراوان ،كشور تحقق جرم در دو

 .393و91-89ص ،7ج  ،فلسفه تاريخ  كاپلستون، فريدريك ؛3ص  ،دين و فرهنگ الياده، ميرچا. 4
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انتشـارات وزارت   :اي، تهـران  فرحنـاز خمسـه   ة، ترجمشناسي فلسفه و جامعهدوركيم، اميل : ك.ر. 5

 .1360فرهنگ و آموزش عالي، 

6. Moral Motivation،TIMOTHY SCHROEDER, ADINA L. ROSKIES, 

ANDSHAUN NICHOLS,in The Moral Psychology Handbook ,pp.72-111.  

محمـد سـروش    الاسـلام والمسـلمين   ةحج ـبـه مقالـه    :ك.براي مطالعه همه ابعاد اين موضـوع ر . 7

 www. Soroosh-mahallati.com: به آدرس محلاتي در سايت شخصي ايشان

 ؛148ص ،2، جضـود الدرالمنالگلپايگـاني،   ؛413ص، 1ج ،هةمصباح الفقاالخوئي، : ك.براي نمونه ر. 8

 .281ص ،1ج ،ارشاد الطالب ،شيخ جواد تبريزي

9. Lickona. 

10. Berkowitz, M.W. (1997). The complete moral person: Anatomy and formation. 

In J.M. Dubois (Ed.), Moral issues in psychology: Personalist contributions to 

selected problems (pp.11-41). Lanham, MD: University Press of America, p.17. 

11. ibid, p.13. 

 ،تـأليف دوان پـي شـولتز و سـيدني الـن شـولتز       ،هاي شخصيت نظريه :ك.براي مطالعه بيشتر ر. 12

  .341-366، صانترجمة يوسف كريمي و همكار

  و مĤخذمنابع 
  .قرآن كريم .1
 .ق1417مجمع الفكر الاسلامي، : ، قمالمكاسبالانصاري، مرتضي،  .2
 .1374طرح نو، : تهران مترجمان، گروه  ،دين و فرهنگ ،، ميرچاالياده .3
  .ق1407، لعلميةا لمطبعةا: قم، لشيعةجامع احاديث ا، ، سيدمحمدحسينبروجردي .4
انتشارات مركز اسناد انقـلاب  : زاد، تهران ، ترجمه على مرشدىاى حكومت مقايسهبلاندل، ژان،  .5

  .1378اسلامى، 
  .1372انتشارات راهگشا، : شيراز ، ترجمة فرهاد ماهر،ريه يادگيري اجتماعينظبندورا، آلبرت،  .6
  .1379 نشر ني،: ، ترجمة محمدعلي اميري، تهرانهاي اخلاقي كودكان قضاوتپياژه، ژان،  .7
انتشـارات وزارت  : اي، تهـران  ، ترجمـة فرحنـاز خمسـه   شناسي فلسفه و جامعهدوركيم، اميـل،   .8

  .1360فرهنگ و آموزش عالي، 
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 ،5چ نشـر ارسـباران،   :يوسف كريمي و همكـاران، تهـران  ترجمة ، هاي شخصيت نظريه ،تزشول .9

1384.  
  .1383مؤسسه فرهنگي طه، : تهران ، ترجمة هادي صادقي،فلسفه اخلاقفرانكنا، ويليام كي،  .10
 .1386، 4شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ: ، تهران7ج  ،فلسفه تاريخ  كاپلستون، فريدريك .11
  .1381، 13نشر توتيا، چ: ، ترجمة محسن ثلاثى، تهرانشناسى درآمدى بر جامعه كوئن، بروسن، .12
  .1365، 4، چميةدارالكتب الاسلا: ، تهرانالكافييعقوب،  محمدبنكليني،  .13
  .ق1403، 3دار احياء التراث العربي، چ: بيروت، بحارالأنوارمجلسي، محمدباقر،  .14
  .1387رديبهشت صدرا، ا: ، تهران26، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .15
  .1363، 2، چميةدارالكتب الاسلا: تهران، جواهر الكلامنجفي، محمدحسن،  .16
اكبـر سـيف،    ترجمة علـي  ،هاي يادگيري اي بر نظريه مقدمه، اچ. آر و السون، متيو. ، بيهرگنهان .17

  .1391، 20نشر دوران، چ: تهران
18. Snarey, John and peter Samuelson, "Moral Education in the Cognitive 

developmental Tradition: Lawrence Kohlberg's Revolutionary Ideas", 

pp. 53-79, handbook of Moral and Character Education, New York: 

Taylor & Francis. 

19. Moral Motivation  ، TIMOTHY SCHROEDER, ADINA L. ROSKIES, 

ANDSHAUN NICHOLS,in The Moral Psychology Handbook ,pp.72-111. 

20. Berkowitz, M.W. (1997). The complete moral person: Anatomy and 

formation. In J.M. Dubois (Ed.), Moral issues in psychology: 

Personalist contributions to selected problems (pp.11-41). Lanham, 

MD: University Press of America. 
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  هاي الزام سياسي بررسي و نقد نظريه
*مهدي اميدي 7/2/92 :تأييد 3/3/91: دريافت

 

    چكيده
الزام سياسي كه عبارت از تعهد اخلاقي شهروندان بـه رعايـت قـوانين و اطاعـت از      مفاد

فرامين حكومت در قبال عضويت در جامعه سياسي است، بر اساس بنيادهاي متمـايز نظـري،   
تـوان در دو   هاي الزام سياسي را مي نظريه. گيرد وجيه، تبيين و تحليل متفاوتي قرار ميمورد ت
. بنـدي كـرد   دسـته  ،هـاي مثبِـت الـزام سياسـي     هاي نافي الزام سياسي و نظريه نظريه قسمِ
هـاي اختيـارگرا،    تحليلي مدافع نفي الزام سياسـي و نظريـه   ةهاي آنارشيستي و فلسف نظريه
. باشـند  هايي متمايز مـي  سه طيف عمده مثبتِ الزام سياسي با رهيافت ،گرا گرا و غايت وظيفه

  .ها را مورد توجه قرار دهد در صدد است تا نقد و ارزيابي هر يك از اين نظريه ،اين مقاله

  واژگان كليدي
  گرا غايت، گرا وظيفه، اختيارگرا، آنارشيسم ،نظريه، الزام سياسي

                                                                                                                                                                             

 ).ره(استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
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  مقدمه
مـات آن  همگـام بـا سياسـت و از مقو    ،اخـلاق  ،ان باسـتان در آثار حكماي ثلاثه يون

كـه فرديـت انسـان را     »پروتاگوراس«چون همخلاف سوفسطائياني  بر. شد محسوب مي
 ،پذيري باور داشتند كردند و به نسبيت معيارهاي الزام و اطاعت چيز تلقي مي  معيار همه

رك و قابـل تعلـيم و   به وجود معيارها و قواعدي كه از لحـاظ اجتمـاعي مشـت    »سقراط«
. اذعـان داشـت   ،ويژه در باب الزام و اطاعت هب ؛عنوان قواعد اخلاقي و حقوقي هتعلمند ب

بر پايه اين معيارها بود كه سقراط با رد پيشنهاد فرار از زندان و پذيرش حكم اعدام كـه  
اش صادر شد به لزوم اطاعـت از الزامـات جامعـه     ت قضايي جامعه سياسيأاز سوي هي

اما اقدام سـقراط   ،را نادرست دانست ي رأي داد و مقاومت غير قانوني در برابر آنسياس
 .هاي مهمي از سوي انديشمندان سياسي گرديد موجب طرح پرسش

هايي كه فيلسوفان سياسي پس از سقراط با آن مواجه بوده و در  ترين پرسش از عمده
ايـن واژه اگرچـه   . سياسي است، پرسش از ماهيت الزام اند برآمدهصدد ارائه پاسخ بدان 

امـا   2،كار گرفته شـد  فيلسوف انگليسي قرن نوزدهم به 1؛»گرين. اچ. تي«بار توسط  اولين
عنوان عضوي از جامعه سياسي با نظام  هناظر به روابط و تعهداتي است كه افراد جامعه ب

ايـن  . سياسي دارند و در پي تبيين نحوه عضويت اخلاقي افراد در جامعه سياسي اسـت 
چرا بايد با رهاكردن همـه   )الف .يري استگقابل پي ،مسأله در قالب چهار پرسش عمده

جملـه الزامـات    از ؛بـه الزامـات مختلـف    3يا بخشي از آزاديهاي فردي و اجتماعي خود
گستره  )الزام سياسي داريم؟ ج ،در قبال چه كسي يا چه چيزي )سياسي ملزمَ شويم؟ ب

گونـه الزامـات    چه تبيين و توجيهي بـراي ايـن   )حد است؟ دو قلمرو اين الزامها تا چه 
متضمن ثبوت الزام و در پي  ،مطرح شده يا بايد مطرح گردد؟ از آنجا كه پرسش چهارم

مبتنـي بـر بررسـي پرسـش اخيـر       ،توجيه اخلاقي آن است، پاسخ به سه پرسش نخست
  .خواهد بود

زيـرا انسـان بـر اسـاس      ؛د يابندپيون ،الزامات اخلاقي اي بنوع الزامات سياسي بايد به
توجيـه   ،هاي سياسي ها است و اگر محدوديت خواهان رهايي از محدوديت ،اختيار خود
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اينكـه  . دانـد  كس منطقاً خود را ملزم به اطاعت نمي معقول و اخلاقي نداشته باشند، هيچ
توان از  ملزم به اطاعت از حاكمان خود هستند؟ آيا مي ،بر پايه كدام جهات اخلاقيافراد 

معيار توجيهي واحدي سخن گفت؟ آيا افراد بايد از قواعد و فـرامين سياسـي رايـج در    
جامعه تبعيت كنند؛ بدان جهت كه مرجع آنها خداست و خدا بدانها امر نموده است؟ يا 
چون حاكمِ داراي مرجعيت مشروع ارائه نموده است؟ يا آنكه مبتني بـر ادراكـات عقـل    

اند؟ يـا بـدان    كه مبتني بر حقوق طبيعي و قراردادي چوناند؟ يا  عملي و فضايل انساني
كنند و نتايجي سودمند دارند؟ يا  ها و نيازهاي عصري ما را فراهم مي جهت كه خواست

آورند؟ و يا بدان جهت كه عدم اطاعت  آنكه بهترين شكل حيات انساني را به ارمغان مي
هـايي   پرسـش جملگـي  دنبال دارد؟  بهرا از آنها خطر مجازات و آسيب مالي و جسمي  

بندي متمايز و جايگـاه متفـاوتي بـراي روابـط      تواند به صورت است كه پاسخ به آنها مي
پـردازان   همين امر است كه نظريـه . متقابل ميان مردم و حاكمان در نظام سياسي بينجامد

و بـه   اي توجيه الزام سياسـي واداشـته  به تأمل در معيارهاي قضاوت و روشهسياسي را 
موافق تحقق الـزام  (و فاشيستي ) منكر ضرورت الزام(غير از دو طيف افراطي آنارشيستي

. هاي اخلاقي منجر شده اسـت  اجمالاً به پديدآمدن سه دسته از نظريه) به شكل قهرآميز
 ـكه بر گزينش ارادي يا رضايت بر الزام سياسي تأكيـد   هاي اختيارگرا نظريه )الف  .داردن
 ـورز جامعه تأكيد مي يگرا كه بر وظيفه و تكليف اخلاقي اعضا يفههاي وظ نظريه )ب  .دن
) گرايي سودمند(مندي پذيرش الزام  گرا كه بر پيامدهاي مثبت و فايده هاي غايت نظريه )ج

تمايز اصلي آنها . دننماي تأكيد مي) گرايي فضيلت( الزامهاي سياسي با غايات يا ربط عليّ
اينك به تفصـيل  . ه ماهيت حق، تكليف و خير دارنددر نوع رويكردي است كه نسبت ب

  .پردازيم ها مي به بررسي و نقد هر يك از اين نظريه

  نافي الزام سياسي ةنظري )الف
هـاي آنارشيسـتي از شـهرت بيشـتري      نظريـه  ،هاي نافي الزام سياسـي  در ميان نظريه

عيات ايـن  ل و مـد كنيم در اينجا مفهوم آنارشي و دلاي ـ تلاش مي ،رو ازاين. برخوردارند
  .ها را بررسي نماييم نوع نظريه
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  مفهوم آنارشي و آنارشيسم
 ـ) a يـا ( an پيشـوند . اخذ شده است 5»آنارخوس«يوناني  ةاز ريش 4آنارشي ةكلم ه ب

معناي حكمران، مدير، رئيس، فرماندار  به) Archos(و آرخوس فقدان و ، نبودمعناي نفي
، 1379وود،  هـي (حكـومتي  معنـاي بـي   ي بـه آنارش ـ اسـاس، ايـن   بر. گر است و يا سلطه

 گـر اسـت   معناي مخالف سـلطه  گويد به مي 6»پيتر كروپوتكين«گونه كه  و يا آن) 323ص
)Mclaughlin, 2007, p.284( معناي  به غالباً 8آنارشيا و 7آنارخوس كه كلمات  در حالي؛

 »پـرودون «ر توسط با اولين ،آنارشيست ةواژ .شوند دولتي تعبير مي نداشتن حكومت و يا بي
 .معنـاي بـدون دولـت نيسـت     تنها بـه  ،آنارشيسم. )33تا، ص پازارگاد، بي( كار گرفته شد هب
»An-Archy «لـذا   .اسـت   بدون حاكميت  معناي طور كلي به همعناي بدون حكمران و يا ب به

تصـور  در  آنارشي. كند يعني قانون، حاكم و دولت حمله مي ؛آنارشيسم به مبادي حاكميت
بلكه آنهـا پـس    ،سروساماني و هرج و مرج نيست معناي بي ً به ها، لزوما ي آنارشيستعموم

تـر   تـر و خودانگيختـه   از الغاي حكومت و قانون، در انتظـار يـك نظـم اجتمـاعي طبيعـي     
ــي ــد   .باشــند م ــي نفــي ســلطه، دســتور و فرمانن ــا در پ ــي. پــس آنه ــد  آنارشيســم م توان
همه نوع قـدرت، حاكميـت،     كه مخالف  رك شودد  ،اي سياسي و اجتماعي انديشه  عنوان به

  . است براي فسخ تمامي آنها  اي خواسته  بوده و اراده و  وار بندي سلسله تسلط و طبقه
 هر كس اقتدار را انكار كند و با آن بستيزد آنارشيست اسـت  9»سباستين فور«به نظر 

تأملي  رشي بيبايد هر فرد شو ،پذيرفته شود ،اگر اين تعريف. )328، ص1379وود،  هي(
 ؛همچنين كسـي را كـه از منظـر فلسـفي    . حال آنكه چنين نيستو را آنارشيست بدانيم 

تـوان   اسـت، نمـي  انسـان  نافي اقتدار دنيوي  ،)خوارج(همانند  ؛يا ديني) كلبيون(همانند 
  .ضرورتاً ملازم با نفي انتظام در جامعه نيست ،زيرا نفي اقتدار ؛آنارشيست ناميد

كنند كه معتقـد اسـت پـيش از آنكـه      شخصي معرفي مي شيست راآنار ،ديگربرخي 
نفي حكومت، محور  ،در اين تعريف. آزادي بتواند حيات يابد، حكومت بايد نابود شود

هـا منكـر هـر نـوع      رسد آنارشيست نظر مي اما به ،شناخت آنارشيست معرفي شده است
لت داراي سرزمين خاص كه مخالفت آنها با دولت مدرن يا دو چرا ؛ي نيستندنظام سياس

كند كـه منـافي    تي الزاماتي را بر انسانها وضع ميدولزيرا چنين  ؛است 10و يا دولت ملي
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ها نظامي از همنوايي جمعـي را كـه انسـانها بـا      آنارشيست. اختيار و آزادي انساني است
  .كنند سازند نفي نمي مشاركت مستقيم خويش در قلمروي محدود بنا مياراده و 

زدن  آنارشيست بر كسي اطلاق شده است كه كارش صرفاً بـر هـم   ،سومدر تعريف 
ايـن مفهـوم از آنارشيسـت كـه در     . كنـد  نظم بوده و چيزي جـايگزين آن نمـي  هرگونه 

نسبت به  اما ،هرچند نادرست است ؛ترجمه شده» طلب هرج و مرج«فرهنگ عمومي به 
  . رواج بيشتري يافته است ،وم قبلدو مفه

چـون  همگونـه تناسـبي بـا آراء متفكرانـي      ن معنـايي نيـز هـيچ   بديهي است كه چني
  .ندارد »كروپوتكين«و  »گادوين«، »تولستوي«

معنـاي نظـم    بلكـه بـه   ،معنـاي هـرج و مـرج نيسـت     آنارشي در كاربرد اصلي آن به
 .مندانه، طبيعـي و خودجـوش اسـت    اجتماعي غير تحميلي و مبتني بر پيمانهاي رضايت

توان در سياق كلي، هم  آنارشي را مي ،رو اين از. بدون حاكم استمعناي  به آنارشي صرفاً
نظم غير تحميلي يـا نظـم غيـر    «و هم در معناي مثبت  »فقدان حكومت«در معناي منفي 

مسـتلزم   ،زيرا حفـظ نظـم   ؛)189، ص1384هورتن، ( كار برد  به »مبتني بر وجود حاكم
نخسـت در   ،م سياسـي كلمات آنارشـي و آنارشيسـت در مفهـو   . وجود حكومت نيست

ها اصطلاحاتي براي انتقاد منفي  در آن زمان اين واژه. دشدوران انقلاب فرانسه استعمال 
هـاي چپگـرا    از گـروه  صورت دشنام براي طعن و لعن مخالفان كه معمـولاً  بود و گاه به

  .رفت كار مي  بودند به
اي  ايـن واژه، واژه  تـوان ادعـا كـرد كـه     با تأمل در تاريخچه كوتاه ظهور آنارشيسم، مي

سو قادر  است نفـي حكومـت را در دو حيطـه تئوريـك و عملـي       زيرا از يك ؛مبهم است
نظمـي ناشـي از فقـدان     مدافع نظمي خـاص در دوران بـي   ،تعقيب نمايد و از سوي ديگر

، يـا  »تائويسـم «آنارشيسـم را گـاهي تـا مقطـع      پيشينه باورهـاي  ،با اين حال. دولت است
در جنـگ داخلـي    »حفـّاران «در يونان باستان يا تا عقايد  »كلبيون«و  »ونرواقي«، »بوديسم«

تـرين تبيـين اصـول     نخسـتين و شـايد قـديمي    ،با ايـن وصـف  . اند انگلستان رديابي كرده
ارائـه   »تحقيقي در باب عدالت سياسـي «نام  در اثر او به »ويليام گادوين«آنارشيستي توسط 

  .)324، ص1379وود،  هي( ست توصيف نكردهرچند وي هرگز خود را يك آنارشي ؛شد
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  اصول باورهاي آنارشيسم
حتي اگر دولت در مركز  ،است مجموعه باورهايي فراتر از ضديت با دولت ،آنارشيسم

 مراتـب  جنبشـي ضـد سلسـله     آنارشيسم اصولاً. ها قرار داشته باشد اصلي انتقاد آنارشيست
اي هسـتند كـه بـه     شـده  ماندهيمراتـب، سـاختارهاي سـاز    به اين دليل كـه سلسـله  . است

بـالاترين نـوع     )حكومـت (نظـر بـه اينكـه دولـت     . بخشـند  حاكميت، ماهيت و معنـا مـي  
مخالف هر نـوع سـازمان    ،ها مخالف دولت و در عين حال مراتب است، آنارشيست سلسله
 ؛اجتمـاعي و دينـي   ،تمام روابـط اقتصـادي    ضديت با دولت،. وار و طبقاتي هستند سلسله

كـارگري را شـامل   ) دسـتمزد (  كاپيتاليستي و حقـوق   مالكيت  ابط وابسته بهخصوص رو به
در ... كاپيتال كه چنين ارزيابي كرد 11»پرودون«توان از مجموع استدلال  اين را مي. شود مي
ديـدگاه اقتصـادي كاپيتاليسـم، سياسـت دولـت      . ... مشابه حكومـت اسـت   ،سياسي ةزمين
هم بـوده و بـه طـرق مختلـف بـه هـم متصـل         مشابه ،حاكميت و ديدگاه مذهبي كليسا  و

آنچه كه كاپيتال بـه كـارگر   . ... آنهاست ةحمله به يكي، مترادف با حمله به هملذا . هستند
ايـن  . دارد روا مي ،دارد و دولت به آزادي، همان چيزي است كه دين كليسا به روح روا مي

مـؤثرترين راه  . لسـفه زهرآلـود اسـت كـه در ف     در عمـل   استبدادي به همان مقدار ةگان سه
مفروض  .را به بردگي گرفت  كردن بر مردم اين است كه همزمان تن، اراده و خرد آنها ستم

توسط نهادهـاي   ،خطرافتادن استقلال اخلاقي انسان اصلي و نقطه محوري اين استدلال، به
  .)212، ص1384هورتن، ( رسمي است كه آنارشيسم فلسفي بر آن تأكيد دارد

آزاد، هرگونه ارتبـاط ميـان    حقيقتاً ةدر يك جامع 12،ها خي آنارشيستطبق ديدگاه بر
) گيـرد  معناي اينكه شكل نهادي به خود مي به(خصوصي است  ةانسانها كه فراتر از رابط

بزرگتر، يا هرچيز ديگـري، بايسـتي زيـر كنتـرل      ةدر انجمن يا محل كار، خانواده، جامع
اربابـان و  « عنوان بـه طبقـات   هيچ جامعه به صورت، در اين. ها باشد كننده مستقيم شركت

 ،آنارشيسـت  ةيـك جامع ـ . تقسـيم نخواهـد شـد    »فرمانداران و بردگـان «و يا  »كارگران
سازمانهاي تعاوني اسـت و   ةاي استوار بر آزادي فردي و مبتني بر مشاركت آزادان جامعه

چنـين   ،حـد ممكـن   كنند تا ها تلاش مي آنارشيست امروزه. شود از پايين به بالا اداره مي
  . هاي خود به وجود آورند اي را در سازمانها، مبارزات و فعاليت جامعه
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 ،بنـابراين، آنارشيسـم  . دولـت اسـت   بـدون  »سوسـياليزم «رسد آنارشيسـم،   نظر مي به
مراتب سياسي، اقتصـادي   اي بدون سلسله است كه هدفش ايجاد جامعه اي سياسي نظريه

نـوع قابـل    ـ  بـدون حكمـران   ـكنند كه آنارشي   ا ميها ادع آنارشيست .است و اجتماعي
كردن آزادي فردي و برابـري اجتمـاعي    براي بيشينه اجتماعي است كه اجرايي از سيستم

 .بيننـد  تنگاتنگ مـي  و متقابل ةآنها آزادي و برابري اقتصادي را در يك رابط. كند كار مي
 غيـر  ،برابري بـدون آزادي  برابري، آزادي براي قدرتمند و ثروتمند است و آزادي بدون

   .بردگي است ممكن بوده و توجيهي براي
آنارشيسـت   از(هـا وجـود دارنـد     تهاي متعددي از آنارشيس ـ اگرچه گروه ،بنابراين

دارنـد؛ مخالفـت بـا     اما تمام آنها در دو نكته اشـتراك  ،)گرا آنارشيست جمع تا 13فردگرا
دولـت و برانـداختن    كـردن  نسـوخ بـر م  ها آنارشيست. حكومت و مخالفت با كاپيتاليسم

. كننـد  پافشـاري مـي   ،رباخواري، حكومت انسان بر انسان و استثمار انسان توسط انسان
 بينند و با آن و چشم رباخواري يا استثمار مي سود، بهره و كرايه را به ،ها آنارشيست تمام

بر ايـن   .ندكن دولت و حكومت مخالفت مي ةبه انداز ،آورد وجود مي شرايطي كه آن را به
اي استوار بـر   جامعهـ   اي سياسي است كه طرفدار ايجاد آنارشي اساس، آنارشيسم نظريه

ها نيز همچون  آنارشيست، به اين هدف يافتن براي دست. استـ » بدون حكمران«ة قائد
آلات  مالكيت خصوصي زمين، سرمايه و ماشـين  ها باور دارند كه زمان تمام سوسياليست

اينكه ابـزار توليـد بايسـتي دارايـي مشـترك       وم به ناپديدشدن است وسرآمده و محك به
شـوند كـه    آنها متذكر مي. اداره گردد ،ثروت توسط توليدكنندگان باشد و مشتركاً جامعه

دهد كه اختيارات و كار دولت به  زماني رخ مي، يك جامعه آل در تشكيلات سياسي ايده
كاهش اختيارات دولت به صفر اسـت   ،هجامع و اينكه هدف نهايي ...حداقل خود برسد
  ).Kropotkin, 2007, p.46( استـ  آنارشي ـ بدون دولت ةو اين همان جامع

 ،در عـين حـال   امـا  ،كنـد  امروز را تجزيه و تحليل كرده و نقد مي ةجامع ،آنارشيسم
انسـان كـه    اي كه نيازهاي دهد؛ جامعه جديد را ارائه مي ةجامعيك تصويري از پتانسيل 

 ،طـور بسـيار سـاده    بـه  ايـن نيازهـا  . سازد تكميل مي ،كند انكار مي آنها را ،كنوني ةجامع
  .آزادي، برابري و اتحاد هستند
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  آنارشيستي الزام سياسي ةبررسي و نقد نظري
مـورد نقـدهاي    ،گرايانـه و فلسـفي   هاي فردگرايانه، جامعـه  آنارشيسم در تمام حوزه

بلكـه مقبوليـت هـر     ،تنها الزام سياسـي  نه ،هآنارشيسم فردگرايان. جدي قرار گرفته است
اين ايده بـه تصـوري   . برد اي از تمهيدات  اجتماعي قابل استمرار را از ميان مي مجموعه

نـه از لحـاظ    كننـده اسـت و   قـانع  ،از انسان گرايش دارد كه نه از لحـاظ مابعـدالطبيعي  
واهانـه از آنهـا ارائـه    انگارانه و نيـز دلبخ  زيرا تصوري اتميك و جزء ؛پذيرفتني ،اخلاقي

اي كه حتي كمترين موازين وظيفه اخلاقي را كه براي زندگي اجتمـاعي   گونه به ؛دهد مي
  . گيرد ضروري است در برنمي

كس خودكفا و مكتفـي بـه    ولي هيچ ،واقعيتي مستقل است ،درست است كه هر فرد
 ،ي بـا ديگـران  برقراري روابط اجتماعي و كسب تجربه از همزيست ،رو ازاين .ذات نيست

 ،اي از روابـط اجتمـاعي   گسترده و پيچيده ةهر فرد در شبك. حيات اجتماعي است ةلازم
  . دهد آيد و هويت خود را شكل مي دنيا مي به... همچون زبان، تاريخ، فرهنگ و

چيـزي اسـت كـه     ،استفاده از برخي الزامات اخلاقي براي طرد الزامات برتر اخلاقي
عنـوان   اين ايده، عدم مداخله در امور ديگران را بـه . مواجه استآنارشيسم فردگرا با آن 

روابـط حـاكم بـر بشـر      :در حـالي كـه اولاً   ؛كنـد  آور معرفي مي اخلاقي الزام ةتنها وظيف
آوربودن برخي از آنها تـا حـدي قابـل تصـور      اي پيچيده شده است كه عدم الزام گونه هب

وجود همين روابط اجتماعي است  منوط به ،ترديدي نيست كه تكامل انسان :ثانياً. نيست
هـاي   دخالـت  ةتعاون و همكاري انسانها و گاه در ساي ةو ارزشهاي برتر اخلاقي در ساي

اين پرسشي بجا خواهد بود كه چرا براي حمايـت   ،رو اين از. قابل حصول است ،صحيح
شناسي  حق و پشتيباني از خود، به صورتي متقابل به يكديگر مديون نباشيم و از ديگران

وظـايفي  در صورتي كه بـا  ) عدم مداخله(تعيين وظايف سلبي براي آدميان : نكنيم؟ ثالثاً
عيار در جامعه  گسيختگي اخلاقي تمام گيري نوعي لجام ايجابي همراه نباشد، منجر به شكل

  .   شدت با اساس حيات اجتماعي ناسازگار است خواهد شد كه اين امر به
گرچه در پذيرش تأثير جامعه بر فرد و ترسيم مشاركت طبيعي ا ؛گرا آنارشيسم جامعه

اما در نفي الزام سياسي با  ؛يابد تمايز مي ،جمعي و نيكوكارانه انسانها با آنارشيسم فردگرا
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تصـور  . مواجـه اسـت   ،گرا نيز با نقدهايي اساسي آنارشيسم جامعه لذا. آن مشترك است
بـه مشـاركتي طبيعـي     ،از  هرگونـه الـزام   اي فاقد دولت كه در آن انسانها عـاري  جامعه

نه انسانها از حيـث   ؛تصوري آرماني از ماهيت انسان و ماهيت اجتماع است ،پردازند مي
طلب در ظرف فقـدان دولتنـد و    جو، خيرخواه و تعالي موجوداتي مشاركت طبيعي صرفاً
هـاي   بآسـي . عاري از رفتارهاي ضد اجتماعي يا فاقد موانع هميـاري اسـت   ،نه اجتماع

هـاي ناشـي از وجـود دولـت و الـزام       كمتر از آسـيب  ،ناشي از رفتارهاي ضد اجتماعي
گرايـي   گرا با تقليل گرايي اخلاقي آنارشيسم جامعه طبيعت ،از سوي ديگر. سياسي نيست

 ـ فرض ارادي و عاطفي با پيش زيرا صرفاً ؛نيز مواجه است ه تعريـف  بودن رفتار انسان، ب
  .پردازند ماهيت انسان مي

  الزام سياسيتحليلي و نفي ضرورت توجيه  ةفلسف )ب
بلكـه صـرفاً    ،كنـد  عنوان مسأله اساسي تلقـي نمـي   الزام سياسي را به ،فيلسوف تحليلي

حـق  (و اقتـدار  ) توانـايي تـأمين اطاعـت   (توجه خود را به تفاوتهاي مفهومي ميان قدرت 
است كه آيا ارتبـاط   پرسش اساسي از منظر او اين. سازد معطوف مي) داشت اطاعت چشم

  تواند نافي ضرورت توجيه الزام سياسي باشد؟  مي» الزام«و » حكومت«منطقي موجود ميان
طرفداران استدلال مفهومي معتقدند به جهت وجود اين ارتبـاط منطقـي، تـلاش بـراي     

از  نمـا اسـت و   لهأزيرا توجيه كلي الزام، مس ـ ؛نه لازم است و نه معقول ،توجيه الزام سياسي
شـود كـه قائـل باشـيم      به نظر آنها اشتباه از اين امر ناشي مـي . شود هه مفهومي ناشي ميشب
لـذا ارائـه    .بدون هرگونه الزام متقابلي تحقـق يابـد   ،ممكن است حكومت و اقتدار سياسي«

امـا اصـل ايـن    . »تحليل بيشتر براي توجيه اخلاقي الزام سياسي و منشاء آن ضروري اسـت 
؛ پذير نيست بدون الزام سياسي امكان ،تحقق جامعه سياسي ا اساساًزير ؛تبيين نادرست است

) الزاماتي(هايي از مردم هستند كه بر اساس مقرراتي  گروه ،سياسي ةمقصود از جامع كه چرا
  .)232همان، ص( گيرد شكل مي ،گردد ها تحميل مي كه از سوي برخي از آن گروه

  تحليلي و نقد آنها ةمفروضات فلسف
   .اين ديدگاه، چند فرض قابل تصور است براي تشريح
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بحث از الزام، بحثي مفهومي است و از تحليـل مفهـوم جامعـه سياسـي      :فرض اول
در اينجا هيچ تمايزي ميان الزام سياسي موجه به توجيه اخلاقي و مطلق . آيد دست مي به

 ،سـي الـزام سيا  كـه  معتقد است ،»مك فرسن«براي مثال . ديده نشده است ،الزام سياسي
و » انسـان اجتمـاعي  «نيازمند توجيه نيست فقـط بـدان جهـت كـه از تحليـل مفهـومي       

  :نويسد باره مي وي در اين. دست آورد هرا ب توان آن مي» عضويت در اجتماع«
نـه   ،اي تحليلـي اسـت   اينكه انسان اجتماعي از الزامها برخـوردار اسـت، گـزاره   

. معناي عضوبودن است ه بهپذيرش مقررات، بخشي از چيزي است ك. ... تركيبي
 ]زيـرا ؛ [اين پرسش كه چرا بايد از دولت اطاعت كنم؟ پرسش نامعقولي اسـت  

معنـاي   وجـود نداشـته باشـد، بـه    » الزام سياسـي «اگر فرض كنيم كه امكان دارد 
.  ...دهد سياسي معنا مي ةنكردن چيزي است كه به عضوبودن در يك جامع درك

هـايي نسـبت بـه    مامعه سياسي دربردارنـده الزا ترديد در اينكه آيا عضويت در ج
توجيـه وجـود    ،در نتيجـه  .پذير نيسـت  به لحاظ منطقي امكان ،دولت است يا نه

 ،زيرا درگير الزامهايي هستيم كه از نظر تحليلي ؛معقول نيست ،طور عام هالزامها ب
  .)همان( عضويت در جامعه يا جوامع متضمن آن است

وابسته  ،»اعتبار مفاهيم«پيوند ميان مفاهيم به  : اولاًكه ت در پاسخ به اين فرض بايد گف
شراب شده ا» مفهوم الزام«، سياسي ةپس اگر در مفهوم جامع. نه آنكه ذاتي آنها باشد ،است

بلكـه   ؛بودن مفهوم الزام براي مفهوم جامعـه سياسـي اسـت    معناي ذاتي نه به ،باشد اين امر
قابل فهم بوده است در پيوند با جامعـه   ،امعه سياسيبدان معنا است كه آنچه تا كنون از ج

يعنـي   ؛پذير اسـت  اما سلب معناي الزام از آن بر اساس اعتباري جديد امكان، سياسي است
ارتباطي  ،گونه مفاهيم زيرا ارتباط ميان اين ؛سياسي فاقد الزام نيز فرض كرد ةتوان جامع مي

بـودن الـزام سياسـي در     قهـري : ثانيـاً . اشدپذير نب سلب آن امكان تانه منطقي  ،تجربي است
قابليـت   ،شـكال مختلـف  اَالزام سياسي به . آن است» بودن موجه«متمايز از  ،سياسي ةجامع

  .هر الزامي، الزام اخلاقي و موجه نخواهد بود ،در نتيجه. بروز و ظهور دارد
نظر  ،ين بحثاي فراتر از ا رسد ديگر پيروان استدلال مفهومي به حوزه نظر مي البته به

  .دارند



93 

 

 

يه
ظر

د ن
 نق
ي و

رس
بر

 
ي 
اس
سي

ام 
الز

ي 
ها

 /
ي
يد

 ام
دي

مه
 

زيـرا گـذار از    ؛پذير نيست فراتر از تحليل مفهومي، امكان ،»الزام«توجيه  :فرض دوم
  . امري ناشدني است ،مفاهيم به وقايع

كه معتقدند  »ويتگنشتاين«تحت تأثير فلسفه زباني  ،برخي از پيروان استدلال مفهومي
مارگـارت  «. ممكـن نيسـت   ،بـاني اساساً عبور از مفاهيم و دستيابي بـه وراي مرزهـاي ز  

  : نويسد باره مي در اين »دونالد مك
 ـ   نظريه طـور قطـع    هپردازان سياسي بايد پاسخي داشته باشند كـه همـواره و ب

شناسان بايد ضمانتي بر وجود اشـياء   دقيقاً همانگونه كه معرفت ؛درست باشد
هـايي   تهطور يكسان خواس ـ ههاي هر دو دسته ب اما خواسته ،مادي داشته باشند

 گيـرد  نشـأت مـي   ،زيرا از تعميم زبان به وراي مرزهـاي معنـا   ؛نامعقول است
  .)233همان، ص(

تر از بحث الـزام   بحث در اينجا گسترده ةداير: توان گفت در پاسخ به اين ديدگاه مي
جداسازي امـر زبـاني از غيـر     ،با اين حال. است و بايد در مباحث فلسفي پيگيري شود

كما اينكـه اثبـات وجـود مفـاهيم      ؛گر وجود حقايقي فرازباني است خود حكايت ،زباني
كننـده وجـود    گونه مفاهيم است و نفي آنها نيز اثبـات  اين كننده وجود مثبت زباني، اثبات

چنين حكمي بدان معنا خواهد بـود   ؛ چراكهكسي است كه نافي وجود اين مفاهيم است
ناخواسته وجود مـدركِ   ،ر اين صورتد .»دنكنم كه مفاهيم وجود ندار من درك مي«كه 

براي اثبات مطلـب   »دونالد مك«مفاهيمي كه  ،از سوي ديگر. اثبات شده است ،و مدرك
شـناس، تمـايز    پرداز، معرفـت  كننده وجود خارجي نظريه اثبات ،كار گرفته است  خود به

باشـند و   يواقع م مفاهيم، ابزارهاي حكايت از واقع و مشير به. است... دو و مدركات اين
اسـت كـه بـراي درك آن    » واقعيـت خـارجي  «صـالت دارد  اآنچه . صالي ندارنداوجود 

تواند بـه وجـود اشـياء     شناسي مي پس همانطور كه معرفت. نيازمند جعل مفاهيم هستيم
  . تواند با گذار از مفاهيم به واقعيات راه يابد پرداز سياسي نيز مي راه يابد نظريه ،مادي

  . فاقد ضابطه و معناست ،وجيهي كلي از الزام سياسيارائه ت :فرض سوم
ران استدلال مفهومي، امكان ارائه يك ضابطه كلـي در  افرض سوم آن است كه طرفد

وي در . دونالـد اسـت   شاهد بر  اين مدعا عبارت ديگـري از مـك  . باب الزام را نپذيرند
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  : نويسد ادامه مي
همينطور پاسخ به . ي نيستشدن عمال درست، ارائهاهيچ نوع معيار كلي براي 

اقتدار حكومتي را پذيرفت يـا   ،اين پرسش كه چرا بايد از قانوني پيروي كرد
هـر   ،بنابراين .نامعقول است ،از دولتي حمايت كرد؟ آن است كه اين پرسش

هرچنـد كـه احتمـال     ؛معنايي محكوم خواهد بـود  پاسخ ناموفقي به آن، به بي
اما اين پرسـش كـه   . يگري نيز داشته باشدبخش د هاي مفيد يا زيان دارد نقش

وظيفه اطاعت كـنم؟ يـا چـرا بايـد بـا دولـت كنـوني          چرا بايد از قانون نظام
هـاي   زيرا با توجه به شـرايط و ويژگـي   ؛مخالفت كنم؟ پرسش معقولي است

. امكـان دارد  ،گيري له يا عليـه اطاعـت يـا حمايـت     خاص هر مورد، تصميم
گونه مسائل تصميم  بايد بر اساس آنها درباره ايننوع معيارهايي را كه  ]چون[

  .)232همان، ص( شناسيم مي ،بگيريم
هاي  در اين استدلال، نافي وجود هرگونه معيار كلي براي پاسخ به پرسشدونالد  مك

نظيـر   ؛هايي كلـي  وي هرگونه استدلال فلسفي براي پرسش ،ديگر عبارتبه . كلي است
در پاسخ به اين نقـد، كـافي   . كند معنا تلقي مي د را بيشو آنچه در الزام سياسي مطرح مي

. دادمورد بررسي قرار  ، ـ  كه به صورتي كلي ارائه شده استـ است عبارت خود وي را  
آيا ايشان، عدم امكان ارائه هرگونه معيـار كلـي بـراي اعمـال درسـت را معنـادار تلقـي        

  دهد؟  ن كلي ارائه ميچه معياري براي معناداري اين بيا ،كند؟ در اين صورت مي
 ـدرست است كه معيارهاي مربوط به فهم امـور جز  يي آي در فهـم امـور كلـي كـار    ئ

  . وجود دارد ،هايي عقلاني براي فهم اما در امور كلي نيز ضابطه ،ندارند
گيـري فـرد و ملاحظـات او وابسـته      پذيرش جامعه سياسي به تصميم: فرض چهارم

بـه جهـت   . سازد معنا مي لي الزام سياسي را بياست و همين ملاحظات هر نوع توجيه ك
هـايي قهـري    ثر در قضاوتهاي عملي سياسي، محـدوديت ؤتنوع و پيچيدگي ملاحظات م

  . بر هر تحليلي از الزام سياسي وجود دارد
 ـهاي كلـي بـر مـوارد جز    معضل تطبيق پاسخ ،در اين فرض مـورد توجـه قـرار     ،يئ

گيري بر اساس قضاوتهاي  فرد در مواقع تصميم امكان اينكه هر ،سو زيرا از يك ؛گيرد مي
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هاي كلـي از ارائـه    تبيين ،گيري كند، وجود دارد و از سوي ديگر شخصي خاص تصميم
  :نويسد دونالد در اين رابطه مي مك. ي ناكارآمد استئراهكار در موارد جز

   توانند درباره تأملات پيچيده نسبت به هـر مـورد خـاص     هاي عام نمي نظريه
گرچـه  . به عدالت رفتار كند ـ  موجه باشد يا نه ،اه اطاعت از يك قانونخوـ 

 ها در پي تنزل كليت الزام سياسي تا حد كاربرد يك قاعـده تقريبـاً   اين نظريه
آورشـدن يـك    مند براي الزام قاعده خيالي است، ارائه معيارهاي جامع و دقيقاً

  .)234همان، ص( ناممكن است مطلقاً ،قانون
اي كلـي در بـاب    وجه با وجود ضـابطه  هيچ ي بهئر است كه ملاحظات جزلازم به ذك
زيرا در افعال ارادي، اين فاعلان ارادي هسـتند كـه برخـي از     ؛ندارد تنافي ،الزام سياسي

  .نمايند قواعد عام را پذيرفته و برخي ديگر را نفي مي

  تحليلي مفهوم الزام سياسيـ بررسي فلسفي 
كنـد كـه گويـا     اي ترسيم مي گونه رفتاري شهروندان را بهوضعيت  ،الزام سياسي ةايد
توان آنها  اي كه مي گونه هب ؛تنها يكي را برگزينند ،مخيرند از ميان اطاعت و عصيان صرفاً

را در فرض اطاعت از هر يك از قوانين، افرادي شريف و در فرض سـرپيچي، افـرادي   
رفتـار   ةبدترين جوامع نيـز دامن ـ اين در حالي است كه حتي در مست. خيانتكار تلقي كرد

در تمامي جوامع بـا قطـع نظـر از اينكـه     . تنگ و محدود نيست ،سياسي افراد بدين حد
افراد رسماً حق رأي، حق تشكيل اجتماعات سياسي و حق ترغيـب ديگـران بـه قبـول     

هاي فراواني براي اعمال فشار بر حكومت و  راه ،روش فكري خود را داشته باشند يا نه
  .گذاري بر اقدامات، تركيب و يا تغيير شكل بنيادي آن در اختيار خواهند داشتتأثير

عمـل توجيـه در    كـه   اسـت ايـن  نكته ديگر در باب ضرورت توجيه الـزام سياسـي   
وجه افرادي ممتاز و متمايز از خـود   هيچ يابد كه مردم حاكمان را به صورتي ضرورت مي

را احساس كنند و حاكمان را در مـوقعيتي  اما در صورتي كه چنين تمايزي  ؛تلقي نكنند
امـري طبيعـي همچـون اطاعـت از      ،برتر از خود تلقي نمايند، اطاعت ارادي از حاكمان

داراي اقتـدار   ،نياز به توجيه در مـواردي كـه حاكمـان    لذاپدران و اساتيد خواهد بود و 
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قبولاندن اين زيرا در چنين مواردي  ؛فرهمند و يا سنتي هستند تا حد زيادي منتفي است
بـراي   ،فردي استثنايي يا برتر است و حق انشاء احكام و فـرامين را دارد  ،باور كه حاكم

در اين مـوارد منصـب و    ،از سوي ديگر. است كافي پذيرش اطاعت از سوي شهروندان
مقام، شخصيت فرد را تكميل ساخته و او نيـز بـا احتـرام بـه ايـن مقـام، بـه آن اعتبـار         

پـذيري   افـزايش يافتـه و اطاعـت    ،اقتـدار شـخص   ،ر چنين حالتيد. بخشد مضاعف مي
اي  ، اقتـدار درسـت همچـون گلولـه    »پيترز«به تعبير . گيرد تر صورت مي تر و ارادي آسان

  .)179همان، ص( شود ظاهر مي ،صورت بهمن تدريج به هبرفي است كه ب

  الزام سياسي ةكنند هاي توجيه نظريه )ج
مـورد   ،)گرا گرا و غايت اختيارگرا، وظيفه(سه طيف عمده توان در  ها را مي اين نظريه

 . معرفي نماييم ،طور اجمال هها را ب ، بر آنيم تا اين نظريهمقالهما در اين . بررسي قرار داد

  هاي اختيارگرا  نظريه. 1
اما ترديـدي   ،شوند اغلب با ايدئولوژي ليبراليستي شناخته مي ،هاي اختيارگرا نظريه

اختيـار و اراده از جايگـاه مهمـي     ةاخـلاق، مسـأل   ةهاي فلسف نظريه نيست كه در همه
اسـت، بـر    »اخلاق فضـيلت « سقراط كه از مدافعان اصلي ،براي مثال. برخوردار است

به هر . را بر ديگر امور ترجيح داد »آتن«اطاعت از قوانين  ،اساس اقدام اختياري خود
 ـ  نظريه ةحال، مطابق ايد ر اسـاس انتخـابي آزادانـه و تعهـدي     پردازان ليبـرال، افـراد ب

. )43همـان، ص ( انـد ملزم سـاخته  ،سياسي خويش ةبه جامع اختياري، خود را اخلاقاً
ق روابط، شكل، شرايط، گسـتره و متعل ـ  گونهپردازان در چگونگي بروز ايناين نظريه

  .يابندالزام از هم تمايز مي
ي برخـوردار  راز اهميـت بيشـت   ،هاي مبتني بر رضايت و قراردادنظريه ،در اين زمينه

ملاك درستي و نادرستي الزامات سياسي، رضـايت فـرد يـا     ،بر اساس اين نظريه. است
 ،»هـابز «. گـردد اين رضايت از طريق قرارداد اجتماعي تأمين مي .افراد جامعه به آنهاست

الزام سياسي را توجيهي مناسب و اخلاقي براي خـروج از وضـع طبيعـي كـه وضـعيتي      
خـارج   ،اما وي فرامين حاكم را از قلمرو قرارداد ؛ت و حيواني است، دانستخشن، زش
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رضـايت صـريح يـا     ،»جـان لاك «. ريـزي نمـود  ساخت و اطاعت از دولت مطلقه را پي
جامعه نسبت به رفتار دولت و در حمايـت از جامعـه سياسـي را مـورد      يضمني اعضا

حق اعتراض يا  ،رابر دولت جائروي براي شهروندان در ب ،بر اين اساس. توجه قرار داد
  .مقاومت قائل بود

سياسي است چيزي  ةسازنده يك جامع ،آن چيزي كه در عمل«: جان لاك معتقد بود
را دارند تـا اكثريتـي را متحـد     جز توافق تعدادي از انسانهاي آزاد كه توانايي آن ،نيست

توانست نست يا مياين تنها چيزي است كه توا. اي سياسي تشكيل دهندسازند و جامعه
  .)151-152، ص1387لاك، (» آغازگر حكومتي قانوني در جهان باشد

پردازان ليبرال، افراد بر اساس انتخابي آزادانـه و تعهـدي اختيـاري    مطابق ايده نظريه
  .)43، ص1384هورتن، ( اندملزم ساخته ،به جامعه سياسي خويش خود را اخلاقاً

ميـان مـردم و جامعـه سياسـي     تواند مينوع رابطه  سه ،هاي اختيارگرايانهنظريه طبق
  .برقرار شود

  .مبتني بر قرارداد ميان مردم است ،اين روابط. 1
  .برخاسته از قرارداد ميان مردم و حكومتشان استاين روابط،  .2
منبعث از رضايت صريح يا ضمني مردم به حكومت يا قانون اساسـي  اين روابط،  .3
 .است

اي آرماني در تحقق عيني با معضـلات  اگرچه همچون ايده ،انهانتخاب واقعي و آزاد
پـردازان ليبـرال   تئوري تلاشهاي زيادي از سوي نظريه ةاما در عرص ،زيادي همراه است
 ،سه شـرط بـراي رضـايت    14،»ريچارد فلتمن«. صورت گرفته است ،براي تبيين اين امر

 . يـزي رضـايت داده اسـت   هر عضو بايد بداند كه به چـه چ  .علم )الف .كر كرده استذ
رضـايت خـود را    .ابراز )ج .قصد رضايت به موضوع مورد توافق داشته باشد .قصد )ب

عنوان شرايط طبق ديدگاه وي اين شرايط به .اعلام و ابراز نمايد ،نسبت به موضع خاص
زيرا در رضايت واقعي بايد شرايط و موقعيت حـاكم بـر    ؛نه شرايط كافي ،لازم رضايتند

 . ادن نيز مورد توجه قرار گيرددرضايت
به نفـي الـزام سياسـي    » انتخاب آزادانه«برخي با تأكيد بر مفهوم ليبرالي  ،با اين حال
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اما از آنجا  ،تنها از طريق انتخاب آزادانه ممكن است ،اند الزام اخلاقياند و گفتهپرداخته
گونـه  پـس هـيچ   ،ننـد كنظام سياسي خود را آزادانه انتخاب نكرده و نمـي  ،كه اكثر مردم

  .الزامي بر آنها نيست
هر دو نظريه بـه تعهـدي اختيـاري     ولي اجمالاً ،اگرچه مصداقي است ؛اين اختلاف

عمـلاً  نـاظر بـه ايـن نكتـه باشـد كـه        ،ممكن است ديـدگاه دوم  ،با اين همه. بندند پاي
نزاع  مسأله از ،صورت در اين. قابل حصول نخواهد بود ،گونه تعهد اختياري جمعي هيچ

هماننـد ايـن   . ال خواهـد بـرد  ده و ماهيت تعهد اختياري را زيـر سـؤ  مصداقي خارج ش
  . داننداختياري را نادر مي هايي وجود دارند كه تحقق شرايط عيني تعهدنظريه ،ديدگاه

 گرا هاي وظيفهنظريه. 2

يني بدون لحاظ هرگونه غايتي خاص يا دـ  گرا بر آنند كه عقل عمليهاي وظيفهنظريه
اخلاقي تمامي اعمـال  » بايد و نبايد«و » خوبي و بدي«تواند با ارائه معيارهايي مي ـ خاص

باشد كـه  مي» اراده خير«فقط  ،خير في نفسه كه در هر شرايطي خير است. را مشخص كند
اعمال بايد بر اساس «. كند و ديگر خيرها همواره مشروط و مقيدنداز سر تكليف عمل مي

همچـون تكليـف بـه    ـ ناشي از اصول اخلاقي كلي يا قانون مربوط به وظايف  منع يا الزام 
  .)141همان، ص( »مورد داوري اخلاقي قرار گيرند ـ عدم دروغگويي

محال است چيزي را در جهان و حتي خارج از آن بتوان تصور كرد كه بدون قيد و  
بـا ايـن حـال،     Kant, 1972, p.59(.15( باشد، مگر فقط اراده نيك و خيـر » خير« ،شرط

بـه   بلكه صـرفاً  ،اش براي نيل به غايتي مطلوبنه به دليل نتيجه يا شايستگي ،اراده خير
اي كـه  اراده .)Ibid, p.60( يعني خير في نفسه است ؛شودحكم اراده آن، خير دانسته مي

معنـاي ضـرورت   تكليـف بـه   ).Ibid, p.62( خيـر اسـت   ةاراد ،از سر تكليف عمل كنـد 
هنگامي كه مـا قـانون اخلاقـي را    . )Ibid, p.66( كردن از سر احترام به قانون است عمل

-ما را وامي ،انگيزد و اين احساستصور كنيم چنين شناختي احساس احترام ما را برمي

بـديهي   ،بر اين اسـاس  .)Ibid, p.78( دارد كه قانون اخلاقي را دستورالعمل خود سازيم
خيـر يـا اراده    همچون اراده كـاملاً  ؛از سر تكليف نيست اراده ،است كه هر اراده خيري
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  .)Ibid( )خداوند ةاراد(مقدس 
گرايي اخلاقي، اوامر عقل را به دو دسـته شـرطي و مطلـق    از مدافعان وظيفه »كانت«

   :كندتقسيم مي
. مشروط به غايت خاصي هستند و اين خود بـر دو قسـم اسـت    ،اوامر شرطي. 1
. را اراده كند يا نكند كه ممكن است يك شخص آنست اشرطي ترديدي  ،امر )الف
را  طـور طبيعـي آن  كـه هـر فاعـل عـاقلي بـه     اسـت  زمـي  جشرطي قطعي و  ،امر )ب
گونـه اوامـر را اوامـر اخلاقـي     ايـن  ،خلاف ارسـطو  كانت بر. مثل سعادت ؛خواهد مي
  .)Ibid, p.77-78( داند نمي

صورت اطلاقي و بدون شرط ها باوامر مطلق، اوامري هستند كه عقل عملي آنها ر. 2
عنوان خير في نفسـه  يعني به ؛در اين صورت، فعل فقط به خاطر خودش. يابدغايت مي

قـبح   ،بـراي مثـال  . شـود خاطر غـايتي ديگـر خواسـته مـي     و نه به ـ  يا غايت في نفسه ـ
.  ...شدن وهمچون بدنام ؛نه در نتايج و غايات آن ،دروغگويي در نفس عمل دروغ است

   .)Ibid( گونه اوامر، اوامر يقيني و اخلاقيندها اينتن
 ،قـانون كلـي  : گانهبنديهاي پنجاوامر مطلق از طريق فرمولها و صورت ،به نظر كانت

قابـل   ،بودن انسان، خودمختاري اراده و مملكـت غايـات  قانون طبيعت، غايت في نفسه
  . )Ibid, p.84-98( تشخيص است

در ايـدئولوژيهاي  » خودمختـاري اراده «بنـدي  صـورت در بحث ارتباط دين و اخلاق، 
بندي بـر آن اسـت كـه    اين صورت. اي برخوردار استالعادهسكولار مدرن، از ارزش فوق

وسيله هنه قوانيني كه از بيرون يا ب ـ  واضع آن است ،از قوانيني كه خود اراده عقلاني صرفاً
  . اطاعت خواهد كرد ـ وضع گرديده است ،غير اراده

واسطه فرمـان اراده، خـود را واضـع     ان عمل كن كه اراده بتواند در عين حال، بهچن«
 ).Ibid, p.93( »قانون عام لحاظ كند

محسـوب  » دگرآيينـي «به نظر كانت هر قانوني كه از طريق اراده بشري نباشد  ،روازاين
مسـتقل از ديـن اسـت و     ،بـه نظـر او اخـلاق    .)Ibid, p.103( شده و غير اخلاقـي اسـت  

 اخلاقي اثبـات گردنـد   خود بايد از طريق اصول پيشينِ ،رورت اطاعت از اوامر خداوندض
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)Ibid, p.105( .    كنـد  او همچنين از طريق اخلاق، خدا و جـاودانگي نفـس را اثبـات مـي .
مرجعيـت خـود را در ايـن     ،در حالي كه دين؛  ـ رسد اخلاق سرانجام به دين مي ،بنابراين

تنها ارزشـي اسـت    ،آزادي اراده ـ !!خودمختاري انسان است مرتبه از دست داده و مرهون
گيرد و اين نوع آزادي در جايي اسـت كـه    نتيجه مي ،كه كانت از اصل خودمختاري انسان

بدون آنكه خود معلول چيز ديگـري واقـع    ،اراده، قدرت ايجاد آثار و اعمال را داشته باشد
  .)Ibid, p.107( شود

پذيرفتـه   آميز بوده و قطعاً ، بياني تحكم»غير اخلاقي است ،هر دگرآييني«اين بيان كه 
عمـال  اهـاي   منوط به تعيين جهت و غايت، درك شيوه ،اعمال صحيح ارادهزيرا  ؛نيست

 ،تنها از خـودآييني  ،اين امور. اراده و درك ابزارهاي مناسب براي وصول به هدف است
 .يازمند استحاصل نخواهد شد و انسان ضرورتاً به دگرآييني اخلاقي ن

گرايانـه آن اسـت كـه الـزام      هـاي وظيفـه   دهنده نظريه اصلي تشكيل ةايدبه هر حال، 
توجيه شـود كـه تبيـين آن نـه بـه دليـل        ،سياسي بايد بر اساس تحليلي در باب وظايف

 بـر اسـاس حمايـت از خيـر يـا هـدفي ارزشـمند        تعهدات اختياري ما باشد و نه صرفاً
ها بر اين باورند كه بر اساس اصول كلي اخلاقي و  ريهاين نظ .)140، ص1384هورتن، (

حكـم   ةه ـبا قطع نظر از پيامدهاي فعل يا خير عمومي آن، عقل عملي يا وجدان، بالبـدا 
كند كه برخي از افعال، درست يا نادرست بوده و ما ملزم و موظف به انجام يا تـرك   مي

  .مثل اطاعت از قوانين عادلانه ؛هستيم يآن در هر شرايط
گرا به شدت از توجـه بـه پيامـد فعـل پرهيـز دارنـد و تنهـا نيـت          هاي وظيفه نظريه

 ـ«امـا   ،دانند ارزشمند در انجام فعل را نيت وظيفه مي  ـ«و  »انصـاف  ةنظري  ةوظيف ـ ةنظري
  .اي با پيامد فعل نيز سازگاري دارند گونه در حمايت از نهادهاي عادلانه به »طبيعي

تـوان دريافـت كـه شـناخت اوامـر مطلـق        ها مي هريبا تأمل در اين نظ ،به هر ترتيب
توسط كساني صورت گيرد كه امكـان شـناخت اصـول اخلاقـي و     بايد ناگزير  ،اخلاقي

فاعل يـا عـاملان    ،بر اين اساس. تمايز اوامر مشروط از اوامر مطلق برايشان فراهم است
 ـنقشي ندارند و تنها استدلالهاي فيلسوف سياسي ا ،در تعيين مفاد الزام عنـوان   هست كه ب

  .كند اي ايفاء مي انسان عاقلي كه در وضعيت ادراكي مناسبي است، نقش عمده
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  گرا هاي غايت نظريه. 3
ها، ارزش يا درستي و نادرستي عمل را به پيامدها يا اهداف خـوب و بـد    اين نظريه
ين گراست در ع ـ هاي غايت اشتراك نظريه ةاهداف و پيامدها كه نقط. دانند آن وابسته مي

هـاي   بـر اسـاس نظريـه   . شـود  محسـوب مـي  نيـز  نقطه افتراق و تمايز آنها از هم  ،حال
التزام افراد به اطاعت  ،گر گرا، پيامد سودمند عمل و يا غايت ارزشمند عمل توجيه غايت

جامعه از اين منظر همچـون ابـزاري در جهـت دسـتيابي بـه      . از فرامين و الزامات است
توجيـه الـزام سياسـي در چنـين رويكـردي      لذا . مند استپيامد سودمند يا غايات ارزش

بـا  . عنوان مقدمه يا ابزاري ضروري براي دستيابي جامعه به غايات مـورد نظـر اسـت    به
آگاهي فرد از غايت ارزشمند يا پيامد سودمند، وي خود را به انجام فعلي كه در راستاي 

ي به تعهـد اختيـاري تحـت    نياز ،در اين صورت. بيند آن غايت يا پيامد است متعهد مي
لـذا از   .تواند با اصول اخلاقي ارتباط برقرار كنـد  در اينجا اصول رفتاري مي. الزام نيست

 ـ  فايـده . منـد اسـت   دسـت بهـره   توجيهي متناسب و يك خيـر عمـومي و    ةگرايـي، نظري
سه نظريه عمـده   ـ  بر اين اساس كه متمايز از نتيجه يا پيامدگرايي استـ   گرايي سعادت

  .گرا هستند هاي غايت ين نظريهدر ب
موقعي به درستي سامان  ،گرايي كلاسيك اين آموزه است كه جامعه ايده اصلي فايده

شده باشند كـه جامعـه و    اي ساماندهي گونه يافته و عادلانه است كه نهادهاي كلان آن به
  16.افراد آن به بالاترين ميزان خرسندي دست يابند

ر غـرب بـا اقبـال زيـادي مواجـه شـده اسـت، الـزام         معاص ةكه در دور گرايي فايده
نـه بـه    ،داند كه به نفع آنـان باشـد   شهروندان به اطاعت را تا زماني معقول و منطقي مي

معقول نخواهد  ،بديهي است كه اگر نفع و فايده در عدم اطاعت باشد اطاعت. ضررشان
زيـرا   ؛اممكن خواهد بـود در اين فرض، ارائه تحليل عام از الزام سياسي ن ،رو اين از. بود

مانع  ،خاص بوده و نسبيت اين ديدگاه ،معيار نفع و ضرر فرد يا افراد در جامعه و تاريخ
كننده  اين توجيه، تضعيف ،در ضمن. از ارائه تحليل عام در باب الزام سياسي خواهد بود

  ! الزام سياسي است
يا اصـالت قاعـده   ) زيانبيشترين سود با كمترين (گرايان در اصالت عمل اختلاف فايده
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انجام مستقيم فعـل  (و نيز اختلاف در نفع مستقيم) سود ناشي از عمل بر طبق قانوني كلي(
 )عدم انحصار سود حداكثري به انجام مستقيم عمل( و غير مستقيم) با انگيزه حداكثر سود

  .باشد مي

  خير عمومي ةنظري
ابسته به ايـن اسـت كـه آيـا     و ،بر اين باور است كه الزام سياسي ،خير عمومي ةنظري

  دهد يا نه؟ خير عمومي را افزايش مي ،نظام سياسي جامعه
. مشكل اين نظريه، علاوه بر ابهام در مفهوم خير عمومي، چگونگي تعيـين آن اسـت  

جداي از خير تك تك افراد است؟ يا آنكه مفهومي مجازي اسـت كـه    ،آيا خير عمومي
تمايز آنهاست؟ معيار تعيين خير عمومي چيست؟ رغم  ناظر به منافع فرد فرد جامعه علي

  سازگار است؟ ،آيا هرگونه تعقيب خير عمومي با الزامات و اصول اخلاقي

 هاي الزام سياسي نقد و ارزيابي نظريه 
الزام اطاعت از ضرورتهاي حيات اجتماعي انسان است و بدون آن  چنانچه گذشت،

ملاكهـا و معيارهـاي متفـاوتي در بـاب     امـا  . يابـد  تحقق نمي ،سامان سياسي و اجتماعي
اولين پاسخ محتمـل در قبـال مـلاك و چرايـي اطاعـت از      . اطاعت مطرح گرديده است

نيكـي را تشـديد حـس قـدرت و      ،»نيچـه «. دولت، وجود قدرت مافوق و اقتدار اسـت 
دانـد و بـر نـابودي افـراد      نيكبختي را در احساس افزايش قدرت و چيرگي بر موانع مي

ينـد چنـين ديـدگاهي آن    آبر. )26-27، ص1352نيچـه،  ( ورزد ليل تأكيد مـي ناتوان و ع
 .تنها دليل توجيه اطاعت ديگران از الزام سياسي است ،است كه قدرت

گـر اطاعـت باشـد؟ برخـي از      توانـد توجيـه   آيا قـدرت مـي   .اصل زور و قدرت )الف
توانـد   فيزيكي نمي اما قدرت يا نيروي. اند قدرت دانسته ملاك اطاعت را در ،سوفسطائيان

ها تنها در مواقع اضطرار اسـت كـه تـابع قـدرت     نانسا. گر اطاعت ارادي انسان باشد توجيه
اساسـي در بحـث قـدرت، مشـروعيت آن      لمعض. گردند شوند و در برابر آن منقاد مي مي

قادر باشد حـق اطاعـت بـه     ،اگر قدرت .يابد ي مياست كه به مشروعيت اطاعت نيز تسرّ
زيرا با غلبه يك قـدرت   ؛د پس بايد مشروعيت از عدم مشروعيت حاصل شودهمراه بياور
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مشـروعيت   ،منتقل شود و قدرت جديـد  ،جديد بايد حق از قدرت قديم به قدرت جديد
حق شورش عليه قدرت قديم را نداشـت و   ،حال آنكه قدرت جديد قبل از پيروزي ؛يابد

نامشـروع و غيـر قـانوني تلقـي     عملـي   ،زيرا ضديت با نظـام مسـلط   ؛فاقد مشروعيت بود
دنبال داشته باشد  هحق اطاعت را ب ،ناچار بايد بپذيريم در صورتي كه قدرت هپس ب! شد مي

  .ناشي شود و اين امري متناقض است ،بايد مشروعيت از عدم مشروعيت
ممكن است ناظر به وجود مصالح و مزايايي در اطاعت از دولـت باشـد    ،پاسخ دوم

  .شود مي كه عايد عموم مردم
بخشي به زندگي  وظيفه دولت انتظام ،بر اساس اين اصل .اصل مصلحت عمومي )ب

اقـدام دولـت در   . اسـت  ندولتمردان الزام مردم به پيمودن يـك راه معـي   ةمردم و وظيف
پاسـخ بـه   . حق مخالفـت بـا آن را ندارنـد    ،باره يك الزام قانوني است كه شهروندان اين

 ،گيرد سخت و دشـوار اسـت   از چه منبعي ميآن را دارد و اينكه چرا دولت اين حق را 
توانيم به موجب اعمال و اهـدافي كـه    ما فقط مي .»مصلحت«جز بر مبناي اصول علمي 

اي  دولت بر مجموعه. را توجيه كنيم كند، مشروعيت آن دولت براي تحقق آن تلاش مي
. اخـتلاف دارنـد  كند كه شهروندان بر سـر آن بـا هـم رقابـت و      از مصالح حكومت مي

) انتظام زندگي(تحقق اين هدف  ةفقط بر پاي ،مشروعيت دولت در الزام مردم به اطاعت
 . صورت فزاينده است به

. ناديـده گرفتـه شـده اسـت     ،اصل مصلحت ةواسط دو نكته در اين توجيه اطاعت به
همـواره در   ،توانند بپذيرند يا خود را متقاعد سازند كه دولـت  به چه دليل افراد مي: اولاً

حقـوق و   ،طور گسـترده  هها ب ويژه آنكه بسياري از دولت هب ؛صدد تأمين مصالح آنهاست
كننـد؟ قيامهـا و انقلابهـاي مردمـي عليـه بسـياري از        مصالح واقعي انسانها را نقض مي

بلكـه   ،دانستند مصالح خود نمي ةكنند تنها آنها را فراهم نه ،دهد كه مردم ها نشان مي رژيم
آيا بـه صـرف    :ثانياً. كردند سدي بزرگ در برابر دستيابي به مصالح خود تلقي ميآنها را 

تـوان پـذيرفت كـه     ها نيازمند اطاعت مردمند، مي اينكه انسانها نيازمند انتظام و حكومت
را مشروع تلقي كنند؟ بـديهي   پذيري داشته باشند و آن از هر نوع حكومتي اطاعتمردم 

  . باشد اي ضروري برقرار نمي رابطه» عيتمشرو«و » نياز«است كه ميان 
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كـه طرفـداران هـر     يمنكلازم است به اين نكته اشاره  ،ها قبل از بررسي و نقد نظريه
كـه مـا بـه     انـد  پاسخ داده بابشده در اين  ها به برخي از نقدهاي طرح يك از اين نظريه

  .ايم اله به آن نپرداختهدليل پرهيز از تطويل مق

  هاي اختيارگرا ريهبررسي و نقد نظ. 1
اي بـراي   كننـده  هاي اختيارگرا از اين مزيت نسبي برخوردارند كه نقش تعيـين  نظريه

. باشـند  نرسيدن به استقلال اخلاقي فرد مي تعهدات اختياري فرد قائلند و خواهان آسيب
  .با انتقاداتي جدي مواجهند ،با اين حال
عيات، تصـويري از  بودن مـد  ابذّرغم ج هاي اختيارگرايانه در مجموع به نظريه )الف

ايـن  . دهند كه مغاير با تجربه واقعي انسان از حيات سياسي است روابط سياسي ارائه مي
 ـ   ها تصويري از شخص ارائه مـي  نظريه اي عاقـل، توانمنـد،    طـور پسـنديده   هدهنـد كـه ب
جـاي  آنها به . جهاني و از حيث ذات و فطرت غير نيازمند به ارتباط با ديگران است اين

بـودن نـوع    تأمل در واقعيات روابط وجودي حاكم بر انسان و تعدد ابعـاد او از انتخـابي  
  . گويند زندگي سخن مي

ها نگرش اتميستي به انسان باعث شـده اسـت كـه تـأثير      در برخي از اين نظريه )ب
گيـري شخصـيت فـرد و تصـور وي از      تاريخ، فرهنگ، دين و مقررات جامعه در شكل

  . مورد لحاظ قرار نگيرد ،سياسي خاص ةعضويت در جامع
همـراه   ،ها بر عنصر اختيار، بـا غفلـت از ايـن نكتـه     كيد بيش از حد اين نظريهأت )ج

زيـرا شـهروندي و عضـويت در     ؛تشكلي اختياري نيست سياسي اساساً ةاست كه جامع
 شود و اغلب، حتي قانون اساسي و اي خاص ناخواسته بوده و بر افراد تحميل مي جامعه

  .ساختار حكومتي كه به آن تعلق دارند نيز به اختيار آنان شكل نگرفته است

 بررسي و نقد قرارداد اجتماعي 

جهت  ،ترين مبنا عنوان عمده به» قرارداد اجتماعي«سياسي سكولار معاصر  ةدر انديش
اگرچـه تفسـيرهاي    .تبيين و تحليل الزام سياسي و التـزام و اطاعـت تلقـي شـده اسـت     

ايـن   »ژان ژاك روسـو «نظريه از منظر  ةاما خلاص ،اين نظريه ارائه شده است متعددي از
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جز از طريق قرارداد و توافقي  ،كس حق ولايت و سيادت بر ديگران ندارد است كه هيچ
ايـن  . گـردد  عمـال مـي  اگيري  كه بين حاكمان و مردم در روش حكومت و شيوه تصميم

شروط و تعهـداتي  را كـه    ،از طرفهاي قرارداديك  قرارداد تا هنگامي اعتبار دارد كه هيچ
پيشه گيرد و مصلحت مردم  ،استبداد ،هرگاه حاكم. نقض نكند ،در قرارداد پذيرفته است

  .دهد ولايت و سيادت و مشروعيت خود را از دست مي ،را ناديده انگارد
  :ردتوان به موارد زير اشاره ك هاي متفاوت آن، مي در ارزيابي اين نظريه با قرائت

هـاي ارائـه شـده     اي قراردادي اجتماعي با ويژگـي  با آنكه هيچگاه در هيچ جامعه. 1
جاي تعجب است كه چرا مفهوم قرارداد تا اين حد، جدي تلقي شده  ،تحقق نيافته است

 ،تحت چه شـرايطي  ،با چه كساني ،توان دريافت كه قرارداد چه وقت نمي اساساً !است؟
  . رديدمنعقد گ ،هايي و با چه ضمانت

داد ريك قـرا  ةوسيل به ـ  دفعي ةگون نه به ،هاي اجتماعي دولت همچون ديگر پديده. 2
صورتي طبيعـي و تـدريجي    هبلكه ب ـ ،  اعتباري كه در ظرف يك يا چند روز تنظيم شده

 .رشد يافته است ،مدت يند طولانيآو در يك فر
پـذير   ردم امكـان واسطه قرارداد از سوي همـه م ـ  هواگذاري حكومت به حاكمان ب. 3

شـهروندان بـه پـيش     ةتوان با رضايت هم نيست و همه كاركردهاي حكومتي را نيز نمي
. طرف قرارداد اكثريت مردم و الزام سياسي براي آنها تعهدآور خواهد بـود  ،بنابراين. برد

اقليت مخالف به چه عنوان بايد تابع فرامين حكومتي باشند كه قـرارداد   ،در اين صورت
 اند؟ گران پذيرفتهرا دي آن

مفروض قرارداد اجتماعي اين است كه انسانها مستقل از علـل و عوامـل مـاوراء    . 4
حال آنكه هيچ فردي به جهت  ؛توانند به تنظيم امور اجتماعي خويش بپردازند طبيعي مي

سـاختن ديگـران بـر خـود برخـوردار       نه از حق مسلط ،عدم مالكيت تام بر وجود خود
ابعاد وجودي و استعدادهاي مكتوم خويش آگاه است و نه قادر  ةماست، نه نسبت به ه

پس . كار گيرد  است ابزارهاي دستيابي به برترين خيرات زندگي را شناسايي نموده و به
اي قليل، سرنوشت خود و ديگـران را   عده ةچگونه مجاز خواهد بود كه با پذيرش سلط

 م بزند؟ قدر حيات اجتماعي ر
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مقتضـي آن اسـت كـه شـهروندان هرگـاه       ،انرضايت شـهروند  ابتناء حكومت به. 5
بخواهند به جهت عدم تحقق اهداف مورد نظرشـان، رضـايت خـود را از دولـت پـس      
بگيرند، قادر باشند از حق خود در اين زمينه برخوردار گردند و هيچ مانع و رادعـي در  

  .حتي اگر اكثريت با آن مخالف باشند ،برابر خواست آنان قرار نگيرد
اگـر   ،بنـابراين . ممكن نيست خـود، قـراردادي باشـد    ،اصل الزام به حفظ قرارداد. 6
اي از مردم تمايلي به استفاده از حق مشاركت خود قبل از قـرارداد و يـا التـزام بـه      عده

 ،تعهد خود بعد از قرارداد نداشته باشند چه چيزي آنها را بـه مشـاركت و انجـام تعهـد    
  ملزم خواهد كرد؟

گيرد كه ارزشي فراتـر   اساس غايتي صورت مي بندي به قرارداد بر براي پاي اقدام. 7
نه قرارداد ،اصالت بايد  از آن غايت باشد ،در اين صورت .قرارداد دارد از خود . 

  بررسي و نقد نظريه رضايت عمومي
و رسد اين نظريه با توجه به آنكه بنياد الزام را بر امري دروني و نه بيروني  نظر مي به
استوار ساخته است و تناسب بيشتري نيز با استقلال فرد دارد، نسبت بـه نظريـه    ،قانوني

با اين حال انتقاداتي بر اين نظريـه  . قرارداد اجتماعي از وجاهت بيشتري برخوردار باشد
  .وارد است
چگونـه   17).58، ص1384هـورتن،  ( يكي از شرايط رضـايت، آگـاهي اسـت    )الف

اند؟ اغلب اتفاق  تن به حكومت ديگران داده ،ردم از روي آگاهيتوان اثبات كرد كه م مي
  . دهد كه از مفاد آن آگاهي كامل ندارد افتد كه شخص به امري رضايت مي مي

. حاصل شـده باشـد   ،شرط ديگر رضايت آن است كه عمل فرد با قصد رضايت )ب
  اند؟ پذيرفتهتوان دريافت كه افراد با قصد رضايت، سلطه حاكماني خاص را  چگونه مي

شرط سوم در رضايت آن است كه هر فرد، علم خود به مفـاد رضـايت و قصـد     )ج
دهـد خواهـان آن    ي مـي أكسي كه ر قهراً. خود نسبت به رضايت را ابراز و اعلام نمايد

آيـا   ،در ايـن صـورت  . شـود  تحائز رأي اكثري ، ـ و نه فرد رقيبـ است كه منتخب او  
كننده در انتخابات به اقتدار  نگر رضايت همه افراد شركتتواند نشا گيري مي سيستم رأي
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  فرد پيروز انتخابات باشد؟
پذيرش واقعي فرد در وضعيتي  ةتوان رضايت را نشان يباز نم ،با حفظ اين شرايط )د
تحصيل رضـايت واقعـي بـدون اجبـار      ،زيرا لازمه شرايط انتخاب ؛آزاد تلقي كرد كاملاً
آوري كه يكي مهم و ديگري  ميان يكي از دو امر زيان پس اگر فردي تحت اجبار،. است
رضايت دهد تـا  » زيان مهم«، مخير باشد و بخواهد دست به انتخاب بزند و به استاهم 

خلاصي يابد، رضايت او هيچگاه رضايت كامـل از روي آزادي و اختيـار   » زيان اهم«از 
رش سـلطه يـك راهـزن    اي از مردم، پذي ممكن است براي عده ،براي مثال. نخواهد بود

زيـرا بـه دليـل عـدم      ؛جاني بر اموالشان زيان مهمي باشد كه ناگزير از پذيرش آن باشند
چـون از  همخواهنـد از زيـان بزرگتـري     دادن بـه آن، مـي   وجود جايگزين مناسب، با تن

توان چنين گزينش و رضايتي را رضايت كامل از  آيا مي. دادن جان، خلاصي يابند دست
  دانست؟ با قدرت انتخاب اختيار روي آزادي و 

زيـرا مشـخص    ؛آميـز باشـد   باز ممكن است ابهـام  ،رضايت در فرض عدم اجبار )ه
تعلـق گرفتـه اسـت؟ و آيـا بـه       ،عمال قدرت حـاكم انيست كه رضايت به چه حدي از 

مندانه  توان عمل او را رضايت سياسي و عضويت او مي ةصرف اقامت فرد در يك جامع
دليل بنيـه مـالي    هها و يا ب توجه به عدم پذيرش مهاجران از سوي دولت تلقي كرد؟ آيا با

ضعيف برخي از مخالفان حكومت و يا به هر دليل ديگري، همواره براي چنـين فـردي   
  امكان خروج از عضويت وجود دارد؟

  گرا هاي وظيفه بررسي و نقد نظريه. 2
امـا ايـده    ،رفتـه اسـت  صورت گ ،گرا هاي وظيفه هاي متعددي از نظريه هرچند تبيين

گرايانه آن است كه الزام سياسـي بايـد بـر اسـاس      هاي وظيفه دهنده نظريه اصلي تشكيل
دليل تعهدات اختياري ما باشـد و   نه به ،تحليلي در باب وظايف توجيه شود كه تبيين آن

 ،بـر ايـن مبنـا   . )140همـان، ص ( بر اساس حمايت از خير يا هدفي ارزشـمند  نه صرفاً
دادن يـا   بـه انجـام   بخشـي از اعمـال  ز ميزان خالص نتايج سودمند يا مضـر  صرف نظر ا

  .)141همان، ص( پرهيزكردن از آنها ملزم هستيم
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داراي الزاماتي  ،مزيت اين نظريه در آن است كه افراد را خارج از چارچوب قرارداد
تعددي نيـز  اما نقدهاي م ،باشد انساني آنها در برابر يكديگر مي ةداند كه نشانگر وظيف مي

بر اين نظريه وارد شده است كه برخي از اين نقدها به تبيين كانـت از وظيفـه اخلاقـي،    
گرايي و بخشي نيز ناظر به چگونگي توجيه الزام  وظيفه ةبخشي از آن ناظر به اصل نظري

 .گرايي است سياسي بر حسب وظيفه

  توجهي به شرايط حاكم بر فعل اخلاقي  بي
 ،اما حسن برخي از اين اعمـال  ،اي است اگرچه امر پسنديده ؛عمل به وظيفه اخلاقي

» جـود «. نيكو نيست يهر شرايط درهمواره و  ،»جود«براي مثال . وابسته به شرايط است
سـازد، پسـنديده    واسطه اعتياد يا قمار، اموال خود را تباه و نابود مـي  هدر حق كسي كه ب

فاعلي، حسن غـايي نيـز    نو حس توان گفت علاوه بر حسن فعلي به عبارتي مي. نيست
مورد نياز است و فعل اخلاقي كه بدون درنظرگرفتن نتـايج و پيامـدها از فاعـل صـادر     

 .شود، فعل اخلاقي نخواهد بود

 لزوم تعارض وظايف
بـودن   بـديهي . اسـت » مطلق« ،گرايان اخلاقي از نظر وظيفه ةحكم عقل در باب وظيف

زيرا در فرض تزاحم دو  ؛رد پذيرش نيستمو ،اطلاق حكم عقل در باب عمل به وظيفه
دو، به اولويت انجام يك فعل بـر فعـل    فعل، عقل قادر است با نظر به مصالح واقعي آن
 .حسن ذاتي نداشته باشد ،ديگر حكم نمايد، حتي اگر فعل داراي اولويت

  بودن بايستي و وظيفه هماني اين
اخلاقي موظف ببيند، پس مفاد  اگر به حكم عقل، هر فرد بايد خود را در برابر افعال

 ،در اين صـورت  .»بايد بر اساس وظيفه عمل كرد« : حكم بديهي عقل چنين خواهد بود
اسـت  » وظيفه« ،»موضوع قضيه«چون ؛خود نيازمند توجيه است ،در اين گزاره» بايستي«

بايـد بـه آن   «محمولش نيز اين اسـت كـه    طبعاً .يعني چيزي كه بايد انجام داد ،و وظيفه
. »چيزي را كه بايد انجـام داد بايـد انجـام داد   «شود كه  قضيه اين مي ةخلاص. »مل كردع

اي بـه   كند و معرفت تازه است و چيزي را براي ما روشن نمي »توتولوژي«اي  اين قضيه
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تحليل مفهوم وظيفـه بـا تبيـين مفـاهيم     . )296، ص1384مصباح يزدي، ( »بخشد ما نمي
توان  نمي ،بنابراين. وظيفه و غايت وظيفه مرتبط استچون متعلق وظيفه، علت  ،ديگري

جـو از  و همچنـين معنـاداربودن جسـت   . وظيفه را بدون اضافات مرتبط با آن لحاظ كرد
دهد كه پرسش از چرايي عمل به دستورات اخلاقي با پاسخ بـه   نشان مي ،»وظيفه« علت

 . است پايان نخواهد يافت» وظيفه«اينكه اين امر يك 

  پيامدگرا وگرا  هاي غايت و نقد نظريه ارزيابي. 3
ها كه تعهد اختياري قانوني فرد را با نظر به پيامدهاي احتمالي افعال و يـا   اين نظريه
كنند، با توجه به تبيينـي كـه از ارزش اهـداف يـا پيامـدها ارائـه        توجيه مي ،اهداف الزام

هاي رقيب آن اسـت كـه    يهها بر نظر مزيت اين نظريه. يابند دهند از يكديگر تمايز مي مي
سـازند و نيـازي بـه توجيـه پـذيرش       الزام سياسي را از تعهدات اختياري خارج مي اساساً

تـرين   مهـم . انـد  ها نيز مورد انتقاد قرار گرفته اين نظريه ،با اين حال. بينند اختياري الزام نمي
  .ر عمومي استخي ةسودگرايي و نظري ؛ يعني نظريةها اين نقدها متوجه دو قسم از نظريه

  هاي سودگرايي نظريه
هاي نتيجه، غايت، گستره  لفهؤتابع يكي از م ،كه خوب و بد افعال است اين نظريه بر آن
نگـر و   چـون سـودگرايي عمـل    ،سودگرايي بر اقسام متعـددي رو،  ازاين. و سودمندي است

قـد ايـن   بررسـي و ن . نگر و نيز سودگرايي مستقيم و غير مستقيم، تقسيم شـده اسـت   قاعده
  .است ها نيز گاه معطوف به سود شخصي و گاه ناظر به سود اكثريت جامعه نظريه

  بررسي و نقد سودگرايي
جـاي آنكـه    تأكيد دارد به ،نگر كه بر بيشترين سودمندي نتيجه سودگرايي عمل )الف
 ـ ،گر الزام سياسـي باشـد   توجيه بـودن نفـع از ضـرر، اغلـب      دليـل اصـرار بـر بيشـينه     هب

توانند در هر زمان و بنا بر  مردم مي ،زيرا بر اين اساس ؛الزام سياسي است ةكنند تضعيف
  .تشخيص خود درباره ضرر يا عدم منفعت حكومت، به مخالفت با آن برخيزند

ممكن زيرا  ؛پذير نيست سادگي امكان سود و زيان در مسائل اجتماعي به ةمحاسب )ب
تايجي بسيار وخيم براي اجتمـاع  ن ،سود حاصل از موافقت يا مخالفت با حكومتاست 
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مثل عواقب شركت در جنـگ كـه زيانهـاي بسـياري بـراي سـاكنين        ،بار آورد انساني به
هاي داخلي عليه حكومت كـه   هاي تحت اشغال به همراه دارد و نيز عواقب فتنه سرزمين

  .آورد هاي آينده به ارمغان مي زيانهاي شديدي براي نسل
 ةكلي كـه شـيو   يدادن افعال با مفاد قاعده و قانون انطباق نگر كه بر سودگرايي قاعده )ج

نيز با اين مشكل مواجـه اسـت كـه     اين قاعده. آموزد تأكيد دارد رفتاري سودگرايانه را مي
آيـا چنـين نقضـي قابـل پـذيرش      . گاه بيشترين نفع مردم در نقض همان قانون كلي است

نگر خواهـد بـود و    يي هم عملاست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در اين صورت، اين سودگرا
پس عمل بر طبق قاعـده   .نقدهاي آن بر اين ديدگاه نيز وارد است و اگر پاسخ منفي است

. تواند چگونگي تعهد اخلاقي شهروندان را به الزام سياسي، به نحو كلي توجيه نمايـد  نمي
ورزد نيـز   تأكيـد مـي   ،همين نقدها بر ديدگاهي كه بر سودمندبودن تبعيت از قوانين جامعه

نـه مطلـق    ،پـردازد  تنها به توجيه پيروي از قانون مـي : ضمن آنكه اين ايده اولاً. وارد است
. هيچ تأكيدي بر نتايج تجربـي و گـاه سـودمند تخلـف از قـانون نـدارد      : ثانياً .الزام سياسي

  .منطبق و هماهنگ باشد ،هاي سودگرايانه تواند با اهداف نظريه نمي ،رو ازاين

  گيري نتيجه
گـرا و   هاي الزام سياسي را در سه قسـم اختيـارگرا، وظيفـه    ابتدا نظريه ،در اين مقاله

  .پي گرفتيم و سپس به نقد و ارزيابي آنها پرداختيم ،گرا غايت
ملاك درستي و نادرستي الزامات سياسي، رضايت  ،هاي اختيارگرا بر اساس نظريه )الف

  .گردد مي تأمين ،ريق قرارداد اجتماعياين رضايت از ط. فرد يا افراد جامعه به آنهاست
اي عاقل، توانمند،  طور پسنديده هدهند كه ب ارائه مي ،ها تصويري از شخص اين نظريه

جـاي   آنها به. غير نيازمند به ارتباط با ديگران است ،جهاني و از حيث ذات و فطرت اين
بـودن نـوع    انتخـابي تأمل در واقعيات روابط وجودي حاكم بر انسان و تعدد ابعاد او، از 

 . گويند زندگي سخن مي
بدون لحاظ هرگونه غايتي خـاص  ـ  گرا بر آنند كه عقل عملي هاي وظيفه نظريه )ب

اخلاقـي  » بايـد و نبايـد  «و » خوبي و بـدي «تواند  با ارائه معيارهايي مي ـ يا ديني خاص
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اراده «فقـط   ،خير في نفسه كه در هر شرايطي خير اسـت . تمامي اعمال را مشخص كند
  .همواره مشروط و مقيدند ،كند و ديگر خيرها باشد كه از سر تكليف عمل مي مي» خير

ها بايـد گفـت كـه حكـم عقـل در بـاب وظيفـه اخلاقـي از نظـر           در نقد اين نظريه
مورد  ،بودن اطلاق حكم عقل در باب عمل به وظيفه بديهي. است» مطلق« ،گرايان وظيفه

دو فعل، عقل قادر است با نظر به مصـالح واقعـي   زيرا در فرض تزاحم  ؛پذيرش نيست
دو، به اولويت انجام يك فعل بر فعـل ديگـر حكـم نمايـد، حتـي اگـر فعـل داراي          آن

  .حسن ذاتي نداشته باشد ،اولويت
درستي يا نادرستي عمل را به پيامـدهاي خـوب يـا بـد آن      ،گرا هاي غايت ريهظن )ج

 ـ ،گرايي الكم ةگرايي و نظري فايده. دانند وابسته مي  ـ   ةدو نظري هـاي    هعمـده در بـين نظري
  .گرا هستند غايت
درستي سـامان   موقعي به ،گرايي كلاسيك اين آموزه است كه جامعه اصلي فايده ةايد

دهي شده باشند كه جامعـه و   اي سامان گونه يافته و عادلانه است كه نهادهاي كلان آن به
 . افراد آن به بالاترين ميزان خرسندي دست يابند

سـود و زيـان در مسـائل اجتمـاعي      ةمحاسب كه توان گفت گاه نيز ميددر نقد اين دي
ممكـن   ،زيرا سود حاصل از موافقت يا مخالفت با حكومت ؛پذير نيست سادگي امكان به

مثل عواقب شركت در جنـگ   ،بار آورد است نتايجي بسيار وخيم براي اجتماع انساني به
همراه دارد و نيـز عواقـب    هاي تحت اشغال به سرزمينكه زيانهاي بسياري براي ساكنين 

ارمغـان   هـاي آينـده بـه    هاي داخلي عليه حكومت كه زيانهاي شـديدي بـراي نسـل    فتنه
 .آورد مي

گرايي بر اين باور است كه هر يك از افعـال بـا نظـر بـه      گرايي يا سعادت كمال ةايد
ايات نيك، انسـان را از  غاياتشان از وصف نيك يا شر برخوردارند و حركت در مسير غ

 ،در نتيجـه  .بخشـند  يساخته و او را در مراتب انساني ارتقاء ممند  بهرهخير دروني افعال 
گـردد كـه بـر     بدل مـي  ،اي فاضله فضايل افراد به جامعه ةمندي از مجموع جامعه با بهره

ن ميـا  ةورزد و رابط درخور خويش اهتمام مي ةاساس آن هر يك از اعضاء به اداي وظيف
  .گيرد حاكمان و مردم بر اساس فضيلت و عدالت شكل مي
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از جمله آنكـه هنـوز هـيچ نـوع توافـق       ؛بر اين ديدگاه نيز نقدهايي وارد شده است
تواند جزء فضـايل   اي ميان افراد يك جامعه در باب اينكه چه چيزهايي مي طبيعي عمده

 . وجود ندارد ،اجتماعي غالب باشد
گـرا، بـا انـدكي تغييـرات      فضـيلت  ةگرايي، نظري ـ هاي غايت ريهرغم نقدهاي وارد بر نظ به

سياسـي   ةدر فلسـف . مطلوب براي تحليل الـزام سياسـي برخـوردار اسـت     يهمچنان از ظرفيت
اين نظريه با تأكيد . دار تحليل الزام سياسي است عهده ،گرا فضيلت ةطور عمده، نظري هاسلامي ب

ا به چهار فضيلت عقلـي، فكـري،   يلت، آن راخلاق فضبر ضرورت فعاليت حاكمان بر اساس 
وجود اين فضايل در شخص حاكم، افراد جامعه را به تبعيـت  . نمايد خلقي و عملي تقسيم مي

افراد جامعه نيز بايد به فضايل آراسـته گردنـد تـا در     ،با اين حال. دهد سوق مي ،ارادي از وي
مندبودن حاكم  رسد كه فضيلت ر مينظ در مجموع به. پرتو اين فضايل، مدينه فاضله تحقق يابد

چـون وفـا    ،بلكه لازم است عواملي ،كننده الزام سياسي نيست تنهايي توجيه سياسي به ةو جامع
منـدي از تصـميمات و    ، رضـايت ــ   همچون رفراندوم و قانون اساسـي  ـ  به پيمانهاي جمعي

كننـده الـزام    يـه عنـوان توج  اخلاقي، ملي و شرعي را نيز به ةاقدامات حكومت، احساس وظيف
 . نيازمند مجالي ديگر است ،تبيين دقيق اين مسأله كه  گرايي برشماريم سياسي در كنار فضيلت
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  مأخذ شريعت ناظر 
  در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران

**متولي  ميثم درويش و *خيراالله پروين 17/3/92 :تأييد 25/10/91: دريافت

 

     چكيده
نود و ششم قـانون اساسـي، بـه     و هفتاد و دوم، نود و يكم، نود و چهارم ،در اصول چهارم

اكم در نظام جمهوري اسلامي ايران از حيث لزوم بيان مأخذ و منبع ناظر بر قوانين و مقررات ح
لكن در اصـول يادشـده از تعـابير و     ؛ابتناي آنان بر اساس شريعت اسلام پرداخته شده است

كليـه   ،اصل چهارم قـانون اساسـي   طبقاز يك سو، .اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است
ويي ديگر در اصل نـود و ششـم   بايد بر اساس موازين اسلامي باشند و از س ،قوانين و مقررات

عـدم مغـايرت    تعبيـر قانون اساسي، به منظور نظارت شريعت اسلام بر قـوانين و مقـررات از   
استفاده از دو اصطلاح فوق را  ،نانابرخي از حقوقد. استفاده شده است ،قوانين با احكام اسلام
تبع آن احكام اسـلامي   اند و برخي ديگر نيز از عبارت موازين اسلامي و به متعارض هم دانسته

لذا در تشريح و تبيين مفهوم اصطلاحات فـوق،  . اند برداشت نمودهكلي و نامتناسب  يمفاهيم
 ،احكام اسـلامي و مـوازين اسـلامي    شود كه استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوت هويدا مي

عدم تناسـخ   ،هنتيجدر  مؤيد عدم تغاير و  ،واحد و همسان خواهد داشت كه اين امر اي نتيجه
  .در اصول مربوطه خواهد بود

  واژگان كليدي
  موازين اسلامي، احكام اسلامي، احكام اوليه، احكام ثانويه، احكام حكومتي

                                                                                                                                                                             

 .علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و *
  :رشــد حقــوق عمــومي دانشــكده حقــوق و علــوم سياســي دانشــگاه تهــراندانشــجوي كارشناســي ا **
     maysamdarvish@ut.ac.ir. 
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  مقدمه 
در نظامهاي تقنيني مختلف در عصـر كنـوني، طـرق و روشـهاي گونـاگوني بـراي        

و گونـاگوني   عـدد ايـن ت . بيني شده اسـت پيش ،نظارت بر قانونگذاري و وضع مقررات
. باشـد رق نظارت، ناشـي از وجـود ديـدگاههاي متفـاوت در مشـروعيت نظامهـا مـي       ط

اصـولاً  . باشـند از جهات مختلـف قابـل بررسـي و تتبـع مـي      ،نظامهاي سياسيرو،  ازاين
در بعضي نظامهـا مشـروعيت فقـط از     .باشند نظامهاي سياسي از يك جهت دو قسم مي

گونـه از نظامهـا،   اين .)95، ص1380، نيا و كاوياني هدايت(گيرد عمومي نشأت مي يآرا
تنهـا مبتنـي بـر آراي عمـومي      هاقانونگذاري آن ةد كه پاينشونظام دموكراتيك ناميده مي

اند و ذيـل قالـب    بر اين مدار، بنا نهادهنظام تقنيني خود را عموم كشورهاي غربي . است
جالس خـود را ملـزم بـه عـدم     مراتب قواعد حقوقي، صرفاً قوانين عادي م هلسلس ةقاعد

اما در مقابل اين دسته از . اند دانسته يعني قانون اساسي ؛مغايرت با تنها هنجار برتر خود
 ةدر جوامع مكتبي، مردم با پذيرش آزادان. نظامهاي مكتبي جاي دارند ،نظامهاي سكولار

مكتـب،  اسـاس آن   خواهند همه چيز خود را بركنند كه ميمكتب، در حقيقت اعلام مي
هنجـار برتـر   ، علاوه بر قـانون اساسـي   ،به عبارت ديگر). 95، صهمان(د نريزي كنپايه

از جملـه مكاتـب موجـود در    . شود رسميت شناخته مي ديگري نيز در آن نظام تقنيني به
از آنجـايي كـه قـانون    . توان به مكتب اسـلام اشـاره داشـت   مي ،نظامهاي سياسي جهان

اصول متعـددي از   ريزي نظامي مكتبي است، دنبال پي بهاساسي جمهوري اسلامي ايران 
م اصـول اول و دو ). 72، ص1372 جـوان آراسـته،  ( باشـد  آن بيانگر حاكميت ديني مـي 

ه مهوري اسلامي ايران را يك نظام مكتبـي تبيـين و معرفـي نمـود    ج قانون اساسي، نظام
ان مكتب مقبول ل قانون اساسي، مكتب اسلام به عنودر نخستين جمله از اصل او. است

ريـزي و تبيـين مبـاني ايـن     به پايه ،و در اصل دوم قانون اساسي دانسته شدهمردم ايران 
اصل چهارم قانون اساسي كـه منبعـث از اصـل    در  ،رو ازاين. مكتب پرداخته شده است

قـوانين و   ةدر جمهـوري اسـلامي ايـران، كلي ـ    :آمـده اسـت  باشد، دوم قانون اساسي مي
ضـمانت اجـراي   . ساس موازين اسلامي و شريعت مقدس اسلام باشدا بايد بر ،مقررات
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قوانين و مقررات نيز در ذيـل اصـل چهـارم قـانون      ةنمودن نظارت اسلام بر كلي رعايت
بـراي تبيـين جزئيـات ايـن     . شده اسـت  گذاشتهفقهاي شوراي نگهبان  ةبه عهد ،اساسي

انون اساسـي وضـع   ق ـ 99تـا   91نظارت از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان، اصـول  
از جمله اصل چهارم، اصـل نـود و يكـم،     ؛در اصول متعدد قانون اساسي. گرديده است

بـر قـوانين    ،نمـودن شـرع   به چگـونگي رعايـت   ،اصل نود و چهارم و اصل نود و ششم
يني اسـلامي ايـران اشـاره شـده اسـت كـه در همـين راسـتا از دو         نموضوعه در نظام تق

قانون اساسي  ،در واقع .استفاده شده است »وازين اسلاميم«و  »احكام اسلامي«اصطلاح 
چگونگي لزوم ابتناي قوانين و مقررات را بر مـدار مـوازين اسـلامي و احكـام اسـلامي      

احكـام   به موجب اصول فـوق، مـوازين اسـلامي و    ،به عبارت ديگر. تنظيم نموده است
قانونگـذاري جمهـوري    خذ و منبع ناظر بر قوانين و مقـررات در نظـام  أمبين م ،اسلامي

اين دو اصطلاح موجود در قانون اساسي را  ،برخي از نويسندگان .باشد اسلامي ايران مي
اند  ـ اظهار داشته  در تفاوت اين دو اصطلاحـ   اند و ناسخ و منسوخ يكديگر تلقي نموده

همـين   و چهـار،  ويژه كه در اصـل نـود   هب ؛بايد اصل چهار را مفسر و ملاك قرار داد كه
اين نوع نگاه  اما ).49ص، 1385، مرتضوي( تر آمده است به شكلي كلي عبير و احتمالاًت

در ابتدا بايد هر دو واژه را به تفكيك تشـريح و   .به قانون اساسي قابل نقد و انتقاد است
  .سپس حكم به تخصيص يا تعارض در عبارات فوق داد تحليل نمود،

خـذ شـريعت نـاظر در نظـام تقنينـي      ال اصلي اين نوشتار ايـن اسـت كـه مأ   ؤلذا س
  جمهوري اسلامي ايران چيست؟ 

باشد؟  خذ همان موازين اسلامي است و يا آنكه تنها شامل احكام اسلامي ميأآيا اين م
باشد و آيا استفاده از اين دو اصطلاح متفاوت، بيانگر تعارض و يا تضاد در اصول فوق مي

ان      منبع شرعيت ناظري كه در اصول چهارم، نود و يكم، نود و چهـارم و نـود و ششـم بيـ
اي به قانون اساسي اسـت؟ بـه عبـارت     شده معارض با يكديگر بوده و سبب ورود خدشه

  تر از مفهوم احكام اسلامي است؟ متفاوت و يا كلي ،آيا مفهوم موازين اسلامي ،ديگر
د و باشـن  متعارض و متضاد با هم نمـي  ،فرض اصول فوق پيشاين ما در اين نوشتار با 

 به استفاده از اين دو عبارت دو اصطلاح موازين اسلامي و احكام اسلامي متباين نيستند و
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بـا اسـتفاده از    ،باشدفراست خبرگان مجلس تدوين قانون اساسي مي ةظاهر متفاوت، نشان
اشتراك معنوي عبارات احكـام اسـلامي و    ةروش اكتشافي و تحليلي در مقام اثبات فرضي

حكومـت شـرع بـر     ؛ يعنـي كه توأمان يك هـدف ـ  ه عنوان مأخذ واحدموازين اسلامي ب
  .باشيم مي ـ قوانين و مقررات در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران را در پي دارد

  موازين اسلامي : مبحث اول
 1.در چهارده اصل از اصول قانون اساسي به كار رفتـه اسـت  » موازين اسلامي«عبارت 

هارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جملـه اصـولي   اصل چهارم و اصل نود و چ
اسـت كـه كليـه     آمدهدر اصول فوق  .اند باشند كه از اصطلاح موازين اسلامي بهره برده مي

مؤيـد نقـش    ايـن اصـول،   ،در واقع .قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد
ررات حـاكم در نظـام جمهـوري    خذي ناظر بـر قـوانين و مق ـ  أموازين اسلامي به عنوان م

 ب از دو لفظ موازين و اسـلام اصطلاح موازين اسلامي، مرك. است اسلامي ايران بيان شده
معنـاي تـرازو،    موازين را جمع ميـزان بـه   ،شناسان و برخي از حقوقدانانعموم لغت. است

 ،1386، جعفـري لنگـرودي   ؛1027ص ،1387معـين،  (انـد  بيـان نمـوده  ... اندازه، مقـدار و 
تعـاريف   ،نيشناسان و اصوليلغت ،از سويي ديگر ).766، ص1372، پور سعيدي؛ 911ص

از . اند كه همگي دلالت بر معنـايي واحـد دارد  متعددي را از لفظ اسلام و معناي آن داشته
اسـلام   ةانـد كلم ـ  گفته كه استاين جمله تعاريفي كه در خصوص لفظ اسلام آورده شده 

آورد  9بردن يـا همـان دينـي اسـت كـه محمـدبن عبـداالله        انشدن يا فرم معناي تسليم به
شـده را   تعاريف ارائهتوان  نميلكن  ).93ص ،1372 پور، سعيدي؛ 1088ص ،1387، نمعي(

دانست؛ چرا كه هر چند در عبـارت  » موازين اسلام«جامع و مانع براي فهم معناي عبارت 
هر لفـظ   ،صورت مجزا و مستقلتوان به  ، اما نمياست حاضر، لفظ موازين، مقيد به اسلام

را معنا نمود و سپس از جمع آن دو معنـاي مسـتقل، معنـاي عبـارت مـوازين اسـلامي را       
از جملـه   .انـد  فقها و حقوقدانان نيز به دفعات از ايـن اصـطلاح بهـره بـرده    . استنباط نمود

حوم شـيخ  مر» من لايحضره الفقيه«اند كتاب  كتابهاي معتبر فقهي كه از اين لفظ بهره گرفته
در خصـوص تقسـيم    7حديثي از امام جعفر صادق ،كه در جلد چهارم باشد ميصدوق 
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سـوم  «: انـد م نوشتهسو ةدست بارةدرايشان باشد كه مي قضاوت از سوي حضرتچهارگانه 
 ؛داند كه چـه كـرده اسـت   ولي خود نمي ،كندكه حكم به حق و راستي مي) قاضي(مردي 

   .)5- 6ص ،ق1375 شيخ صدوق،(» ...رده يعني طبق موازين اسلامي حكم نك
 ؛)راهنمايي نامحرم( 490صفحه  ،جلد يك :1حضرت امام »استفتائات«همچنين در 

) اطاعت فرزند از والدين( 596صفحه  ،جلد دو ؛)صدق محاسن( 503صفحه  ،جلد دو
 ،»ولايت فقيه«كتاب  و )راهنمايي نامحرم( 777، صفحه »المسائلتوضيح«و همچنين در 

خداوند حكام جور و هر حكومتي را كه بـرخلاف مـوازين اسـلامي رفتـار     ( 81ه صفح
طور كـه   همان اما 2.از لفظ موازين اسلامي استفاده شده است...) كندكند، بازخواست مي

رغم استفاده كثير از اين واژه در كتب فقهي، تعريفي از ايـن اصـطلاح در    گفته شد، علي
  3.شود كتب حاضر، مشاهده نمي

و عمـوم لفـظ   بوده مطلق  ،نگاه اوليه شايد بتوان گفت كه عبارت موازين اسلاميدر 
دامنه شمول موازين اسلام، برابر با دايره علـوم   ،به عبارت ديگر .شود اسلام را شامل مي

. گنجد، موازين اسلامي بدانيم باشد؛ يعني آنچه را كه در تعليمات اسلامي مي اسلامي مي
ها و ابعـاد  اي به بخش، اشاره»كليات علوم اسلامي«كتاب  در جلد دوم ;شهيد مطهري

  : فرمايندمي ايشان در اين زمينه. اندمختلف اسلام داشته
  :مجمـوع تعليمـات اسـلامي سـه بخـش اسـت      : گوينـد علماي اسـلامي مـي  

يعني مسائل و معارفي كه بايد آنهـا را شـناخت و بـدانها     ؛بخش عقايد )الف
   .تعـالي  توحيـد و صـفات ذات بـاري    ةماننـد مسـأل   ؛معتقد بود و ايمان آورد

بودن انسـان   چگونه ةيعني مسائلي و دستورهايي كه دربار ؛بخش اخلاق )ب
.  ...از قبيل عدالت و تقـوا  ؛هاي معنوي استاز نظر صفات روحي و خصلت

يعني مسائل مربوط بـه كـار و عمـل كـه چـه كارهـايي و        ؛بخش احكام )ج
معروف و نهي  قبيل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به از ؛چگونه بايد انجام شود

  ). 13-14، ص1378مطهري، ( »... از منكر 
ون، لفظ اسلام را اعم از عقايد، اخـلاق و  بنابراين، در يك نگاه كلي، فقها و اصولي

از تعاريف فـوق   لذا. شمرندالذكر را از توابع اسلام برميموارد فوق د ونداناحكام مي
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باشـد   استنباط نمود كه عبارت موازين اسلامي، يك عبارت كليّ و جامع ميتوان چنين  مي
شـود و معنـايي عـام و مطلـق از     را شامل مي) عقايد، اخلاق، احكام(اقسام اسلام  ةكه هم

فقهاي شوراي نگهبـان   ،نتيجهدر . كندشقوق مختلف ابواب مختلف دين اسلام را افاده مي
عمـل   كه در اصل چهارم قانون اساسي آمـده اسـت  براي آنكه به وظيفه و صلاحيت خود 

مـورد  ) عقايـد، اخـلاق و احكـام   ( بايد همه قوانين را از حيث تمامي شقوق اسـلام  ،كنند
علاوه بر تعارض با رويه عملي فقهاي  ،اين فرض؛ در حالي كه بررسي و تطبيق قرار دهند

؛ چرا كه اگـر فقهـاي   شوراي نگهبان در اين زمينه، قابليت تحقق عملي نيز نخواهد داشت
را با اخلاق و عقايد اسـلامي نيـز تطبيـق     4اي شوراي نگهبان بخواهند هر قانون و يا مقرره

در د عملـي و  حاصـل در بع ـ  اي بي صرف زماني زياد و اطناب ممل و مداقه نيازمنددهند، 
لكن اين برداشـت از عبـارت مـوازين    . گردد موجب اخلال در امر قانونگذاري مي نهايت،
  . رسد نظر نمي نزديك به صحت و صواب به ،اسلامي

در مقابل اين برداشت، نظر و ديدگاهي ديگر وجود دارد كه ايرادات وارده بـر نظـر   
بر اسـاس   .يك ديدگاه اخص از ديدگاه اول است ،ديدگاه دوم .سازد اول را برطرف مي

شـامل احكـام    هـا و تن شود شامل عقايد و اخلاق اسلامي نمي ،موازين اسلامي ،اين نظر
باشد كه براي رسـيدن بـه حكـم شـرعي      و آن دسته از اصول و قواعد فقهي مي اسلامي

تـوان مـوازين اسـلام را از ايـن منظـر، بـه احكـام         در مجموع مي رو، ازاين. هستندلازم 
بـه عبـارتي   . اصول لفظيه و قواعد فقهي تبيـين و تشـريح نمـود    ،اصول عمليه ،اسلامي
زيـرا قواعـد كلـي فقهـي و      ؛اعم از احكام اسلامي اسـت  ،اسلاميي موازين امعن ،ديگر

كنـد  اند، ولي احكام اسلام بر آنها صدق نمـي اصول عقليه و عمليه جزء موازين اسلامي
  .باشد مي  اين برداشت نيز قابل نقض و خدشه؛ اما )402، ص1373عميد زنجاني، (

انـد كـه    م شرعي ارائه نمودهتعاريف متعدد و تقريباً همساني از حك ،ن و فقهاياصولي
لكـن اختصـاراً اشـاره     .آن را مورد بررسي قـرار خـواهيم داد   ،يلدر مبحث بعد به تفص

مقرر شـده و   ،كه به وسيله شارع استهمان قانون و مقرراتي  ،كه حكم شرعيكنيم   مي
 ،قـافي و شـريعتي  (خطابات شرعي دارد و كاشف از حق و تكليف است و نه خـود آن  

نظيـر   ،ت دارديطريق ،آنچه را كه براي رسيدن به حكم ،به عبارت ديگر ).29ص ،1386
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 .شـود  در هنگام تطبيق با مسائل در قالب حكم بيان مـي ) مثل قاعده لاضرر(قواعد فقهي
لذا نبايد قواعد فقهي و اصول عقليه و عمليه را متمايز از احكام اسـلامي بيـان نمـود و    

تعـاريف   ؛ همانگونـه كـه  گردنـد  قلمداد مـي  همان حكم شرعي ،همگي آنها در مجموع
يـد ايـن   ؤخصوص قواعـد و اصـول لفظـي و عمليـه نيـز م      شده از جانب فقها در ارائه

آورده شده است كه هر حكم ظاهري كـه مجـرايش    ،يهظدر تعريف اصول لف .مدعاست
 ـمانند اصا اصول لفظيه نام دارد؛ الفاظ باشد، و در ) 106ص ،1383 ،يولاي ـ( الاطـلاق  ةل

باشـد كـه در    اي مـي  ريف اصول عمليه نيز گفته شده است كه اصول عمليه همان ادلهتع
لذا از جميـع   ).101ص ،همان( مثل اصل برائت ؛ارتباط با استخراج حكم ظاهري است

  .يابد استدلالات فوق اين برداشت نيز راهي به صواب نمي و تعاريف
موازين اسلامي وجود دارد كه  علاوه بر دو ديدگاه پيشين، برداشت ديگري نيز از لفظ

ديدگاه سوم . رسد نظر مي و ايرادات نظرات فوق را برطرف ساخته و جامع و كامل به خلأ
» احكـام اسـلامي  «و » مـوازين اسـلامي  «برداشتي واحد و همسان از عبـارات   ،در حقيقت

ه عبارت موازين اسلامي كه در اصول متعـدد قـانون اساسـي، بـه كـار رفت ـ      ،در واقع. دارد
بـه احكـام   ) بنـديها در يكي از انـواع تقسـيم  (باشد كه خود است، همان احكام اسلامي مي

 ،از مراجـع عظـام تقليـد    ئينگارنده در اسـتفتا   5.گرددحكومتي تقسيم مي و اوليه و ثانويه
  :گردد عيناً سؤال و جواب نقل ميبراي تقريب به ذهن، سؤال فوق را مطرح نموده كه 

د فقهي و حتي در برخي كه در كتب متعد» سلاميموازين ا« ةم واژمقصود و مفهو :سؤال
باشـد،  به چه معنا مـي  ،از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به كار رفته است

معنا و يكي با احكام اسلامي است؟ و يا اينكه تمامي فروض و توابع  هم ،آيا موازين اسلامي
  شود؟ نيز در معنا و مفهوم خود شامل مي را... مانند اخلاق، عقايد و ؛اسلام

  :باشد عيناً به شرح ذيل مي عظامپاسخ حضرات آيات 
قـوانين اسـلامي و    ،مراد«): فقيه و دبير سابق شوراي نگهبان(االله صافي گلپايگانيةيآ

 .»موفق باشيد. احكام شرعيه است واالله العلم
ان واجبـات  شرع مقدس و همموازين اسلامي، همان ظواهر احكام «: مظاهري االلهيةآ

احكـام و مـوازين اسـلامي اسـت و      ةعقايد، پاي. مات است كه بايد رعايت گرددو محر
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دارد و اخلاق نيز بيشتر در مستحبات و مكروهات است و آنجـا كـه بـه    نقش زيربنايي 
 .»شود، همان موازين و احكام شرعي استمات مربوط ميواجبات و محر

 .»احكام اسلامي است ،نظورم«: مكارم شيرازي االلهيةآ
مـراد از مـوازين   «): عضو فقيه شوراي نگهبـان (سيدمحمود هاشمي شاهرودي االلهيةآ

 :باشد كه فقها آن را از آيات و روايـات اهـل بيـت    همان احكام شرعي مي ،اسلامي
 .»كنند استنباط مي

حكـام  همـان قواعـد و ا   ،منظور از مـوازين اسـلام در فقـه   «: موسوي اردبيلي االلهيةآ
 .»اسلامي است

ولي  ؛تفسير كرد ،ها را بايد به كمك قرائن قبل و بعد كلام واژه«: مصباح يزدي االلهيةآ
 .»احكام اسلامي و قواعد كلي مربوط به آنهاست ،منظور ،در كتابهاي قانون معمولاً

نيـز در خصـوص    ]از اعضاي سابق شوراي محترم نگهبان[ نسبهمچنين عباس كعبي
: اسـت  معتقـد  ،موازين اسلامي كه در اصول متعـدد قـانون اساسـي آمـده    تعريف عبارت 

قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي    ... موازين اسلامي كه در اصل چهارم، بيست و يكم و«
باشـد و نـه سـاير اقسـام و     همان احكام اسـلامي و احكـام شـرعي مـي     ،ايران آمده است

 ،عبارت است از احكام اوليـه  ،ماحكام اسلا ،)بندي تقسيم( جهت از يك. هاي اسلام بخش
دهنده احكـام اسـلامي و مـوازين     ها، تشكيل احكام حكومتي كه اين بخش و احكام ثانويه

   6.»اسلامي و شرعي است
شده به اتفاق، مؤيد صحت ايـن   هاي ارائه شود، تمامي پاسخ همانطور كه مشاهده مي

اتفـاق   ،مي و احكام اسلاميبودن موازين اسلا باشد و فقهاي معظم نيز بر يكي ديدگاه مي
شوراي نگهبـان  در عضويت  ةعلاوه بر نظر فقهاي معظم كه برخي خود سابق. نظر دارند

توان بر مبناي آنچه كه در رد برداشت اول و دوم استدلال  هستند، مي يا دارارا دارا بوده 
عـين   رااسـت  دانستن موازين اسلام و احكام اسلام  ديدگاه سوم كه همان يكي ،نموديم

با نگاهي به ادله و استدلالات موجود براي رد دو نظـر   ،به عبارت ديگر .صواب دانست
بـا   تنها ،موازين اسلاميبنابراين، . دست خواهد آمد روشني به گذشته، صحت اين نظر به

 ،همچنين احكـام اسـلامي  . عقايد و اخلاق اسلاميبا نه  ،باشد ميهمسان احكام اسلامي 
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ي و آنچه كه براي رسـيدن بـه حكـم لازم مـورد اسـتفاده قـرار       اعم از خود حكم شرع
اعم از اصول لفظي و اصول عملي و قواعد فقهي كه همگي فقيه را يعني ؛ است گيرد مي

  .دهند در رسيدن به حكم شرعي ياري مي

  احكام اسلامي: مبحث دوم
 عـلاوه بـر اصـطلاح مـوازين اسـلامي از      ،قانون اساسي شد كهدر مبحث قبلي بيان 

عبارت احكام اسلامي نيز براي مرعانمودن ابتناي قوانين و مقررات بر اسـاس شـريعت   
صراحتاً از  ،و ششم نود و نود و يكم ،در اصول هفتاد و دوم .اسلام استفاده نموده است

همچنـين   .لفظ احكام اسلامي براي تحقق امر نظارت شريعت بر قوانين بهره برده است
استنباط و استنتاج نموديم، موازين اسلامي نيـز بـا    ،تدلالهمانطور كه در مبحث قبل اس

باشـد و داراي معنـايي همسـان بـا احكـام شـرعي و        ميمشترك معنوي احكام اسلامي 
به تشريح و تبيين مفهوم احكـام اسـلامي بـه عنـوان      لازم است ،رو ازاين .اسلامي است

  .ن بپردازيمخذ و منبع شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايراأم
. شود، خود داراي منابع اختصاصـي اسـت  احكام اسلام كه اصطلاحاً فقه نيز ناميده مي

مستنبط  ،)مذهب تشيع(از نظر مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران اين منابع اختصاصي
و از نظر  شوند ميشناخته   7ادله اربعهعنوان كه تحت  است سنت، اجماع و عقل ،از كتاب

بايد توجه نمود كـه منـابع احكـام اسـلامي در فقـه      . باشند راي حجيت ميدا ،فقهاي شيعه
لكن همانطور كه در اصـل دوازدهـم قـانون اساسـي       8،تفاوتهايي دارد ،شيعه و اهل سنت

اسـلام و مـذهب رسـمي     ،جمهوري اسلامي ايران بيان گرديده است، دين رسـمي ايـران  
راي بيان منابع احكـام اسـلامي، بـه    بايست بلذا مي .عشري استجعفري اثنيشيعه كشور، 

مـواردي چـون    به همين جهت، .نمودمنابعي كه فقه شيعه بر حجيت آن نظر دارد، رجوع 
كه در فرق مختلف اهـل سـنت داراي   ... شهرت، سيره، قياس، استحسان، مصالح مرسله و

ول شـم  ةاز دايـر  ـ  ولي علماي شيعه، قائل به عدم حجيت آنها هستندـ  ،دنباشحجيت مي
. هسـتند منابع احكام اسلامي در قانون اساسـي و نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران خـارج       

تعاريف متعددي را از حكـم شـرعي ارائـه     ،شناسان اسلامي و حقوقداناناصوليون و لغت
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، 1386 جعفري لنگـرودي، (معناي اسناد چيزي سلباً يا ايجاباً است  به ،لفظ حكم. اندنموده
، ص همـان (باشد مي» ي دستورها و امرهاامعن به ،جمع حكم«و همچنين احكام ) 245ص
بـه افعـال   دسـتور مقـنن اسـلام راجـع     « :در تعريف اصطلاح حكم گفته شده اسـت . )16

چون امر  ،خواه دستور الزامي باشد ـ؛يعني كساني كه عاقل و بالغ و رشيد هستندـ   مكلفّان
و در تعريفـي  ) 242، صهمـان (چون اسـتحباب، كراهـت و اباحـه     ،و نهي و خواه نباشد

ديگر از حكم اسلامي آمده است كه حكم شرعي، قانوني است كه از جانب خداوند براي 
فقهـا احكـام   ). 123، ص1379 ،صـدر (تنظيم و ساماندهي زندگي انسان صادر شده است 

  9.اندبندي نمودهشرعي را از ديدگاههاي مختلف تقسيم
 .انـد كـرده  تقسيمكم واقعي و حكم ظاهري حكم شرعي را به دو قسم ح ،از يك نگاه

حكم واقعي، حكمي است كه بدون درنظرگرفتن علـم و جهـل مكلـف بـراي او در نظـر      
 شـود  قسم احكام واقعي اوليه و احكام واقعي ثانويه تقسيم مي شود و خود بر دو گرفته مي

يري كـارگ  مراد و هدف خبرگان مـدون قـانون اساسـي در بـه     10.)177ص ،1383 ،ولايي(
تعيـين   ،عبارت احكام شرعي و اسلامي در متن قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران    

باشـد؛ چـرا كـه در جايگـاه عملـي      مي) احكام اوليه و ثانويه(همين بعد از احكام اسلامي 
شده  بنديهاي ارائه حقوقي، عدم مغايرت قوانين با احكام اسلامي ساير دستهـ  بررسي فقهي

  . محليّ از اعراب نخواهد داشت ،ميدر خصوص احكام اسلا
در اصول متعدد قانون اساسي از لفظ احكام اسلامي استفاده شده است و همانطور كـه  

احكـام  . باشد مراد از موازين اسلامي نيز همان احكام اسلامي مي ،در مبحث قبل اشاره شد
سـم احكـام   ناظر بـر ق همانند حكم امضايي و تأسيسي،  ،اسلامي نيز از نظر بررسي عملي

احكـام  «هـدف از عبـارت    .نه ساير اقسـام احكـام اسـلامي    ،باشد واقعي اولي و ثانوي مي
 ،كـار رفتـه اسـت    بـه  96و  91كه در اصول متعدد قانون اساسي، همچون اصول » اسلامي

مرعانمودن شريعت اسلام در قوانين و مقررات حاكم در نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران     
  .باشد يم

اينكه احكام حكومتي نيز يكي از اقسام مستقل احكام اسلامي  همچنين در خصوص
ليه و ثانويه تعريـف  برخي آن را ذيل احكام او. د داردنظر وجو ميان فقها اختلاف ،است
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انـد و آن را شـقي از احكـام اوليـه يـا      مستقل براي آن نشـده  ياند و قائل به قسمنموده
سوم احكـام   ةانان آن را دستز فقها و حقوقد، برخي ادر مقابل 11.اند احكام ثانويه دانسته

اند كه همانند احكام اوليه و ثانويه، خود قسـم مسـتقلي از احكـام    اسلامي قلمداد نموده
  12.دهداسلامي را تشكيل مي

عملـي بـر ايـن بحـث      اي نتيجهبنديهاي فوق كه نظر از بحث پيرامون تقسيم صرف
ن مبحث بـه تشـريح مفـاهيم احكـام     اي ةمكه در ادا كنيم مترتب نخواهد كرد، تلاش مي

  . به عنوان اقسام احكام اسلامي بپردازيم ،ليه، احكام ثانويه و احكام حكومتياو

  احكام اوليه : گفتار اول
تـوان از  اهميـت احكـام اوليـه را مـي    . باشدليه مياولين قسم احكام اسلامي، احكام او

از جمله آيات مرتبط بـا احكـام   . نمودشدن اين احكام در آيات قرآن كريم استنباط  مطرح
ليه، تعـاريف  در تعريف احكام او. باشد نحل مي ةسور 106 ةبقره و آي ةسور 173ةاوليه، آي

 تـوان تعـاريف را مـي   ةمتعددي از جانب فقها ارائه گرديده است كه با تسامحي اندك، هم
كـه  ني ياالله مشـك ةيآتوان به تعريف  شده مي از جمله تعاريف ارائه. پنداشتيكديگر  مشابه

حكمي است كه بر افعال و  ،حكم اولي«: آمده اشاره نمود »اصطلاحات الاصول«در كتاب 
بار شـده و   ،شود؛ مانند حكم وجوب كه بر نماز صبحذوات، به لحاظ نخستين آنها بار مي

حكم حرمت كه روي نوشيدن شراب آمده است و مانند حكم پاكي و نجسي كه بر آب و 
ر تعريـف مشـابه ديگـري از    همچنـين د ). 121، ص1345 ،مشكيني( »شده است ادرار بار
اند كه بر طبيعت موضوعات و عناوين وضـع  احكام اوليه احكامي« :ليه آمده استاحكام او

اند، بـدون ملاحظـه   ف هستند، به آن مكلفّ گرديدهاند و مكلفّان از آن جهت كه مكلهشد
، حرج، ضرر و حتي اشتباه و فراموشي يا علـم،  مثل اضطرار، اكراه ؛ظرف يا حالت خاصي

تعاريف متعدد ). 49، ص1371 ،يزدي( »گونه است حقوق مكلفّان نيز همين. جهل و شك
كه همگي مؤيد برداشـت   13ديگري براي احكام اوليه در كتابهاي مختلف آورده شده است

  . باشدو نظري همگون از سوي فقها در اين زمينه مي
خداونـد   ةتوان به صـدور آن از ناحي ـ ليه ميايص احكام اوو خص هااز جمله ويژگي
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اشاره ) در موضوعات مستحدثه( يا فقيه) در موضوعات مسبوق به سابقه(متعال يا پيامبر
همچنين در احكام ديني، اصالت و محوريت با حكم ). 28ص ،1386 ،ميرداداشي(نمود 

گـر، جانشـين حكـم    بارت ديبه ع .)است(فرع بر حكم اولي  ،اولي است و حكم ثانوي
  .)119، ص1370 ،نياالهامي(لي نباشد، ثانوي معنا نخواهد داشت اولي است و تا او

  احكام ثانويه: گفتار دوم
باشد كه به عنوان احكام ثانويه به عنوان قسم دوم و مستقل احكام واقعي اسلامي مي

قوانين و مقـررات بـر    خذي ناظر بر لزوم ابتنايأيكي از شقوق احكام اسلامي، منبع و م
 ،ليـه ي احكـام ثانويـه، هماننـد احكـام او    بـرا . گـردد  اساس شريعت اسلام محسوب مي

سـو بـا   جهت و هـم  شده، هم تعاريف متعددي ارائه شده است كه جملگي تعاريف ارائه
از جملـه  . توان تغاير يا اختلافي در اين تعاريف مشاهده نمـود باشند و نمييكديگر مي
علامـه  . طباطبايي در اين زمينه اشاره نمـود  ةتوان به تعريف علامشده، مي تعاريف ارائه

   :اندآورده »الميزان« تفسيرسيدمحمدحسين طباطبايي در 
ي اسـت كـه داراي عنـاوين و    ، عبارت از آن دسته از احكام كل ـاحكام ثانويه

بلكه همراه با تقييد و توصيف  ؛مطلق ةولي نه به گون ،موضوعات علم هستند
آيـد و   قضـيه از حالـت اطـلاق و دوام بيـرون مـي      ،بـدين ترتيـب   .چيزي به
ق، 1394 ،طباطبايي( 14شود ماداميه نمايان مي ةحينيه و وضعي ةصورت قضي به
  ). 22ص، 2ج

حكمـي اسـت كـه بـر      ،در تعريف ديگري از احكام ثانويه آمده است كه حكم ثـانوي 
شود؛ مانند جـواز  بار مي) عارضي(ي موضوعي به وصف اضطرار، اكراه و ديگر عناوين ثانو

ضـرر دارد يـا موجـب     او افطار يا حرمت امساك در ماه رمضان، براي كسي كه روزه براي
ك، پـس از  ايـن جـواز افطـار و حرمـت امسـا     . اندحرج است يا او را مجبور به افطار كرده

ضرري  ةزرو(چنانكه عنوان  ؛شودناميده مي» حكم ثانوي«، )ليحكم او(وجوب ماه رمضان 
نام دارد و سبب نامگذاري آن نيز بدين دليل است كه در » عنوان ثانوي«نيز ) حرجي ةو روز

طول حكم واقعي قرار گرفته و موضوع آن نيز عنواني است كه بر عنوان اول عـارض شـده   
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توضـيح و تشـريح احكـام ثانويـه      نيز در 1امام خميني). 121، ص1345 ،مشكيني(است 
آيد كه بايد يـك حكـم ثـانوي در كـار     ها پيش مييك مسائلي در جامعهگاهي « :اندفرموده

 ،17ج ،1386 ،خمينـي امـام  ( »الهـي  ةباشد، آن هم احكام الهي اسـت، منتهـا احكـام ثانوي ـ   
تـوان اظهـار    مـي  ،شده براي احكام اوليه و احكام ثانويه لذا از جمع تعاريف ارائه .)162ص

گردد كه اجـرا   شرعي به صورت موقتي جاري مي ةلأداشت كه احكام ثانويه هنگامي در مس
  .و عمل به حكم اوليه به جهتي از جهات موجهه، غير مقدور و ناممكن گردد

دين اسلام تمامي ابعاد يك  ،شودهمانطور كه از تعاريف و نظرات فوق برداشت مي
 ،بـه عبـارت ديگـر   . عـادي تبيـين نمـوده اسـت     فقهي را در حالات عادي و غير ألةمس
پويايي و انعطاف احكام اسـلامي بـا مقتضـيات     ةدهندنشان ،وان گفت احكام ثانويهت مي

همين همـاهنگي و انطبـاق بـا پيشـرفت      ،زمان است و يكي از اسباب جاودانگي اسلام
 ).121، ص1370 ،نيـا الهـامي (زمان و پاسخ به نيازهـاي نوظهـور فـرد و جامعـه اسـت      

ها و امتيـازات  تضيات زمان از جمله ويژگيپذيري احكام اسلامي با شرايط و مقانعطاف
. احكام ثانويه از مصاديق بارز اين امر است ألةشود كه مسمثبت دين اسلام برشمرده مي

بودن احكام اسلامي در امـور مختلـف فـردي و اجتمـاعي      بيانگر منعطف ،احكام ثانويه
اسـلام ديـن حسـاب اسـت،     «: فرماينـد در همين خصوص مـي  ;شهيد مطهري. است

گويد در موقع لزوم آن چيزي را كـه اهميـت كمتـري    مي .كندحساب اهم و مهم را مي
اين خودش يكي از اموري است كه به . دارد، فداي چيزي كه اهميت بيشتري دارد بكن

 ،بـه عبـارت ديگـر   ). 253ص، 1ج ،1368 ،مطهـري ( »... اسلام انعطاف بخشـيده اسـت  
ا مهم، بديهي است نظـر بـه عـدم امكـان     توان گفت در مورد مزاحمت تكليف اهم ب مي

البتـه ايـن   . شـود عقـلاً و شـرعاً تـرك تكليـف مهـم جـايز مـي        ،امتثال هر دو تكليـف 
تعيـين   ،تابع ضوابط و شرايطي است كه شارع ،پذيري و تغيير در احكام اسلامي انعطاف

  .مند استمعين و قاعده ينموده است و لذا داراي چارچوب
تـرين عنـاوين   برده شده اسـت كـه از مهـم    ،ن متعدد ثانويدر كتب فقهي، از عناوي

ضرورت، حفظ نظـم و مصـلحت اجتمـاعي، ضـرر و      ازتوان مي ،ثانوي در فقه اسلامي
  15.اضطرار، عسر و حرج، نذر و عهد و قسم، اكراه، تقيه، حقوق والدين نام برد
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دو جمـع ايـن    ألةه و مس ـه بين حكم اوليه و حكم ثانويدر خصوص چگونگي رابط
تقدم ة در مورد چگونگي نحو ،به عبارت ديگر. نظر وجود دارد حكم، بين فقها اختلاف
در ايـن  . نظر وجود دارد اختلاف ،ليه و مبناي اصولي اين عملاحكام ثانويه بر احكام او

همانند شيخ انصاري و محقق بجنوردي قائـل   ؛برخي از فقها :سه نظر وجود دارد ،زمينه
حـاكم بـر احكـام     ،اين دسته از فقها معتقدند احكام ثانويـه . باشندحكومت مي ةبه نظري

ف ، عبـارت اسـت از تصـر   حكومـت  :اندباشند و در تعريف حكومت نيز گفتهيه مياول
به نحو توسعه و تعمـيم يـا بـه نحـو      ،يكي از دو دليل در موضوع يا محمول دليل ديگر

حكومت، برخي از فقها قائل  ةدر مقابل نظري). 516تا، ص بي ،لطفي(تضييق و تخصيص
االله يـة االله خـويي، آ ةيآ. انديه و احكام ثانويه شدهتخصيص در ارتباط احكام اول ةبه نظري

 ةباشـند و معتقدنـد رابط ـ  تخصيص مـي  ةطرفداران نظري ةحكيم و محقق خويي از جمل
 ـ  خاص و عام مي ةاحكام ثانويه و احكام اوليه، يك رابط ن احكـام،  باشد كـه از جمـع اي

علاوه بر دو نظر حكومت و تخصـيص،  . زنندليه را تخصيص مياحكام ثانويه، احكام او
. اندتعارض، مطرح نموده ةليه و ثانويه را در قالب نظريبين احكام او ةبرخي از فقها رابط

احكام ثانويه از سنخ تعارض دانسته  ةدر اين نظريه، فقها نسبت ادلّه احكام اوليه را با ادل
از ). 519، صهمـان (ند ا ه ع چنين حالتي قواعد باب تعارض را جاري نمودو هنگام وقو

علاوه بر ايـن سـه نظـر،    .  احمد نراقي نام بردتوان از ملامي ،جمله طرفداران اين نظريه
بين احكام اوليـه و   ةمعتقدند كه در خصوص رابط ،بسياري از فقها و حقوقدانان معاصر
ي و يـا يـك   قائل به تفصيل شد و نبايد حكم كل ـ لاًاحكام ثانويه بايد در هر مورد مستق

  16.نظر را پذيرفت

  احكام حكومتي: گفتار سوم
بر  ،بودن قوانين و مقررات شرعي براحكام حكومتي نيز همانند احكام اوليه و ثانويه 

احكام حكومتي نيـز از جملـه منـابع و     ،به عبارت ديگر. نظر دارداساس شريعت اسلام 
بايد در تطبيق قوانين و مقـررات بـا مـوازين و     ،شوراي نگهبان كه فقهاي استخذي أم

همانطور كه . و مفاد آن را در اين نظارت ملحوظ دارند نمودهاحكام اسلامي بدان توجه 
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، در خصوص جايگاه احكام حكومتي به عنوان يكـي از  شددر ابتداي اين مبحث اشاره 
برخي معتقدنـد احكـام   . وجود داردنظر  اقسام مستقل احكام اسلامي، بين فقها اختلاف

باشـند و از شـقوق احكـام ثانويـه     قابل طرح و بسط مي ،حكومتي در ذيل احكام ثانويه
نه از نوع احكام اوليه  ،در مقابل اين نظر، گفته شده كه احكام حكومتي. روند شمار مي  به

علاوه بر . باشدميبلكه مستقل از احكام اوليه و ثانويه  ؛است و نه از اقسام احكام ثانويه
احكام حكومتي را حكم شـرعي قلمـداد ننمـوده و آن را از     ،برخي از فقها ،اين دو نظر

احكام حاكم و ولي امر شرعي، نـه   آنها معتقدند كه .انداحكام شرعي خارج نموده ةداير
زيـرا خـود    ؛بلكه اصلاً حكم شـرعي نيسـتند   ،و نه از احكام ثانوي استلي از احكام او

مفصلي از قرآن، سنت، عقل و بلكـه اجمـاع    ةز احكام شرعي اولي است كه ادلولايت ا
تشـريح بحـث    هصرف نظر از آنكه بخواهيم ب). 60، ص1371 ،يزدي(جعل شده است 

بـه تعريـف و   كنيم  برانگيز جايگاه احكام حكومتي بپردازيم، در اين بند تلاش ميمناقشه
عنوان يكـي از عناصـر احكـام اسـلامي     هاي احكام حكومتي به بررسي اركان و ويژگي

  . بدانيمذيل احكام ثانويه آن را يا كنيم خواه اين عنصر را مستقل قلمداد  ؛بپردازيم
تعاريف متعددي از احكام حكومتي به عنوان يكـي از عناصـر احكـام اسـلامي از     

ليـه و  هماننـد تعـاريف احكـام او    ،اين تعاريف متعـدد  .سوي فقها ارائه گرديده است
شـده از   در تعـاريف ارائـه  . هسـتند جهتي برخـوردار  تشابه معنايي و هم ويه از يكثان

شـود و همگـي   احكام حكومتي از سوي فقها اختلاف بنيادي و اساسي مشاهده نمـي 
شده براي احكـام حكـومتي    از جمله تعاريف متعدد ارائه. دندار يك منظور را بيان مي

مقصـود از احكـام   (« :فرماينـد كـه مـي   اشاره نمـود  1توان به تعريف امام خمينيمي
و فقهــا در امــر حكومــت و  :و ائمــه 9اختيــارات حضــرت رســول) حكــومتي

 ةدستورها و مقرراتي است كه به عنوان حاكم و در مقـام اجـراي حـاكم شـرع و ادار    
در تعريف ديگـري   ).75و18، ص1388 ،خمينيامام ( »اندوضع و صادر كرده ،جامعه

حكم حكومتي، عبارت است از دستورات، مقـررات و  « :از حكم حكومتي آمده است
مسـائل اجتمـاعي بـه     ةاساس مصـلحت در حـوز   اسلامي بر ةقوانيني كه حاكم جامع

مستقيم صادر يا وضـع   طور مستقيم يا غير جامعه به ةمنظور اجراي احكام شرع يا ادار
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  ). 24، ص1386 ،ميرداداشي( »كند
آيـد، حكـم حكـومتي     مـي  شده بر ريف ارائههمانطور كه از تعاريف فوق و ساير تعا

متمـايز   ،باشـد كـه آن را از احكـام اوليـه و ثانويـه     هـايي مـي  داراي خصايص و ويژگي
ن گرديده است و ممكن اسـت  معي ،برخلاف احكام اوليه و ثانويه كه در شرع ،نمايد مي

تنهـا و   ،يلكن منشأ صدور احكام حكومت .خداوند يا پيامبر يا فقها صادر گردد ةاز ناحي
اسلامي  ةكم جامعاو به اعتبار صلاحيت شرعي كه به ح استاسلامي  ةتنها حاكم جامع

توان گفت كه حكـم  هاي احكام حكومتي مياز ديگر ويژگي. گردداعطا شده، صادر مي
حكومتي ممكن است دستور جزئي و ناظر به شخص يا مـوردي خـاص و يـا قـانون و     

 ة، بايـد در حـوز  )جزئي يا كليّ(حكم حكومتي « لبتها .)25، صهمان(كليّ باشد  ةقاعد
عـلاوه بـر آنكـه حكـم      .)654تـا، ص  خميني بي امام(» مسائل اجتماعي و عمومي باشد

بايست با زمان صدور حكم مي ،مسائل اجتماعي و عمومي باشد ةحكومتي بايد در حوز
از عبـاراتي   گيـري شهيد مطهري با بهـره . باشد هماهنگو يا اجراي حكم نيز متناسب و 

احكـام حكـومتي را يكـي از     ،چون اختيارات حاكم شرع و اختيارات وسـيع حـاكم  هم
 ،مطهـري (معرفي نمـوده اسـت    ،نمودن اسلام با مقتضيات زمان اسباب و راههاي منطبق

  ) . 64و 62ص، 1ج، 1368
 ةمرعـانمودن مصـالح جامع ـ   ،ترين خصايص و اوصـاف احكـام حكـومتي   از مهم

مصلحت به عنوان عنصر شاخص  ،ن و فقهايدر آثار متعدد اصولي .استاسلامي در آن 
 ،در اصطلاح اصولي. شناسايي، معرفي و بررسي شده است ،و اساسي احكام حكومتي

اند كه منفعت دانسته و بيان داشته ةمساوي با واژ ،مصلحت را از نظر معنا و وزن ةواژ
ت اسـت از مواظبـت   مصلحت عبارت است از تأمين هدف شارع و هدف شارع عبار

نظـر از بحـث    صـرف ). 177ص تـا،  غزالـي، بـي  (دين، جان، عقل، نسل و مال انسان 
يـت مصـلحت در اسـتنباط حكـم و     نظر شيعيان و اهل سنت در حج لافپيرامون اخت

مصلحت، بايد به اين نكتـه اشـاره كنـيم كـه      ةنگاه متفاوت شيعه و اهل سنت به مقول
لحت در صـدور آن تـا پـيش از برخـورد نظـام      عنوان احكام حكومتي و رعايت مص ـ

جمهوري اسلامي ايران با مشكلات فراوان در راسـتاي قانونگـذاري، در فقـه مـدون     
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لكن مصلحت در فقـه و   ؛)63ص ،1373 ،صرّامي(شيعه، كاربرد چنداني نداشته است 
در خصـوص قلمـرو احكـام    ). 66، صهمان(كاربردي ديرينه دارد  ،اصول اهل سنت

ول حسن اجراي احكام اسلامي ؤمس ،اسلامي ةز بايد گفت كه حاكم جامعحكومتي ني
حـاكم   ،رو ازايـن . ول حفظ نظام اسـلامي و مصـالح مسـلمين اسـت    ؤدر جامعه و مس

وني كـه بـراي حفـظ    ؤدر تمامي امور و ش» مبسوط اليد«اسلامي، طبق اصطلاح فقهي 
اسلامي، احكـام   ةلازم و ضروري است با رعايت مصالح جامع ،اسلامي ةحيات جامع

  . نمايد ميصادر  را  حكومتي
نمايند مطرح ميبياناتي را اختيارات حاكم اسلامي  ةدر خصوص دامن 1امام خميني

ايشـان در  . احكام حكومتي را استنباط نمود ةگستردو توان قلمرو كه از اين عبارات مي
  : فرمايندمي اين باره

يكـي از احكـام    ،اسـت  9رسول االله ةاي از ولايت مطلقحكومت كه شعبه
حتـي نمـاز و روزه و حـج     ،اسلام است و مقدم بر تمام احكـام فرعيـه   ةاولي

خـراب   ،تواند مسجد يا منزلي را كه در مسـير خيابـان اسـت   حاكم مي. است
توانـد مسـاجد را در موقـع    حاكم مي. كند و پول منزل را به صاحبش رد كند

ر صـورتي كـه رفـع بـدون     د ،تعطيل كند و مسجدي كـه ضـرار باشـد    ،لزوم
تواند قراردادهاي شرعي را كـه خـود   حكومت مي .تخريب شود، خراب كند

در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشـور و اسـلام    ،با مردم بسته است
عبادي كه  تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرجانبه لغو كند و مي يك ،باشد

ن مــادامي كــه چنــين اســت جريــان آن مخــالف مصــالح اســلام اســت، از آ
در ـ   كه از فرايض مهم الهي استـ تواند از حج   حكومت مي. جلوگيري كند

 ،خمينـي امام (موقتاً جلوگيري كند  ،مواقعي كه مخالف صلاح كشور دانست
  ). 170-171ص ،1386، 20ج

انـد و  خميني در كتاب ولايت فقيه نيز به تبيين قلمرو احكـام حكـومتي پرداختـه    امام
در امر حكومت و  :اند كه همان ولايت و اختياراتي كه پيامبر و ائمهتاً بيان داشتهصراح
   ).40، ص1388 ،خمينيامام (ط نيز ثابت است ئالشراجامعه داشتند براي فقيه جامع ةادار
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 مثالها هپردازيم كه از جمل در پايان اين مبحث به بيان برخي از مصاديق احكام حكومتي مي
  : توان به موارد زير اشاره نمودحكومتي در طول تاريخ فقهي شيعه مي و مصاديق احكام

شــركت در نمــاز جماعــت را بــر  9پيــامبر اكــرم« :فرمودنــد 7امــام صــادق. 1
همسـايگان مسـجد كـه در نمـاز جماعـت       ةخان«: همسايگان مسجد لازم كرد و فرمود

  .)292، ص8ج ،تا حرّ عاملي، بي( »كنند را بايد به آتش كشيدشركت نمي
ار نقـل كـرده اسـت كـه     ) لشـيعة صـاحب وسـائل ا  (شيخ حرّ عاملي . 2 امـام   از عمـ
تا زماني كه در مدينه هستيد، به دستور من «: به من و سليمان بن خالد فرمود 7صادق

د و بيم آن را ييآازدواج موقّت بر شما دو نفر حرام است؛ زيرا شما فراوان به نزد من مي
ستگير شويد و شايع بشود كه دوستان ما همـواره در پـي   د] از طرف حكومت[دارم كه 

   .)23، ص21، جهمان( »چنين كارهايي هستند
حكم به لزوم مشاركت زنان  ؛ همچونخميني صدور حكم حكومتي از سوي امام. 3

هـر چنـد شـوهر و پـدرِ      ؛در تظاهرات انقلابي و سر دادن شعارهايي عليه نظام طاغوت
بـه   نبخشـيد  چنـد برابـر شـد و در سـرعت     ،اجتماعات ،كمبا اين ح. آنان راضي نباشد

 .)60-61، ص1371 ،يزدي(انقلاب و پيروزي آن اثر داشت 

  گيري نتيجه
در خواهيم يافت كه قـانون اساسـي    كه مطرح شد يبا بررسي و امعان نظر در مباحث

جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد خود؛ از جمله در اصول چهارم، هفتـاد و دوم،  
نود و يكم، نود و ششم، بر مرعـانمودن حكومـت شـريعت اسـلام بـر كليـه قـوانين و        
مقررات نظر داشته و ابتناي قوانين و مقررات را بر اساس اصول،احكام و قواعد اسلامي 

بـه ايـن هـدف در     دسـتيابي خبرگان مدون قانون اساسي بـه منظـور    .لازم شمرده است
مـا در ايـن نوشـتار بـه     لـذا  . انـد  اوت بهره بردهاصول فوق، از دو اصطلاح به ظاهر متف
تشـريح و   را) موازين اسلامي و احكام اسـلامي ( تفصيل، ابعاد مختلف اين دو اصطلاح

معنايي و اصولي عبارات فوق، به اين نكته دست يافتيم  ،تبيين نموديم و با تحليل لفظي
و اشـتراك معنـوي   كه اصطلاحات موازين اسلامي و احكام اسلامي از همسـاني معنـايي   
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موازين اسلامي در يك برداشت صواب و صحيح، همان بنابراين، . لفظي برخوردار هستند
آنچه كه علي الظاهر، فقيـه بـه    يعني ؛آند و حكم شرعي و اسلامي نباش احكام اسلامي مي
كـه در   چـه  و يـا آن  يابـد  بـه آن دسـت مـي   ) اجماع و عقل سنت، كتاب،(وسيله ادله اربعه 

. ، اعـم اسـت  همانند اصـول لفظيـه و اصـول عمليـه     ؛گيرد از آن بهره مي ،حكمرسيدن به 
غايت و مراد قانون اساسي،  براساسحكم اسلامي داراي اقسام متعددي است كه رو،  ازاين

بـراي آنكـه معنـاي دقيـق      .گردد احكام ثانويه و احكام حكومتي تقسيم مي ،به احكام اوليه
ريح نماييم به ذكر تعريف و تحليـل شـقوق و جزئيـات    احكام واقعي اسلام را تفهيم و تش

لذا منبع و مأخذي . احكام ثانويه و احكام حكومتي پرداختيم ،احكام اوليه آن در سه محور
كه مبناي كاركرد فقهاي شوراي نگهبان در سنجش قوانين و مقـررات بـا شـريعت اسـلام     

علاوه بر معناي  ،اين نظر حتتأييد صبراي . همان احكام واقعي اسلام است ،گيرد قرار مي
عملي شوراي نگهبان و نظر فقهـا و   ةلفظي و اصولي اصطلاحات مورد بحث، بايد به روي

  .مؤيد و مثبتِ اين ادعا باشدتواند  خود مياصوليين نيز تمسك جست كه 
  

 ها يادداشت
  ،105 ،94 ، 61 ،26 ،21 ،20 ،4صـول اساسي، اصطلاح موازين اسلامي در ا علاوه بر مقدمه قانون. 1

   .آورده شده است 177 ،175، 171 ،168 ،151 ،112 ،110
 ـآ »مباني فقهي حكومت اسلامي«كتاب  :ك.ر .2  231صـفحه   ،1منتظـري، جلـد   حسـينعلي  االله ةي
 342صـفحه   ،2جلـد   ؛)شـرايط رهبـري  ( 36صـفحه   ،2جلـد   ؛)وجوب حفظ جان و مال و ناموس(
 ـهمچنين آ ).هاي انقلاباشاره به ريشه( 17صفحه  ،4جلد  ؛)اطلاع از مقررات موازين اسلامي( االله ةي

در  و نيـز  ،)نظر در قانون اساسـي  تجديد( 54صفحه ، 1جلد  ،»فقه سياسي«ني در كتاب عميد زنجا
انطبـاق  ( 213و  212 اتصفح و) متمم قانون اساسي مشروطه ( 162و صفحه  124صفحه  ،1جلد 

؛ لكن آنها نيز همانند كتـب  استفاده شده است »موازين اسلامي« از اصطلاح) قوانين با موازين اسلام
  .اند ارت موازين اسلامي ارائه ننمودهبفي را از عقبلي تعري

در تعريفـي   »فقه سياسي«االله عمبد زنجاني در جلد چهارم كتاب ةيلازم به ذكر است كه مرحوم آ. 3
، آورده خواهـد شـد   نمايد كه در ادامه اين مبحث، موازين اسلامي مي اي موجز به مفهوم كوتاه، اشاره

  .پرداخت به بررسي اين ديدگاه خواهيم سپس
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مرجع صالح بـراي تشـخيص    ،فقهاي شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري، 25به موجب ماده. 4

   .اند مغايرت يا مطابقت مقررات با موازين اسلام دانسته شده
  .يل مورد بررسي و واكاوي قرار خواهد گرفتبه تفص ،احكام اسلامي در مبحث دوم تعريف. 5
   .9/7/1391وق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دفتر گروه حق با مصاحبه .6
 و سنت، اجماع(اصلي استنباط حقوق اسلام است و سه مأخذ ديگر  ةتنها سرچشم ،در واقع وحي.  7

كاربردن عنوان منابع در اين مورد اجتناب كرده، تعبير  لذا عموم فقها از به .تابعي از آن هستند) عقل
، هـاي حقـوقي   مجله انديشـه ، »منابع و مباني حقوق عمومي در اسلام« ةمقال( ...اندبرده كار ادله را به

   ).8ص محمدعلي محمدي، و عميد زنجاني
دفتر دوم، منابع  ،»مباحثي از اصول فقه «بيشتر در اين زمينه، رجوع كنيد به كتاب  ةبراي مطالع .8

   .فقه از دكتر سيدمصطفي محقق داماد
   :اصـول، عبارتنـد از  علمـاي علـم   بنديهاي موجود در خصوص حكم در كتـب   يمترين تقس مهم. 9

  .يئامضاـ  سيسيأحكم ت ارشادي،ـ  ظاهري، حكم مولويـ  حكم واقعي وضعي،ـ  حكم تكليفي
در برابر احكام واقعي، احكام ظاهري قرار دارند و حكم ظاهري آن حكمـي اسـت كـه بـا فـرض      . 10

حكم ظاهري در موردي است كه مجتهد نتوانـد   ،به بياني ديگر .شود تعيين مي ،جهل به حكم واقعي
قـرار   حكم را به دست آورد و در حالت شك و ترديـد  ،)اجماع و عقل سنت، قرآن،( اجتهادي ةاز ادل
 كنـد  حكم ظاهري صـادر مـي   آنجا براي اينكه مقلدان را از حيرت و سرگرداني خارج كند، در .گيرد

  .)101ص ،صطلاحات الاصولي افرهنگ تشريح ،ولاييعيسي (
محمـد  و  563، صانوارالاصـول ناصر مكارم شيرازي، براي ديدن تشريح اين نظر، رجوع كنيد به  .11

  .51، ص54، ش14، سالمجله فقه اهل بيت »امام خميني در احكام ثانويه ةنظري« ةمقاليزدي، 
 ـ .12 ، »كـم حكـومتي  بررسـي فقهـي حقـوقي ح   « ةبراي ديدن تشريح اين نظر، رجوع كنيد به مقال

  .21تا  49ص، 44ش، رواق انديشه ةمجلسيدمهدي ميرداداشي، 
حكـم  « اكبـر كلانتـري،   علـي  رجوع كنيد به ،نظرات مختلف در تعريف احكام اوليه ةبراي مطالع .13

  . ، فصل دوم»ثانوي در تشريع اسلامي
جـوع كنيـد بـه    ر »قضيه حينيه و قضيه وضعيه ماداميـه «براي توضيح و تفهيم اصطلاح اصولي  .14

  . فرهنگ تشريحي اصطلاحات الاصول عيسي ولايي،
 ـنيـا،   اصغر الهامي عليعناوين ثانويه، رجوع كنيد به  ةبيشتر در زمين ةبراي مطالع .15 احكـام  « ةمقال
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   .3، سال اول، شمجله مربيان »اوليه، ثانويه و حكومتي

 ـمحمـد يـزدي،   رجوع كنيـد بـه   ليه و ثانويه، احكام او ةرابط ةبيشتر در زمين ةبراي مطالع .16  ةمقال
و همچنـين   47-61، ص54، ش14، سال فقه اهل بيت ةمجل، »امام خميني در احكام ثانويه ةنظري«
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   تبعيض مثبت در اسلام
  هاي ديني در حكومت اسلامي و حقوق اقليت

*محمدجواد جاويد 16/7/92 :تأييد 19/4/92: دريافت

 

    چكيده
 ؛اقليت وجـود نـدارد   ،معناي خاص در اسلام بهتوان گفت كه  مي يحقوق بشر يبا رويكرد

از اري از حقوق بنيادين بشـري  برابرند و در برخوردبا يكديگر كه همگان از منظر انساني  چرا
عنوان تنها اقليـت مطـرح در    ههاي ديني ب له اقليتأمس ،رو اين از. حقوقي مساوي برخوردارند

بررسـي  ـ و نـه حقـوق بشـري     ـ حقـوق شـهروندي    مسائل مرتبط با حقوق اسلامي در ذيل 
كلية بلكه در  ،به حقوق اسلامي نيست با نگاهتنها  ،اين بررسيالبته بايد توجه داشت . شود مي

ها در ذيل حقوق شـهروندي   اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأحقوقي مدون امروزي مس مباحث
كيـد بـر   أبـا ت  مسـأله،  عنوان مفروض همقاله حاضر با مبناقراردادن بيان فوق ب .گردد طرح مي

 بـا نوعي تبعـيض مثبـت    است كه اساساً مدعيهاي ديني در اسلام،  حقوق و آزاديهاي اقليت
  .هاي ديني در اسلام و ايران وجود دارد اقليتاظ لح

  واژگان كليدي
  ها، حقوق بشر، حقوق شهروندي، تبعيض مثبت، ايران، اسلام اقليت

                                                                                                                                                                             

 .دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران *
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  مقدمه 
اجحافهايي مغاير بـا اصـول    ،تاريخاز ي يها چند ممكن است در مقام عمل در دوره هر

از اصـول ثابـت اسـلامي كـه     صورت گرفته باشد، اما از  ي دينيها اسلامي در مورد اقليت
در  هـا  كه كلية انسانها از جمله اقليتاست اين كيد قرار گرفته أمورد ت ،قرآن و سنت سوي

قـرآن كـريم در    ،انسان در ميـان اسـت  از آنگاه كه بحث  .با يكديگر برابرندحقوق انساني 
 ،معـه ايمان در هر شكل آن در جا. شناسد بيگانه و خودي نمي رعايت حق و حقوق افراد،

حقـوق   برخـورداري از  نـه  ،بيشـتر اسـت   وندينشان از شرط برخورداري از مزاياي شهر
بر اولويت و تقدم آناني  ،منانؤقرآن كريم در مقام ترسيم جامعه صالحان و م. انساني بيشتر

شـهروندان  اند و در يك جامعه اسلامي كه اكثريـت   اصرار دارد كه تابع منافع عموم جامعه
 نسـبت بـه  جامعه اسلامي بالاترين تعصب را با اين حال، . ت با آنان استمسلمانند، اولوي

معنـاي   در اسلام بـه  ، اقليترو ازاين. دارد ننامسلما ولو غير ،رعايت حقوق انساني همگان
تنهـا   ،هاي ديني له اقليتأمس اساساًلذا . معناست و همگان از منظر انساني برابرند خاص بي

و نـه حقـوق   ـ حقـوق شـهروندي     مباحث است كه ذيل  اقليت مطرح در حقوق اسلامي
بلكـه در   ،به حقوق اسلامي نيسـت  منحصرتنها  ،اين بررسي. قابل بررسي است ،ـ   بشري

ها در ذيل حقوق  اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأحقوقي مدون امروزي مسمكاتب تمامي 
و آن  اسـت  له كليديأحول يك مس ،پرسش اساسي اين نوشتار. گردد شهروندي طرح مي

ايـن  مسلمان بـود؟ پاسـخ    آيا براي برخورداري از حقوق انساني در اسلام بايد لزوماً اينكه
  . طلبد ن تمهيداتي ميه آتقرير پرسش فوق و سپس پاسخ ب طبعاً. منفي استپرسش 

 .نيستقابل خدشه نسبت به ساير اديان، هيچ شكي وجود ندارد كه برتري ذاتي اسلام 
امـا   ؛فرد مسلمان با فرد غير مسلمان برابر نيست ،ديني و اعتقادي دروندر يك رويكرد  لذا

بلكه نـاظر   باشد، نميمعناي تفاوت در انسانيت هيچ كس  ست كه اين بيان بها فرضيه ما آن
نيز ملاك برتري در قرابت به حضـرت  كريم كه قرآن همانگونه  ؛به بعد تقوا در افراد است

اگر دولـت اسـلامي    ،با اين وصف. است تقوا قرار دادها ر منان با يكديگرؤحق و تعامل م
تقوا يـا صـرف مسـلماني     سطح ،تشكيل گردد و معيار خويش را در ارائه خدمات انساني
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 ـ 1.اين رويكرد از منظر ديني هم ناصواب خواهـد بـود   ،افراد قرار دهد دولـت   ،عكـس  رب
ان هر حاكميتي بر آن اسـتوار  كه بني» وفاداري«اسلامي اين اختيار را دارد تا بر اساس اصل 

 2،كنـيم  به حقوق شـهروندي تعبيـر مـي    ها حوزه هايي كه ما از آن گردد در برخي حوزه مي
چنـد از طريـق تبعـيض     و هـر ـ  اقليت ديني نفعچند به  هر ؛تمايزاتي در اعطاي امتيازات

الك خطاب به م 7حضرت اميرخوانيم كه  مينهج البلاغه  53ةدر نام. قائل شود 3ـ  مثبت
 ...محبت و لطف به آنان كـن  ،قلب خود را نسبت به مردم لبريز از رحمت«: فرمودنداشتر 

شـود كـه    از اين سخن اسـتفاده مـي   4.»كيشان تو هستند و يا همنوعان تو زيرا مردم يا هم ؛
صاحب حقوق انساني  ،يك انسان صاحب كرامت عنوان بهدر درجه اول، هاي ديني  اقليت

حق دارنـد در كشـور اسـلامي بـا     مسلمان  غيرعنوان شهروندان  بهعد هستند و در درجه ب
مشروط بر اينكه به ميثاق خود بـا حاكميـت اسـلامي     ،آيين خود عمل نمايند طبق ،آزادي
محتـاج   ،هـا در اسـلام   جايگاه حقوقي اقليـت  با اين مقدمه، بررسي و تبيين. بند باشند پاي

. تفاوت نيز صحه گذارده شـده اسـت  از عي كه در اسلام بر نو چرا ؛توضيح بيشتري است
يد فرضـيه نوشـتار حاضـر، در جـواب     ؤمعنوان  بهضمن بيان يك مقدمه تاريخي بنابراين، 

ها از منظر حقـوق انسـاني در اسـلام و ايـران در دو      ال اصلي مقاله، به وضعيت اقليتؤس
وضع كنـوني   ،ومها در اسلام و حقوق آنها و د جايگاه اقليت ،اول .پردازيم بخش كلان مي

  .آنها در ايران امروز

  ها در اسناد بررسي تاريخي حقوق اقليت
اولين سند عـامي اسـت كـه     ،در واقع 1966المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين

رغـم تغييـرات زيـادي كـه در      پـردازد و علـي   ها مي اقليت به حقوق  صورت جداگانهبه 
هـا بـا اسـتقبال     ت مربوط بـه اقليـت  پيشنهادا ،صورت گرفت ،هاي مختلف ميثاق بخش

وضـعيت  . )52، ص1379ترنبري، ( رو شد و تغييري در آن صورت نگرفت هفراوان روب
بـار مـورد    براي اولين ،مسكوت مانده بود ،ها كه تقريباً تا زمان تصويب اين ميثاق اقليت

ا ه ـ مشخصاً به موضوع اقليـت  ،ميثاق حقوق مدني و سياسي 27 ةماد. توجه قرار گرفت
هاي نـژادي، مـذهبي يـا زبـاني وجـود       در كشورهايي كه اقليت« :كند پرداخته و بيان مي
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توان از ايـن حـق محـروم نمـود كـه       هاي مزبور را نمي دارند، اشخاص متعلق به اقليت
مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خـود  

چه بررسي حقوق  اگر .»ند يا به زبان خود تكلم نمايندمتدين بوده و بر طبق آن عمل كن
ها بـه   پيشرفت بزرگي در راستاي حقوق اقليت ،ها تحت عنوان يك ماده جداگانه اقليت

شـود كـه از حقـوق     مـي  يـده خوبي فهم به 27شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده 
اي كـه   گونـه  بـه  ؛مده استعنوان يك گروه جداگانه حرفي به ميان نيا ها به سياسي اقليت

اظهـار داشـتند    ،نمايندگان اغلب كشورها به هنگام تدوين ميثاق حقوق مدني و سياسي
هاي اقليت جديد و يا موجـب ركـود    ها نبايد مشوق ايجاد گروه كه تحقق حقوق اقليت

 مسـأله ديگـر،   ألهمس ـ. روند ادغام قومي شده و وحـدت كشـور را بـه مخـاطره انـدازد     
جزء  ،»وفاداري«له أپيشنهاد شده، مس ،رو ازاين. باشد ها به كشور خود مي وفاداري اقليت
اعلام نمـود   ،اي كه نماينده يونان در ميثاق گونه به ؛گنجانده شود» اقليت«عناصر تعريف 

البتـه  . هـاي جديـد شـود    نبايد به شكلي اعمال شود كه باعث ايجـاد اقليـت   27كه ماده 
هـاي   را مبنـايي بـراي فعاليـت    27تواننـد مـاده    ا نميه ناگفته پيداست كه اعضاي اقليت

نبايـد   ،در عـين حـال   .)68همان، ص( خرابكارانه خود عليه دولت و ديگران قرار دهند
بخشي  آشكارافراموش كرد كه هنوز در قرن بيست و يكم چه جسورانه برخي كشورها 

اقامـت   از جمله حق مسـكن و حـق   ؛از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندي
بـه   هاي نژادي و زبـاني جامعـه خـود را رسـماً     رفتار انساني با اقليت و كنند محروم مي
بيش از يك و نيم ميليون نفر با تبـار   فلسطين اشغالي،در  ،عنوان مثال هب. گيرند سخره مي

 2008دسـامبر   12در  ايـن رژيـم  وزير خارجـه   ؛»زيپي ليوني« ، اماكنند عربي زندگي مي
اين ايده كه هر چند . شهروندان اصيل اسرائيل نيستند ،داشت كه اين افراد اظهارميلادي 
نيسـتند ديـدگاه    رژيـم صهيونيسـتي  شهروند حقيقي  هاي اشغالي سرزمينهاي  فلسطيني

 عجيـب آن امـا   ،ابراز شـده اسـت   اين رژيماي نيست و بارها از جانب راستگرايان  تازه
 بيـان  رژيم اشـغالگر قـدس   ان وزير خارجههمان نظرات افراطي از زب ،ست كه اين بارا

 ـ  هنوز هـم دولـت   5.شود مي هـاي ضـد    خـود را مخاطـب كنفـرانس    تصـراح  ه هـايي ب
دانســته و آگاهانــه و عامدانــه بــه تحــريم برگــزاري چنــين ننژادپرســتي ســازمان ملــل 
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ايـالات متحـده آمريكـا بـا بنـدي از      جالب است كه دولـت   .پردازند هايي مي دادخواهي
بـه   همچنـين  .را ممنـوع كنـد   »اهانت به اديـان «خواهد  مخالف است كه مي ،نويس پيش

، ايالات متحده آمريكا آن بخش از طرح سـند پايـاني   »واشنگتن پست«گزارش روزنامه 
در  6.كند نيز رد ميرا  داري است اين كنفرانس كه خواهان پرداخت غرامت از بابت برده

هـا از جملـه    هـايي از اقليـت   روهچچـن و چـين نيـز كـه گ ـ    آلمان، كشورهايي همچون 
، هـا  اين كشورهاي  شدن حقوق آنان توسط دولت ناديده گرفته كنند زندگي مي انمسلمان

له أدر مس ـ پـس . قـرار دارد دوست و كشـورهاي مسـلمان    مورد اعتراض انسانهاي نوع
چنـد   هـر  ،عبارت ديگـر  هب .به همين صورت است ،هاي مسلمان نيز وضع حقوق اقليت

جامعـه قـرار نخواهنـد     در مصادر حاكميتيدانند كه  ي ميخوبها خود به  اقليتگونه  اين
هاي متبوع آنان موظف به رعايت حقوق انساني و حداقلي آنان هستند  اما دولت ،گرفت

تعلـل  . آموزش و امنيـت اسـت   ،كه از جمله آنها حق حيات، مسكن، پرستش، بهداشت
   7.ظ مشروعيت حكومتيعني ناكامي در حف ؛در اداي اين وظايفدولت 

  ها و كرامت ذاتي انسان در اسلام اقليت
آن نيست كه انسان  كريم انسان در قرآنمدح و ذم  مراد ازاين است كه امر حقيقت 

 شنيمي از سرشتش سـتودني و نـيم ديگـر    به اين معنا كه ؛يك موجود دوسرشتي است
بايـد   فقط داراست،بالقوه انسان همه كمالات را   ،حقوق اسلامينظر  از. باشد نكوهيدني
اين خود اوست كـه بايـد سـازنده و معمـار     شكي نيست كه فعليت برساند و   آنها را به
شرط اصلي وصـول انسـان   ، طبق تعاريف اسلامي علاوه بر اين،. باشدخويش خويشتن 

عمـل   ،تقوا سرچشمةلذا . است »ايمان« ،در وجود او موجود استبه كمالاتي كه بالقوه 
است كه علم از صـورت يـك     به وسيله ايمان .، ايمان استشش در راه خداصالح و كو

 .آيـد  شود و به صورت يك ابزار مفيد در مـي  ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج مي
كمـالات انسـاني    ةهم ـ ةدارندو االله، مسجود ملائكه خليفةكه انساني  ،از نظر اسلامپس 

ريـز،   حـريص، خـون   ايمان، انسان بي. اي ايماناست، نه انسان منه  ايمان بااست، انسان 
انسان بر اساس برخي آيات قرآن كريم،  8.تر است از حيوان پست وكافر  ،ممسكبخيل و 
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 ).11- 16، ص4، ج1373مطهري، (شود  شمرده نمي انسان واقعي ،جدا از خدا فاقد ايمان و
مطرح گرديده و  له اهل كتاب و غير اهل كتابأمس ،اين برداشت در حقوق اسلامي طبق

منـان و راهبـان و اهـل كليسـا و كنيسـه در برخـي مـوارد بـر         ؤدر بين اهل كتاب نيز م
له مسـلمان  أدر بـين مسـلمانان نيـز مس ـ    ،از سوي ديگر. يابند كيشان خويش تقدم مي هم

و امثـال آن اسـباب مرزبنـديهايي را در درون فقـه و      هعامل و غير عامل، يا سني و شيع
حـال آيـا   . انـد  من يا انسـان حقيقـي فـراهم آورده   ؤرتباط با مفهوم محقوق اسلامي در ا

تر گشـته و   شود انسان تر مي توان گفت به هر ميزان كه انسان به ايمان حقيقي نزديك مي
گردد و بالعكس به هـر ميـزان كـه از     تري برخوردار مي در نتيجه از حقوق انساني افزون

  از حقوق انساني هم فاصله خواهد گرفت؟ ،گيرد فاصله مي ،حقيقت ايمان مد نظر قرآن
آنگـاه كـه بحـث     ؛ زيـرا منفي استبه اين پرسش، اسلام  يپاسخ نظام حقوق ،ترديد بي
در . شناسـد  نمـي  خودي و غير خـودي  ،حقوق اسلامي ،در ميان استبما هو انسان انسان 

نقل شده كه اگر كسي از مسلماني كمـك خواسـت و وي پاسـخ     9روايتي از نبي اكرم
دهد كه مسلمان در برابر نداي استغاثه هر انسـاني   له نشان ميأاين مس. مسلمان نيست ،نداد
لـذا   .»اگر مسلماني از مسلماني كمـك خواسـت  «اند  ؛ چون حضرت نفرمودهول استؤمس

او را وادار  ،ين عمل تن دهد، تكليـف دينـي  ابه وليت انساني هم نخواهد ؤاگر از باب مس
ق اين اعمال انساني كـه نـاظر بـه حرمـت كرامـت      يمصاد. كند به عمل معروف انساني مي

ا و اللهّ ام« :نقل شده كه فرمودند 7از امام علي. شمارند در تاريخ اسلام بي ،انساني است
و افتيـت اهـل الانجيـل    ... لو ثنيت لى وسادة فجلست عليها لافتيـت اهـل التوريـة بتـوراتهم    

اگر مسندى براى من آماده شود  !به خدا سوگند ؛»...و افتيت اهل القرآن بقـرآنهم  ...بإنجيلهم
بـراى پيـروان انجيـل بـه     ... دهم و و بر آن بنشينم براى پيروان تورات به توراتشان فتوا مى

همچنـين   ).300، ص1، ج1375مكارم شيرازي، ( ...انجيلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان
و  »نبـار لاا«ريان معاويه به شـهر  گاز شبيخون لشپس  هفتم نهج البلاغه، بيست ودر خطبه 
زن مسلمان و زن ذمى كه در پناه اسلام است  ةشنيدم مهاجم به خان«: ندفرمود جاغارت آن
... آورد گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در مـى  ،در آمده

  9.»مورد ملامت نيست ،اگر مسلمانى از اين درد بميرد
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  اسلامي  ةان در جامعمسلم حقوق غير
در اين باره موارد زيادي را در  ،حقوق بين الملل اسلامي حوزةنويسنده  ؛»حميداالله«

به نظـر  . ون اهل كتاب بر شمرده استچكنار وضع حقوق ساير اتباع دولت اسلامي هم
مين حقـوق بشـر و حتـي    أحتي در مورد اخير بيش از حقوق يك مسلمان به ت ،رسد مي

تعبيري كه حميداالله در ايـن رابطـه   . كتاب يا اهل ذمه پرداخته است شهروندي اهلحق 
دهد كه مطالعه بر روي اسناد و متـون   بسيار جالب توجه است و نشان مي ،برد كار مي هب

كلاسيك اسلام او را قانع كرده كه وضع حقوقي ذمه در اسلام اعطاكننده يـك وضـعيت   
زادي كامـل دينـي و عمـل بـدان در     حقوقي بسيار مسـتقل بـا امكـان برخـورداري از آ    

له رياسـت  أجـز مس ـ  ،همـه امـور   خلاصـه هاي اعتقادي، قانوني، زبان، فرهنگ و  حوزه
توانـد رئـيس    يك ذمي در جامعه ديني مسلمانان نمياگر چه نظر او   هب. باشد سياسي مي

بـه اعتقـاد حميـداالله، پاسـخ بـه ايـن       . تواند به مقام وزارت برسد حكومت باشد، اما مي
بسـيار   ،باشـد حكومـت  تواند رئـيس   نمييك ذمي رسش كه چرا در حكومت اسلامي پ

كنيم كـه در   چون اگر نظري به وظايف حاكم اسلامي بيندازيم مشاهده مي ؛روشن است
او بايـد امـام رسـمي    . باشـد  مـي نوعي حاكم ديني نيـز   هحاكم سياسي ب ،جامعه اسلامي

يك  ؛ در حالي كهبپردازدآنان ه امور شرعي بپا دارد و برا جماعت مسلمانان باشد، نماز 
له حقـوق شـهروندي از   أي است و اينجاست كه در مسآيفاقد اين توان و كار ذمي عملاً

صلاحيت «با  »حق بر منصب«له تفكيك أكنيم كه ناظر به مس اصل طلايي ديگري ياد مي
ت اسـاس قابلي ـ  در حقوق شهروندي است كه اجـراي آن تفكيـك، تنهـا بـر     »بر منصب

حتي در بعد  ،با اين وصف... . يا جنس و  يا مذهب يا  قبيله يا نه فرقه ،گيرد صورت مي
  يـا از جملـه    مشـروعيت   اعطـاي   منزله  به لزوماً  مردم  از طرف  حاكم  انتخابسياسي نيز 

فـرد    و كشـف   از انتخـاب   صـرفاً حكايـت    بلكـه  ،نخواهـد بـود    وي  صـلاحيت   شرايط
در  .)76، ص1376لاريجـاني،  ( باشـد  مي  مردم  از طرف  تأييد شرع ددار و مور  صلاحيت
من در تاريخ بـراي يـك خـارجي    «دارد كه  اعلام مي پرفسور حميداالله صريحاً ،هر حال

در  10.»شرايطي آزادتر و بهتر از وضعيتي كه اسلام براي ذمي قائـل شـده، سـراغ نـدارم    
ابن  »احكام اهل الذمه«اشاره به كتاب  با 11»المللي دولت اسلامي سلوك بين«پايان كتاب 



144 

 

 

ال
س

جه 
م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

ديگر بـر غنـاي سـاختار حقـوق      صفحه است، بار 600قيم كه تنها جلد اول آن بالغ بر 
معتقد اسـت كـه اگـر بخـواهيم      ،اين انديشمند مسلمان. كيد داردأاسلامي در اين باب ت

اقليت  توسط اسلام با وضعيت ،اي بين اين حكم اهل كتاب در چهارده قرن پيش مقايسه
خواستار  ،ترديد همه مسلمانان به اتفاق ، بيداشته باشيممسلمان در جوامع غربي معاصر 

 ،حميداالله. ندا هداشتن همين وضعيت ذمي خواهند بود كه  قرآن، پيامبر و خلفا ارائه كرد
فرانسه كشور سال پيش به نقد لطيف و ظريفي از وضعيت سياسي و حقوقي  30حدود 

له اهل ذمه و حقوق آنان أوي از همين مس ،براي اين منظور. پرداخت در قبال مسلمانان
هـاي   نه در عهـد جنـگ   ،عنوان مثال هب«: اين سؤال را مطرح كرددر اسلام مدد جست و 

سـال   130بلكه در همين عصر حقوق بشر و قرون نـوزده و بيسـت، در طـول     ،صليبي
وزيـر،   ،ه تعـداد از مسـلمانان  عنوان يك جامعه مسلمان با فرانسه، چ ـ هوحدت الجزاير ب

از به اين پرسـش  پاسخ  واقعاً باور كردني نيست كه» اند؟ منشي و يا فرستاده دولتي شده
آزادتـرين   ،اين در حالي است كـه فرانسـه در عمـل   . منظر حقوق شهروندي منفي باشد

ي كشور اروپايي در مقايسه با اسپانيا، ايتاليا، بلژيك، پرتغـال و سـاير كشـورهاي مسـيح    
در حقوق بشـري  اعتقادي حتي در نوع قرائت از مفهوم برابري  ،لهأاين مس 12.بوده است

  13.استتأمل و شهروندي در فرانسه نيز سخت قابل 

  نه حقوق انساني ،تفاوت در تكاليف شهروندي
غير يك مسلمان چندين برابر يك فرد از منظر تكاليف شهروندي، تكاليف  ،ترديد بي

 ـ يك ميثاقاساس  مسلماني كه بر روند غيرمسلمان است و براي شه  هبا دولت اسلامي ب
 نظيـر  گردد اين امتيازي بسيار بي شهروند دولت اسلامي محسوب مي ،همراه مسلمانان

در حقوق شهروندي ايـن بحـث    .آيد ـ به شمار مي در نظامهاي حقوقي قديم و جديد ـ
مه با غير اهل كتاب هست نا مجاز به امضاي موافقت ،نيست كه آيا دولت اسلاميمطرح 
اي چنين حقـي را   اساس معاهده بلكه سخن در اين است كه اگر دولت اسلامي بر ،يا نه

تمـام و   ،اصل وفاي به عهد طبقبراي خود قائل شد در قبال آن بايد تكاليف خويش را 
يكـي   ،وفاي به عهـد كه  چرا 14؛جايز نيست كمال به انجام رسانده و تخطي از آن شرعاً
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در قرآن كريم در آيات متعددي بر وفـاي عقـود و   . وريات شريعت اسلامي استاز ضر
طور خاص بر وفاي عهـد و احتـرام قـرارداد بـا غيـر مسـلمانان        هكيد شده و بأپيمانها ت

تبعـه غيـر    لـذا اساسـاً   15.اند تصـريح شـده اسـت    مادامي كه آنها قرارداد را نقض نكرده
يـا مقـيم آن دولـت همچـون جهـانگرد و       مسلمان دولت اسلامي به مثابه يك شـهروند 

جان، مال، آبرو، منزلت اجتماعي، آزاديهاي ناظر بـه   و حرمتديپلمات از حقوق انساني 
وجـود  نيز مسلمان  برايحقوقي كه  ؛ همانگردند اين حقوق و امنيت لازم برخوردار مي

لان مسـلمان جامعـه اسـلامي از بسـياري از تكـاليف ك ـ      اتبـاع غيـر   ،در عين حال. دارد
از نـوعي   همچنـين آنهـا  . وظيفه معافنـد  شهروندي دولت اسلامي همچون زكات و نظام

استقلال و يا خودمختاري در دعاوي برخوردار بوده و از امكان حل و فصل اختلافـات  
تنهـا مـوردي كـه تبعـه غيـر       16.خود بر طبق احوال شخصيه مرام خويش برخوردارنـد 

له پرداخت ماليات است كـه  أمس ،ندي داردتكليف جدي شهرونيز نسبت به آن مسلمان 
 نمـاد قبـول تعهـد غيـر     ،جزيـه . شود مي اخذدر اسلام تحت عنوان جزيه از اهل كتاب 

آميز با مسلمانان اسـت و نـوعي هزينـه خـدمات دولـت       مسلمان به همزيستي مسالمت
لذا اگـر  . شود محسوب ميمين آسايش و امنيت شهروند غير مسلمان أاسلامي در قبال ت

مـراد قبـول ايـن نـوع قـدرت و       ،كار رفته در حقيقت هب »صاغرون«واژه  ،ر آيه شريفهد
اين دسته از شهروندان دولت  17.باشد ولايت اسلامي و خضوع در برابر حاكميت آن مي

موظف به پرداخت دوازده تا تنها  ،اسلامي در ازاي خدمات دولت اسلامي هر نفر سالانه
غيـر  (تنها از مرد سالم  ،اين ماليات: مستثنيات زير باكه چهل و هشت درهم بوده است 

اهل صومعه، كليسـا،  (، بالغ، آزاد، غير روحاني ...)بيمار، مجنون، معلول، سالخورده، نابينا
و  24: دار متوســط ؛ ســرمايه48 :از مــرد ثروتمنــد( ، شــاغل، داراي درآمــد...)و  كنيســه

امور  مسلمان درفرد غير  اگر ،اينبنابر. شد مي اخذ )درهم 12 :روستايي صاحب سرمايه
سربازان افتخاري، مهندسان خبره، معماران و امثـال   در قالبكلان عام المنفعه يا دولتي 
از  داد مـي اي انجـام   خـدمت شايسـته  يـا  ود ش مي ، محسوبآن كه به نوعي خدمت عام

ريـاي  از قـاهره بـه د  ) آبراه بـزرگ (اي  رعهحفر تُ شد؛ مانند ميماليات شهروندي معاف 
حتـي  . معـاف شـدند  ) جزيه(از پرداخت ماليات آن  كه بانيان سرخ در عصر خليفه دوم
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 ؛تجارت در جامعه اسلامي آزادانه امرار معـاش كننـد  پرداختن به امر آنان مجاز بودند با 
تغييـر  به نفع غير مسـلمانان   موازنه ثروت جامعه عملاً ،كه در بسياري از موارد  طوري هب

 ،اهل كتـاب كالاي واردات امر دولت اسلامي به ناچار بر  بعضاً ،شرايط و در اين كرد مي
با اين همه به اعتقاد حميداالله كه به تفصـيل ايـن   . نمود عوارض گمركي خاص مقرر مي

مسـلمانان   اين غير ،ماند كه همواره در درازمدت مسائل را تشريح نموده شكي باقي نمي
كـه   چـرا  ؛)131، ص1380حميـداالله،  ( دنـد تري برخوردار بو بودند كه از وضع مطلوب

چـون  هممكلف بودند تعهدات شرعي  ،هاي جاري شهروندي علاوه بر هزينه ،مسلمانان
زكات، ممنوعيت ربا، ممنوعيـت خريـد و فـروش امـوال و اجنـاس       و خمسپرداخت 

كه ماليات سرانه  طوري هب را رعايت كنند؛وظيفه  محرمه و تعهدات شهروندي چون نظام
شهروندان غيـر   حالي كهدر ؛ رسيد درهم در سال مي 200مان در همان دوره به يك مسل
 ـبدون داشتن آن تعهدات  ،مسلمان مين اجتمـاعي و بازنشسـتگي بـه    أاز تمامي حقوق ت

 مين هزينه از كارافتادگـان شـهروندان غيـر   أاين ت ةنمون. مفهوم امروزي برخوردار بودند
مين هزينه مرد سالخورده أت به 7يه امام عليتوان در توص مسلمان دولت اسلامي را مي

  بـا   7علـي  حضرتروزي كنند  نقل مي. اهل كتاب از بيت المال مسلمين مشاهده كرد
از حاضران پرسـيد او   ،كند كه تكدي مي بود مواجه شد و ديدنصراني  كه نابينا يپيرمرد

آنجـا كـه پيـر و     ايد تـا  او را به كار گرفته: حضرت فرمود. نصراني است: كيست؟ گفتند
المـال   دسـتور داد تـا از بيـت   از آن ايـد؟ پـس    رهـايش نمـوده  سـپس  ناتوان گرديده و 

مسـلمان   شهروندان غير .)49، ص11، ج ق1414حر عاملي، (تأمين كنند اش را  خرجي
مناصب سياسي در چارچوب  و قبرستان خاص، مكانهاي عبادت داشتنحق از همچنين 

سـيرالكبير  «تـوان در   را مـي  هاي زيادي از آن نمونه. اند هبود برخوردارقوانين شهروندي 
   18.ملاحظه نمودكتاب آن  بر »تفسير سرخسي«و  »شيباني

  معيار وفاداري به منافع عمومي
ــورد     ــوع برخ ــاوت را در ن ــد متف ــا عقاي ــت اســلامي ب ــل دول ــوع تعام ــالاترين ن ب

. هده نمـود تـوان مشـا   مـي ـ از جملـه خـوارج    ـ با مخالفـان خـويش     7اميرالمؤمنين
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شايد ايـن مقـدار آزادي در   . رفتار كرد تعاملآزادي و  نهايتاميرالمؤمنين با خوارج در 
 رفتـاري  اخـلاق و خـوش  بـا   حدسابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين  دنيا بي

مجادله و حتي گـاهي بـه خليفـه مسـلمين     با اينكه آنان با حضرت، . كرده باشدبرخورد 
 ـ طوري هب ؛مداراي سياسي و مذهبي بود 7منطق علي اما ،كردند توهين مي  اكه گاهي ب

طغيـان و   سـت بـه  اما آنگاه كه د 19.دنكشيد مباحثه كلامي و منازعه علمي رو در رو مي
و با ايـن  غارتگري و آشوب را پيشه كردند  و امنيت راهها را سلب كردند ،انقلاب زدند

 .ومـت وقـت را از پـاي درآورنـد    خواستند وضع دولت را تضعيف كنند و حك مي عمل
 دراخـلال  حقـوق شـهروندي و   بلكـه    ،نبـود  و حقوق انساني له اظهار عقيدهأمس ديگر

در اسلام هر  ،بنابراين. بود، مطرح امنيت اجتماعي و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعي
عقيـده   پنداشت كـه براي سعادت بشر نبايد  واقعي مسيردر  اين است كه اعتقاد برچند 
هـر   بـا ايـن وجـود    .آزاد است ،نباشد تفكر آن عقيده بر مبناي به علاوه اگر ،انسان يك

دولت اسـلامي از تمـام حقـوق     ةغير اهل كتاب در ساي شهروندي هر چند غير مسلمانِ
كـه   مادامي ، البتهنسبت به او متعهد است ،خواهد بود و دولت اسلاميبرخوردار انساني 

اما طبيعي اسـت كـه   . ي همچون مسلمانان رعايت كندقواعد حقوق شهروندي را به نيك
لازم بـراي ثبـوت وفـاداري بـه حاكميـت يـا        ةاز شهروندان به دليل فقدان امار عدهاين 

مشاغل كـلان و امـور    توقع تصدينبودن اسباب جلب اعتماد كامل، نبايد  حداقل فراهم
. باشـند را داشـته  كليدي در دولت اسلامي يا هر دولت ديگر مغاير با آرمانهاي خـويش  

حكومت اسلامي در جامعه اسلامي  صورت خلاصه در اين باره بايد گفت از آنجا كه هب
  .كند، نقش كساني كه معتقد به اسلام نيستند به شكل زير قابل توضيح است معنا پيدا مي

شناسان و معتقدان بـه مبـاني    هر حكومت مكتبي و اعتقادي، زمينه را براي مكتب .1
  . مختص اسلام نيست ،كند و چنين مطلبي هم ميآن مكتب فرا

داند، تدبير كارهاي سياسي  اسلام از آن جهت كه تكوين و تشريع را هماهنگ مي .2
  . داند اساس قوانين منسجم طبيعي نظام هستي مي و اجتماعي مردم را بر

به فراگيري محققانـه مبـاني نظـري ديـن و نيـز بـاور        ءاستثنا اسلام، همگان را بي .3
  . خواند متحققانه آن فرا مي
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طبيعي است اگر فرد يا . پذيرد اسلام در روند دعوت فراگير، همگان را يكسان مي .4
خـود را از   گروه كمي به صلاي الهي پاسخ نداده و به نداي ربـاني اعتنـا نكننـد، عمـلاً    

  . كنند محروم مي» هاي كليدي پست«تصدي 
مكتـب اسـلام و معتقـدان بـه      »ادارانوف«هاي كليدي به  هر چند سرپرستي پست .5

شـود، لـيكن دولـت اسـلامي از همـه نظـرات مسـتدل و برهـاني          مباني آن واگذار مـي 
 هـر  ؛شهروندان خويش بهره گرفته و از همه تجارب كارآمد بشري استفاده خواهد كـرد 

زيـرا بـين    ؛آموخته، معتقد به اسلام و دولت اسـلامي نباشـد   كننده يا تجربه چند استدلال
ول و قائل فرق است و آنچه در مسائل علمي مطرح است خود نظر است، نه صـاحب  ق

  .)120، ص1381جوادي آملي، ( نظر
. له وفاداري به نفع مصالح عامه استأنكته مهم در حقوق شهروندي مس ،در هر حال

مسلمان از اهـل كتـاب و غيـر     تفاوتي بين غيرعملاً در اين ميان همانگونه كه گفته شد 
 اي از مكـان يـك غيـر    اي از زمـان يـا گسـتره    بسا در برهـه  چه. اب وجود ندارداهل كت
كه بيشتر به سود مصالح عمومي كه  جهت تنها از آن ،اجر و قرب بيشتري يابد ،مسلمان

و البته اين سـبك امتيـاز    داشته استمصلحت مسلمانان نيز در آن است، نقشي بر عهده 
و  9در سـنت پيـامبر  . مـوقتي اسـت   ،لمانچنانكه گفته شد براي مسلمان و غيـر مس ـ 

 »الاصـل شـيباني  «و  »المبسـوط سرخسـي  «خلفاي راشدين، چنانكه حميداالله به نقـل از  
مسلمانان در دولت اسلامي وجـود داشـته    آورده، اين سبك رفتار شهروندي با همه غير

هـم   شيباني .»ةواحد ةملاهل الشرك كلهم «نقل شده كه  نيزهمانجا از ابوحنيفه  20.است
بنـدي در   در يك جمع .»كله ةواحد ةملالكفر «اظهار داشته كه در تعبير، تفاوتي اندك با 

مطلـب را   ،مندي همه شهروندان از اين حقوق، شـمس الـدين سرخسـي    بهرهخصوص 
شود كه ذكر اهل كتاب در قرآن  روشن مي ،از اين امر«: است بدين صورت توضيح داده

توان از  قاعده نيست، بلكه مشعر بر اين است كه ميشمول اين  ةبراي محدودكردن داير
 غيـر مرتـد از غيـر    ،در نتيجـه  ).119، ص10جق، 1406سرخسـي،  ( »آنها جزيه گرفت

     21.گيرند تبعه نيز مشمول قواعد و حقوق شهروندي دولت اسلامي قرار مي مسلمانانِ
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  عمومي ةحق ارتداد و حوز
مطـرح   ،ر ذيل مباحث حقـوق شـهروندي  له ارتداد نيز از جمله مسائلي است كه دأمس

شدن از دين اسلام اسـت و مـسـلــمانى    خارج ،در حقوق اسلامي ارتدادمراد از . گردد مي
له ارتداد آنگـاه كـه   أمس. شود كه از اسلام خارج شود و كفر را اختيار كند، مرتد ناميده مى

ب مداخله دولـت  در حوزه عمومي قرار گرفته و نوعي اعلان همگاني را در پي دارد موج
يير عقيـده شخصـي   غت ، صرفاًچنانچه منظور از ارتدادلذا . گردد يا اجراي قانون حاكمه مي

تا قبل از رسيدن به مرحله اعلان و يـا تبليـغ    ،بنابراين .باشد، امري است بين انسان و خدا
له اعتقادي شهروند يا اصـل فكـري فـرد در ايـن     أكردن مس تر رخنه عبارت صريح عام و به

صدق خصوصي و شخصي بر آن كرد، نتوان خصوص به افواه عمومي به نحوي كه ديگر 
و همانگونه كه روشـن اسـت عمـده مجـازات      شود مطرح مي ،ذيل مسائل حقوق عمومي

دري در  بلكه به سبب پـرده  ،نه به علت تغيير دين يا اعتقاد اوست ،مورد انتظار عليه مجرم
رين، اخلال در نظم عمـومي، تشـويش اذهـان    جمع، هتك حرمت و تعرض به اعتقاد ساي

عامه، عمل عليه مصالح همگـاني و مشـابه آن اسـت كـه همگـي در ذيـل بحـث حقـوق         
د و دولت بسته به ميزان اهميتي كه براي مقولات فوق قائل اسـت  نگير شهروندي قرار مي

 د،سـاز تواند بر وضـع عمـومي جامعـه وارد      م ميايگونه جر و بسته به ميزان آسيبي كه اين
جريمـه   ،در فقـه و حقـوق اسـلامي    22.تواند جريمه حداقلي يا حداكثري تنظيم نمايـد  مي

مرتـد فطـري   فـرد،  كـه    در صورتي ؛ البتهاعدام فرد مرتد است ،حداكثري در مورد ارتداد
همچنانكـه ايـن قـانون در مـورد زنـان،       23؛تخفيف قائـل شـده   ،براي مرتد ملي ، اماباشد

از سـوي ديگـر    24.باشد فاقد مجازات مي كودكان عملاً و ن، مجانينبردگان، كنيزان، بيمارا
تنها در مورد افرادي صادق اسـت كـه بـا آگـاهي، بلـوغ و درك كامـل از همـه         ،مجازات

 جوانب امر به تغيير دين خويش يا هتك حرمت اعتقـاد سـايرين پرداختـه باشـند و طبعـاً     
 . عهده قضات جامعه خواهد بود له برأاحراز اين مس

مكـاني را بـراي    ارتداد،اهل  ال اگر ارتداد به شكل گروهي صورت پذيرد و عملاًح
راء و بيان مواضع ضد حكومت اسلامي بپردازنـد،  آبه اظهار  خويش تدارك بينند و علناً

 ـأاز آنجا كه اين ظهور جمعي در حوزه عمومي بر مس ثير أله امنيت ملي دولت اسلامي ت
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عنوان گروه برانـداز   هبين الملل اسلامي ممكن است ب گذارد، افراد مزبور طبق حقوق مي
تا مركزيت آنـان در عرصـه عمـومي     ، مواجه شونداغي با واكنش تند دولت اسلاميبو 

ها در طول تاريخ بـوده و در حـوزه حقـوق     اين واكنش طبيعي همه دولت. حذف گردد
صيل و تحديد يا از امور قابل تف ، لذاله امنيت عمومي گره خوردهأشهروندي چون با مس

 .  اما قابل اغماض و غض نظر نيست هست،قبض و بسط 

  ها در ايران امروز تبعيض مثبت و حقوق بنيادين اقليت
شهروندي به حوزه حقـوق  حقوق هاي خلط و عدم فهم حقوق بشر و  يكي از زمينه

ست كه در حقوق انساني و بشـري افـراد، شـهروندان    ا واقعيت آن. گردد ها بازمي اقليت
اما بايد توجه داشت كه در حقوق شهروندي هموطنـان،  . هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند

پرسي عمومي صـورت گيـرد    واسطه يك همه هنظر عمومي عامه مردم به ويژه آنگاه كه ب
 ،در حقـوق شـهروندي  . معيار حق طبيعي يا شهروندي افراد قرار گيـرد لزوماً تواند  نمي
ي أمعيـار ر  ،ي و مدني جامعه است و در حقوق بشـر سياس ،نظر خبرگان حقوقي ،معيار

 ،» حقـوق طبيعـي  « توضيح داديـم  تر پيشطور كه  نآلذا . حكما و فيلسوفان حقوق است
مداران يا فلاسفه سياسـي   اعتباري و قراردادي نيست كه توسط گروهي از سياست يامر

، رسـيده باشـد   به رشته تحرير درآمده باشد و با يك قيام و قعود در مجمعي به تصويب
بـا    فطري و طبيعي است كه خداونـد و جهـان خلقـت    يبلكه حقوق طبيعي انسانها امر

آن را بـه   ـانسان مختار هدفمند به سوي رستگاري و معنويـت    ـ  آفرينش خاص انسان
م بر سر حقـوق  وپرسي و رفراند صدها بار هم اگر همه ،بنابراين .اعطا كرده است ،انسان

ر خلاف طبيعت خلقت و فلسفه وضع حقوق براي بمادام كه  ،بشري افراد صورت گيرد
حـق   ،يـا مـردم فرانسـه   آم شـود كـه   واينكـه رفرانـد   مثلاً ؛نامشروع است ،انسانها باشد

 رسد كه مـثلاً  نظر مي تر به م آنگاه مضحكواين طرح رفراند. خودكشي داشته باشند يا نه
پرسـي   رباره حق اقليت مسلمان اين كشور در مـورد خودكشـي، همـه   از مردم فرانسه د

از همه مردم آن كشور  25يسئدر سو شاهد بوديم كه مثلاً ، هموارهبه همين سادگي !شود
در مورد حق مسلمانان براي داشـتن منـاره در سـاخت مساجدشـان نظرخـواهي شـده       
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منـع   ،ساخت منـاره  ازان مسلمان ،مسلمان بر مبناي نظريه اكثريت غير رو، ازاين 26!است
اسـاس حقـوق    مـردم در ايـن زمينـه صـلاحيت نظردهـي ندارنـد و بـر        اساساً. اند شده

فرانسـه در منـع    2003مـارس   15توانست مثل قانون  شهروندي نيز چنين ممنوعيتي مي
تعطيـل و تحـريم موقـت     ،ي حكومتيأ، حداقل از طريق راين كشورحجاب مسلمانان 

ه فهم نادرست فلسفه حقوق در تفكيك حقـوق شـهروندي از   عمده اين خطاها ب. گردد
. اي خلاف عقل سليم است چنين رويه اما در مورد اخير اساساً. گردد باز مي ،حقوق بشر

از مردم با اكثريت مسلمان ايران در مورد حق  قدر احمقانه است كه مثلاً له همانأاين مس
ها  در چنين شرايطي اقليت كهاست طبيعي . پرسي شود دعا در كليسا همه برايمسيحيان 

حـس  كمتـر  احساس شهروندبودن و حتي انسان صاحب حق برابر اوليـه را در جامعـه   
بـراي لغـو   ) كلوب الوتيـك (يس ئانجمن روشنفكران سوشاهد بوديم كه  ،رو ازاين. كنند

تلاشهاي خود را آغـاز كـرده و    ،پرسي منع ساخت مناره مسجد در اين كشور نتايج همه
سي ئيشايد بهتر بود دولتمردان سو 27.هند از طرق سياسي اين قانون را لغو نمايندخوا مي

پرسـي   يس همهئدر مورد اصل قانون منع ساخت مناره و اصلاحات در قانون اساسي سو
بسـياري از   ،در اروپـاي معاصـر   .كردند و نه در جزء اجرايـي پيرامـون يـك اقليـت     مي

 طور كلـي  يا بههاي مسلمان  اقليتاگر حتي ظرند كه بر اين نبا نظر به اين موارد منتقدان 
بـه آنهـا    تلويزيون حضور پيدا كنند، معمـولاً چون هم ؛هاي عمومي عرصهها در  خارجي

بـه   ـ  كه اغلب اكنون شـهروند هسـتند  ـ ها   خارجي مثلاً 28.شود هاي منفي داده مي نقش
هايي  نقش. شوند مي كنند، ديده شهروندان موفقي كه ماليات پرداخت مي  ندرت در نقش

در فرانسـه   29.شـود  مربوط به پيشينه مهاجرتي آنها مي گيرند معمولاً كه آنان به عهده مي
كـه    در حالي ؛بيني نشده است اي براي امور مذهبي از سوي دولت پيش گونه بودجه هيچ

. شـوند  مين مـالي مـي  أت 1905قانون از هاي قبل  اي از كليساها و كنيسه حداقل مجموعه
كه همواره مورد انتقاد همين كشـورهاي   جمهوري اسلامي ايرانن موارد در مقايسه با اي

هم در اسلام و هم در  ،گونه كه اشاره شد همان ؛ زيراتر است ملأغربي بوده بسيار قابل ت
 . ها اعمال شده است نوعي تبعيض مثبت در حق اقليت ،جمهوري اسلامي ايران
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  ايران ها و قوانين جاري در حقوق اقليت
هاي كلي در خصوص مبارزه عليه تبعـيض بـر اسـاس     هاي حقوقي و سياست ضمانت

هـاي   قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران اقليـت    اين چنين است كه طبقدين و عقيده 
توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبي ، پيروي از قوانين مذهب و احـوال شخصـيه    ديني مي

و   ، اسـلام  ايران  رسمي  دين«: كند انون اساسي تصريح ميق دوازدهماصل  .خويش بپردازند
،  ، شـافعي  از حنفـي   اعـم   ؛ديگـر اسـلامي    مـذاهب  ...و  اسـت   عشري  اثني  جعفري  مذهب
  مراسم  در انجام  مذاهب  اين  باشند و پيروان  مي  كامل  احترام  داراي ، و زيدي  ، حنبلي مالكي
،  ازدواج(  شخصـيه   و احـوال   دينـي   و تربيت  دند و در تعليمآزا  خودشان  فقه  ، طبق مذهبي
دارنـد و در هـر     هـا رسـميت    در دادگـاه   آن  مربـوط بـه    و دعاوي) و وصيت  ، ارث طلاق
در حـدود    محلي  باشند، مقررات  داشته  اكثريت  ،مذاهب  از اين  هر يك  پيروان  كه  اي منطقه

. » سـاير مـذاهب    پيـروان   خواهد بود، با حفظ حقـوق   بمذه  آن  شوراها بر طبق  اختيارات
تنها  ، و مسيحي  ، كليمي زرتشتي  ايرانيان«: كند قانون اساسي بيان مي سيزدهم اصل  همچنين
خود آزادنـد و    ديني  مراسم  در انجام  در حدود قانون  شوند كه  مي  شناخته  ديني  هاي اقليت

همچنـين اصـل    .»كننـد  مـي   خـود عمـل    ينئآ  بر طبق  ديني  و تعليمات  شخصيه  در احوال
  مسـاوي   باشـند از حقـوق    كـه   و قبيلـه   از هـر قـوم    ايـران   مردم« :دارد تصريح مي نوزدهم

 بيسـتم  اصـل در . »امتيـاز نخواهـد بـود     و مانند اينها سبب  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ
قرار   قانون  در حمايت  يكسان ،و مرد  ز زنا  اعم  ؛افراد ملت  همه«: آمده استقانون اساسي 
  و مـوازين   با رعايت  و فرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي سياسي ، انساني  حقوق  دارند و از همه

كيـد  أمـورد ت  ،علاوه بر قوانين اساسي در قوانين عادي نيز امور فـوق  .»برخوردارند  اسلام
قانون رعايت احوال شخصـيه ايرانيـان   «نام  هاي ب ماده واحدهه در از جمل ؛قرار گرفته است

حقوق ارثيه و وصـيت ايرانيـان غيـر     ،نسبت به احوال شخصيه  »1312مصوب  ،غير شيعه
محـاكم بايـد قواعـد و عـادات     «: آمده استشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده 

امـات  كه مقـررات قـانون راجـع بـه انتظ     مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي
نامه اجرايي سـازمان زنـدانها و    آئين 143ماده طبق همچنين  .»رعايت نمايند  عمومي باشد،

ديـن رسـمي او در برگـه     ،، هنگام پذيرش زنداني1380مصوب  ،ميني و تربيتيأاقدامات ت
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درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسـم   ،پرسشنامه
وسيله  ،ولين زندانؤجلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق مسديني آنان با 

همـين   145و  144مـاده  . گـردد  ض ديني آنها فراهم مييو تسهيلات لازم جهت انجام فرا
توانـد   هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشـد مـي  « :دارد اشعار مي ،نامه آئين

سـجاده نمـاز    ويك جلد كتاب آسماني، كتاب دعـا  در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود 
هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشـور   .دارد  ض ديني خود نگهيجهت انجام فرا

تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رئيس زندان، نماينده مذهبي  باشد در صورت لزوم مي
  .»را هدايت و ارشاد نمايددر اجراي آداب و مسائل مذهبي او  ،او در زندان حضور يافته

و نيز  اجتماعيهاي مختلف  هاي ديني در عرصه حضور اقليتحقوق و منظور ارتقاء  هب
اقداماتي در سطوح محلـي و ملـي در قالـب     گيري، در مراحل تصميم مشاركت فعال آنان

 موارد زيـر از جملـه نمودهـاي اصـلي آنهـا      .است قوانين اساسي و جاري به انجام رسيده
پنج نماينـده در مجلـس شـوراي اسـلامي     داراي  ،هاي ديني اقليتعنوان مثال،  هب. دباش مي

يك نيز يك نماينده و زرتشتيان  ،كليميان ؛يك نماينده ،آشوريان ؛دو نماينده ،رامنها ؛هستند
 نماينـده دارد،  290 در حال حاضر ،با عنايت به اينكه جمعيت هفتاد ميليوني ايران ؛نماينده

طبـق   ـي  هزار نفـر  200حدود  ـ جمعيت هاي ديني مي جمعيت در اقليترغم ك ولي علي
آنهـا اختصـاص داده شـده    نماينـدگان   پنج كرسي مجلس شوراي اسلامي بهتعداد  قانون،
 30.، مجاز به حضـور در شـوراها نيـز هسـتند    ءها در صورت اخذ آرا همچنين اقليت .است

هـاي دينـي توسـط كميسـيون مـاده       تها و سازمانهاي اقلي ـ ارائه مجوز به تشكل علاوه، به
هـا،   اغلـب انجمـن   ،كـه از ايـن طريـق   صورت پذيرفته اسـت   ،احزاب وزارت كشور 10

. نـد ليـت دار اطور رسمي در ايـران فع  هها ب فرهنگي اقليت ـ سازمانها و گروههاي اجتماعي
جهـت   503784اختصـاص رديـف بودجـه بـه شـمارة      بـا   دولت اسلامي بعددر مرحله 

  .همت گمارده استايراني آنان در جامعه از در حمايت حداكثري  نيهاي دي اقليت
به تسهيل امور فرهنگي و  31دولت با اعطاي حقوق و مزاياي عام و خاص، همچنين

. همسـان بـا سـاير اقشـار جامعـه پرداختـه اسـت        ،ديني يها اجتماعي و حقوقي اقليت
مـوارد زيـر    در قالـب  تماعيحوزه فرهنگي و اجهاي ديني ايران در  عنوان مثال اقليت هب
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  :فعاليت نمايندتوانند  مي
  ؛هاي مختلف داشتن مجوز انتشار نشريه .1
  ؛مرمت و بازسازي اماكن مربوطه .2
  ؛ها دارا بودن مدارس خاص اقليت .3
   ؛لامانع بودن آموزش زبان قوميب .4
   ؛هاي مذهبي آزادي در برگزاري برنامه .5
   ؛مندي از بودجه و اعتبارات دولتي بهره .6
  ؛اجازه خروج از كشور جهت صدور گذرنامه و ،هيلاتايجاد تس .7
  ؛استخدام آنها به عنوان معلم انتخاب مديران اقليت براي مدارس و .8
 . تدريس دروس ديني ارامنه با زبان ارمني در مدارس ارامنه .9

هـا و   كنيسـه  مراسـم عبـادي در  برگـزاري  هـا و   فعاليـت  انجـام حمايت و آزادي در 
هاي نظـام   براي زرتشتيان از ديگر حمايتمدرسه خاص داشتن حق و  كشور كليساهاي

  .باشد هاي ديني مي جمهوري اسلامي ايران از اقليت
  .نيز يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان داراي نشريه هستند در حوزه نشريات

  :هاي ديني در ايران داراي حقوق خاص زير هستند اقليتنيز  وزه حقوقيهمچنين در ح
  ؛خصيهاحوال ش آزادي در) الف
  ؛برقراري حقوق بازنشستگي) ب
  ؛هاي ديني با مسلمانان برابري ديه اقليت) ج
  .مجلس شوراي اسلامي ةنمايند 199هاي ديني با حمايت  له ارث اقليتأاصلاح مس) د

اجـراي قـانون اساسـي و     علاوه بر اين در جهت ضمانت ايـن حقـوق و آزاديهـا و   
 570قوق تصـريح شـده در قـانون، مـاده     از ح ها از جمله اقليت برخورداري آحاد ملت

يك از مقامـات و مـأمورين دولتـي كـه بـر       هر«: كند قانون مجازات اسلامي تصريح مي
خلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنـد يـا آنـان را از حقـوق مقـرر در      

سـال از   5تـا   3علاوه بر انفصال از خـدمت و محروميـت    ،قانون اساسي محروم نمايد
  .»محكوم خواهد شد ،ماه تا سه سال دولتي به حبس از شش مشاغل
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  گيري نتيجه
اسلام، دين معناست و از منظر  در اسلام بي معناي خاص ، اقليت بهبيان شدهمانگونه كه 

تنهـا اقليـت    ،هاي ديني له اقليتأمس اساساًلذا . برابرند از آن جهت كه انسان هستند،همگان 
قابـل بررسـي    ،يل حقوق شهروندي و نه حقوق بشريمطرح در حقوق اسلامي است كه ذ

حقوقي مدون مكاتب بلكه در تمامي  ،تنها منوط به حقوق اسلامي نيست ،اين بررسي. است
در . گردد ها در ذيل حقوق شهروندي طرح مي اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأمس ،امروزي

اسـلامي  ـ  ق الهيها و سخن از حقو در ضمن تلاش براي توضيح حقوق اقليت ،عين حال
در كنار حقوق بين المللي، بايد روشن گردد كه هر چند شهروندان في نفسه به حكم اولـي  

) طبيعي(مداران ريشه در حقوق الهي  بودن از حقوق ثابتي برخوردارند كه به باور دين انسان
 از منكر يا مخالف خود در برخـورداري  ،منؤچند م هر ؛دارد، با اين وجود هيچ شهروندي

دينـي در جامعـه دينـي بـراي      گردد و بالعكس هيچ بـي  تلقي نميتر  انسان ،از حقوق انساني
 كـه اساسـاً   چـرا  گيـرد؛  قرار نميهميشه از منظر حقوق و امتيازات شهروندي در رده پايين 

بلكه ميـزان وفـاداري در    ؛نه انسانيت ،كه گفته شد ميزان در اين نوسانات حقوقي روطهمان
همـه حتـي در ايـن     بـا ايـن  . مصالح و منافع عمومي جامعـه اسـت   حفظ هويت جمعي و

هـا بـه    خصوص نيز تفاوت مهم قوانين اسلامي با ساير قوانين موضوعه در ارتباط با اقليـت 
  . گردد مي باز اين قوانينبودن  و مكتوب و منصوص قوانين اسلاميتسامح كلان 

  
  ها يادداشت

مكمُ عنـد اللَّـه   يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكمُ من ذكََرٍ وأُنثىَ وجعلْنَاكمُ شُعوبا وقَبائـلَ لتَعـارفوُا إنَِّ أكَْـرَ   «. 1
  ).13): 49(الحجرات( »أَتْقَاكمُ إنَِّ اللَّه عليم خَبِيرٌ

طـلاق در حقـوق   بر اتحليلي مبتني  ؛نظرية نسبيت در حقوق شهروندي، جاويد وادمحمدج: ك.ر. 2

  .1387گرايش، : تهران ،طبيعي

شهروندان در نظر  هدهد و حد خاصي را براي عام اجازه نمي ،در مواردي كه حقوق موضوعه جاري. 3

  .گرفته است

اما اخ لك فـي الـدين او    : هم صنفانفان... واشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم «. 4
  . »نظير لك في الخلق
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5. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3870867,00.html. 

6. By Colum Lynch .Washington Post Staff Writer. Saturday, February 28, 2009; 

Page A06. 

U.S. May Boycott U.N. Racism Conference Over Document. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/27/AR2009022702826.html. 

نژادپرستي سازمان ملل متحد، هشت سال پيش در دوربان آفريقاي جنـوبي   نخستين كنفرانس ضد

سـتيزانه ايـن    نژاديل اعتراض شديد خود را نسبت به لحن ئآمريكا و اسرا نيزدر آن زمان . برگزار شد

  .شست اعلام كردندن

در حـين دادرسـي در دادگـاه آلمـان در اول      »الشربيني ةمرو«محجبه مسلمان زن اشاره به قتل . 7

  :2009ژوئن 

Von Thomas Schade „Die lächelnde Schöne“ Donnerstag, 16. Juli 2009:  

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2209078  .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Marwa_El-Sherbini  .  

نت قرار گرفته و نزديك مورد خشو ،و حوادث مصادف با آن در چين كه طي آن اقليت مسلمان اغور 

  :نفر جان باختند 300به 

AFP ; Violences inédites à Urumqi, en Chine: 

http://www.la-.croix.com/photo2/index.jsp?docId=2380826&rubId=4085 

 ـ «: كنيم عنوان نمونه دو آيه را ذكر مي ما به. 8 ذينَ آمنُـوا وعملُـوا   والْعصرِ إنَِّ الْإِنسانَ لفَي خسُرٍ إِلَّـا الَّ
ولَقَد ذرَأْنَا لجهنَّم كَثيرًا مـنَ الْجِـنِّ   « و) 1-3): 103(عصر( »الصالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

هم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أوُلَئك كَالأَنْعـامِ  والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أعَينٌ لاَّ يبصروُنَ بِها ولَ
  ).179): 7(اعراف( »بلْ هم أَضَلُّ

و لقد بلغنى انّ الرجل منهم كان يدخل على المرئة المسلمة و الاخـرى المعاهـدة فينتـزع حجلهـا و     «. 9
  .»كان به ملوماً فلو انّ امرء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما... قلبها و قلائدها و رعثها

10. Les Musulmans, op, cit. 

، ترجمه و تحقيق دكتـر سيدمصـطفي   سلوك بين المللي دولت اسلامي،   محمد حميداالله: ك.ر. 11

  .1380مركز نشر علوم اسلامي،  محقق داماد، 
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12. SELLAM (Sadek), L’Islam les musulmans France, éd., Tougui, Paris, 1987, 

p. 385. 

هيئت حاكمـه و  . ، اين كشور با رشد نژادپرستي مواجه بودهزاره دوم ميلاديعنوان مثال در آغاز  هب .13

در  ؛ابراز نفرت كردنـد  ،ها عليه اعراب و مسلمانان بيشتر از خشونت ،هاي ضد يهودي ها از خشونت رسانه

نماد ايـن طـرز   . تمراتب براي نژادپرستي به منزله ايجاد بستري براي آن اس شدن سلسله حالي كه قائل

، براي يك نوجوان يهـودي  2006مراتب و مقامات جمهوري فرانسه در سال  برخورد، بسيج همه سلسله

بود كه پس از شكنجه به قتل رسيده بود؛ اما همـان جمهـوري، سـه هفتـه بعـد،       »ايلان حليمي«نام  هب

بـه قتـل    ي يـك نژادپرسـت  هـا  گلولـه  باتبار چهل و اندي ساله در شهر اولن  هنگامي كه يك الجزايري

   :ك.ر. بود »شعيب زهاف«اسم او  .سپردننام او را به خاطر  و حتي كسيدم بر نياورد  رسيد،

 Tony JUDT ،»  لومونـد  ، برگـردان بهـروز عـارفي،    »پرگوئي از هولوكاست، نفي هولوكاسـت اسـت
  .2008، ژوئن ديپلماتيك

14 .»دعن بم اللَّه دهنقضُوُنَ عينَ يالَّذ  كَضِ أوُلئَي الأرونَ فدْفسيلَ ووصأنَ ي ِبه رَ اللَّهَا أمونَ مَقطْعيو هيثاَقم
  .)76: )3( عمران آل( »بلىَ منْ أوَفىَ بعِهده واتَّقىَ فإَنَِّ اللهّ يحب المْتَّقينَ«؛ )27: )2(هبقر( »هم الخْاَسروُنَ

يا ايهـا الـذين آمنـوا    «: شاره كردازير  مواردبه توان  مي عنوان نمونه به علاوه بر موارد قبلي .15
؛ )4 ):9(توبـه ( » يحب المتقينهم عهدهم الي مدتهم ان االلهيفاتموا ال«؛ )1): 5(مائده( »بالعقود اوفوا

  ).7): 9(توبه( »استقما لكم فاستقيموا لهم ان يحب المتقين فما«

كيشـان   لذا هر مسلماني بايد همچون هـم . )47: 5(مائده( »...االله فيهوليحكم اهل الانجيل بما أنزل «. 16

  .خود با آنان رفتار نمايد و به پيمانهاي خود نيز با آنان وفا نمايد و آنان را مورد ستم قرار ندهد

حرَّم اللهّ ورسولهُ ولاَ يـدينُونَ ديـنَ   قَاتلوُاْ الَّذينَ لاَ يؤْمنُونَ بِاللهّ ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولاَ يحرِّمونَ ما «. 17
   .)29): 9(توبه( »الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتوُاْ الْكتَاب حتَّى يعطوُاْ الْجِزْيةَ عن يد وهم صاغروُنَ

  .132-138ص، سلوك بين المللي دولت اسلاميمحمد حميداالله، : ك.ر. 18

روزي علـي اميرالمـؤمنين   «: نويسد به نقل از ابن ابي الحديد مي »فعهجاذبه و دا«كتاب نگارنده  .19

ها از بين مـردم فريـاد    يكي از خارجي .پاسخ دادعلي بالبداهه . الي كرد ؤبر منبر بود مردي آمد و س

اما  ،ديگران خواستند متعرضش شوند !خدا بكشد اين را ، چقدر دانشمند است ؛ما افقهه  قاتله االله: زد

 ؛كردنـد  اقتدا نمي ،خوارج در نماز جماعت به علي. به من فحش دادتنها رهايش كنيد او  :ودعلي فرم

او را  گذاردنـد و احيانـاً   بـا علـي نمـاز نمـي     لـي و ،آمدنـد  به مسجد مـي . پنداشتند  زيرا او را كافر مي
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نام ابـن الكـواء    يكي از خوارج بهند، علي روزي به نماز ايستاده و مردم نيز به او اقتدا كرد. آزردند مي

ولَقَد أوُحي إِلَيك وإِلىَ الَّذينَ منْ قَبلـك  « :كنايه به علي خواند  عنوان اي را به فريادش بلند شد و آيه
خطاب به پيغمبر است  ،اين آيه. )65): 39(زمر( »لَئنْ أشَْركَتْ لَيحبطنََّ عملكُ ولَتَكوُننََّ منَ الْخَاسرِينَ

رود و از  تو و همچنين پيغمبران قبل از تو وحي شد كه اگر مشرك شوي اعمالت از بـين مـي   كه به

را به   سكوت كرد تا آيه ،تا صداي او به قرآن بلند شد! علي در مقابل چه كرد؟. زيانكاران خواهي بود

رار كـرد و بـلا   آيـه را تك ـ  ،باز ابـن الكـواء  . همين كه به آخر رساند، علي نماز را ادامه داد. آخر رساند

وإذَِا قُـرىِء الْقُـرْآنُ   « چـون دسـتور قـرآن اسـت كـه      ؛كـرد  علي سكوت مي. فاصله علي سكوت نمود
شود گوش فرا دهيد و خاموش  هنگامي كه قرآن خوانده مي؛ ) 204):7(اعراف( »فَاستَمعواْ لهَ وأَنصتوُاْ

زند ، علي اين آيـه    است وضع نماز را به همخو اي كه آيه را تكرار كرد و مي بعد از چند مرتبه .شويد

صـبر كـن وعـده    ؛ )60 ):30(روم( »فَاصبِرْ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ ولَا يستَخفَّنَّك الَّذينَ لَا يوقنُونَ« .را خواند

. ايمان و يقين، تو را تكان ندهند و سبكسارت نكننـد  اين مردم بي. خدا حق است و خواهد فرا رسيد

 ؛311، ص2ابن ابي الحديـد، ج  شرح نهج البلاغهبه نقل از  . گر اعتنا نكرد و به نماز خود ادامه داددي

  .140، صجاذبه و دافعهمطهري، 

؛ 119، ص10، جالمبسـوط سرخسـي،  شمس الـدين  به نقل از  136- 137حميداالله، صمحمد : ك.ر .20

  .96، ص4، جالام؛ شافعي، 19:31، سنن؛ ترمذي، 17:41، سننابن ماجه،  ؛74، صخراجابويوسف، 

الَّذينَ أُخْرِجوا من «: از جمله ؛توان چنين استنباطهايي نمود از برخي آيات قرآن كريم نيز مي .21
 ـدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن يرِ حبِغَي مارِهيد ـوص تم  ـعبِيو عام

        ع لَقَـوِي إِنَّ اللَّـه ـرُهنصـن يم ـرَنَّ اللَّـهنصلَييـرًا وكَث اللَّـه ما اسيهذْكَرُ في اجِدسمو اتلَوصزِيـزٌ و« 
م مـن ديـارِكُم أَن   لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُ«؛ )40: )22(الحج(

وإنَِّ هذه أُمتُكمُ أُمـةً واحـدةً   «؛ )8: )60(هالممتحن( »تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ
ــاتَّقُونِ ــم فَ ــا ربكُ ــدةً«؛ )52: )23(المؤمنــون( »وأَنَ احــةً و أُم ُــتُكم أُم هــذ ونِ إنَِّ هــد بفَاع ــم ــا ربكُ  »وأَنَ

  .قابل تحليل هستند ،در موارد فوقت جاي مل هب تاستخدام واژگاني چون ام. )92: )21(الأنبياء(

  :خوريم واسطه اخلاق و نظم عمومي برمي هنيز به تضييقات آزادي ب 1948ةاعلامي 29ةدر ماد .22

«L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein 

développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la 

jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi 
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exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés 

d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du 

bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en 

aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies». 

  : گفته شدهبينيم كه  ميگان در كنوانسيون حقوق كودك ژبا همين وا تقريباً همچنين

 ـاحق آزادي بيان دارد و اين حـق در پيونـد بـا آزادي آگ    ،كودك. 1 آزادي آگاهي« :13ةماد ش ا ههان

ها و افكار متنـوع خـود را در قالـب     هاي حكومتي، دانستني است كه كودك بدون ترس از محدوديت

نويس يا چاپ، كارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله انتخـابي ديگـر، بيـان كـرده،      كلمات، دست

توانـد از طـرف قـوانين ديگـري كـه لازم       اجراي اين حق مي. 2 ؛دريافت نموده و يا به ديگران بدهد

 ـ) ب .دي ديگرخاطر حفظ حقوق يا شهرت فر هب) الف :هستند، محدود شود خـاطر حفـظ امنيـت     هب

  .»ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه
 ـاى دار فطرى و ملىّ كه هر كدام احكام جداگانـه : مرتد دو قسم است ،در فقه اماميه .23 ولـى در   ،دن

كسـانى  داراى حكـم ي  هر دو ،شود و گاهى از ملىّ فقه اهل سنت با اينكه گاهى از فطرى نام برده مى

معروف اين است كه هر كس پدر و  .)6ح ،1باب ،ابواب حد المرتد ،ةالشيعوسائل  حر عاملي،( هستند

سپس از اسلام رو  ،مسلمان باشند و اين فرزند متولد شود ،مادرش يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه

باشـند و او متولـد    است و هر كس پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او كـافر  »مرتد فطرى«بگرداند 

امـا بـا مراجعـه بـه كلمـات      . اسـت  »مرتد ملىّ«سپس مسلمان شده و دوباره از اسلام برگردد  ،شود

هنگـام  «برخى اسلام والدين يا يكـى از آنـان را    .خورد اختلافاتى در تعريف مرتد به چشم مى ،فقهاء

را معتبـر   »ولادت فرزنـد  هنگـام «انـد و بعضـى    معتبـر دانسـته   ،در تعريف مرتد فطرى »انعقاد نطفه

 .)164ص ،18ج ،5ح ،1بـاب  ،ابـواب حـد المرتـد    ،مستدرك الوسـائل  ميرزاحسين نوري،( اند شمرده

 ؛انـد  شرط صدق ارتـداد فطـرى دانسـته    ،»بودن فرزند را هنگام بلوغ مسلمان«چنانكه بعضى از فقهاء 

يابد سپس مسـلمان شـود و بـار     كافر شود و كفرش تا زمان بلوغ ادامه ،طورى كه اگر قبل از بلوغ به

جهـت   .)3ح ،1باب ،ابواب حد المرتد ،ةالشيعوسائل حر عاملي، ( مرتد فطرى نيست ،ديگر كافر گردد

االله يـة تقريـري از مباحـث آ   »ارتـداد فطـري و معيـار آن   «سيدجواد ورعى،  :ك.تفصيل در اين باره ر

  .1378، زمستان 14ش، حكومت اسلامي فصلنامه ،ـ  ق1420موسوي اردبيلي ـ رمضان 

http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/06/14/04.htm  .  
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» اسـتتابه و عـدم اسـتتابه   «ى، مسـأله  سى در احكام مرتد فطرى و مرتد مليكى از تفاوتهاى اسا .24

بـدون آنكـه اسـتتابه شـود،      ،در كتب فقهى با استفاده از روايات آمده است كـه مرتـد فطـرى   . است

بـر او  اگر توبه كرد احكام ارتـداد  لذا  .شود استتابه مى ،گردد، ولى مرتد ملى مترتب مى اوبر احكامى 

 .شود جارى مىوي بر ولى چنانكه از توبه اجتناب ورزيد، احكام ارتداد  ،شود مترتب نمى

دومـين   ،دهنـد و اسـلام   ميليون نفري سوئيس را تشكيل مـي  5/7درصد جمعيت  6مسلمانان، . 25

  .مسيحيت در اين كشور است دين پس از

26. http://www.betapolitique.fr/Vote-suisse-contre-les-minarets-43161.html 

http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0  .  

27. Les électeurs suisses ont voté à 57,5% l’interdiction de construction de 

nouveaux minarets. 

http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0. 

  در روزنامـه  9مواردي مانند چاپ كاريكاتور عليـه پيـامبر اسـلام   هاي عمومي،  علاوه بر فيلم. 28

سازي آمريكا ، فيلم فتنه و همچنين دادن مقام شـواليه   سسات فيلمؤمحصول م 300دانماركي، فيلم 

مـل  أبسـيار ت  ،سـي يك مقـام رسـمي انگلي   توسط)نويسنده كتاب آيات شيطاني ( به سلمان رشدي 

  .برانگيز است

29. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3696599,00.html. 

مسـيحي در  از هموطنـان  چند نفر ي اسلامي شهر و روستا، هاانتخابات چهارمين دوره شورادر .  30

 همچنين زرتشـتيان . تندحضور داش شوراهاي شهر و روستاي شهرهاي اروميه ، فريدن و فريدونشهر

  .هستند داراي نماينده استان يزد يدر شوراهاي شهر و روستا

مددجويان تحت پوشش كميتـه  «: آمده 1386بودجه  19عنوان نمونه در ماده واحده تبصره  هب . 31

هـا، مـدارس روسـتايي،     ها، مهديه و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيه) ره(امداد امام خميني

موضوع اصـل سـيزدهم قـانون     ؛هاي ديني شناخته شده علميه، گلزار شهداء و معابد اقليتهاي  حوزه

معـاف   ،بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشـعاب آب، دفـع فاضـلاب، بـرق و گـاز      براي يك ،اساسي

   .باشند مي

http://www.spac.ir/hoghoghi/gh_budget/86/made%20vahedeha/19.htm. 
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  اسلامي ةحقوق و تكاليف شهروندان غير مسلمان در جامع
*عزيزانمهدي  9/5/92 :تأييد 5/2/92: دريافت

 

    چكيده
ستيزي را در پيش گرفته و در صدد القاء ناسازگاري دين  راه اسلام ،چندي است كه غربيان

ان و پيروان آميز بين مسلمان اسلام با قواعد زندگي اجتماعي و عدم امكان همزيستي مسالمت
  .اند ساير اديان برآمده

 ـ   ي،همزيستي مسلمانان با پيروان ديگر اديان در حيطه يك جامعه و در عرصه بـين الملل
، در يـك  مسـلمان  غيراي انگيزترين حالت آن وقتي است كه عده قابل بررسي است، اما بحث

سـلام از حـق   ا ،آيا در چنـين شـرايطي  . زيست كنند ،جامعه اسلامي و تحت حاكميت اسلام
كند و يا حضور سـاير   حاكميت خود به نفع مسلمانان و به زيان پيروان ساير اديان استفاده مي

  ل است؟ئشناسد و براي آنان حق زندگي اجتماعي قا رسميت مي اديان را به
ـ تحليلي  ال در تلاش است با رويكردي توصيفيؤاين نوشتار با هدف پاسخگويي به اين س

به بررسي موضوع مـذكور   :نييعني قرآن و سنت معصوم ،منابع دين اسلامو با استفاده از 
ابتدا منظور از شهروندان غير مسلمان بيان شده و سـپس حقـوق و    ،براي اين منظور. بپردازد

، »كرامـت انسـاني  « حقوق غير مسلمانان در قالب عنـاوين . تكاليف آنان برشمرده شده است
هـاي اجتمـاعي و    آزادي فعاليت«و  »حقوق قضايي«، »آزادي مذهبي«، »جانبه مصونيت همه«

عمل به «، »احترام به قوانين جامعه اسلامي« آنان تحت عناوين تبيين شده و وظايف »سياسي
 ،»پرداخـت ماليـات  «و  »نكردن با دشمنان نظام اسـلامي  همكاري«، »قرارداد با دولت اسلامي

  . مورد بررسي قرار گرفته است
مسـلمان هيچگونـه    شهروندي، بين شهروندان مسلمان و غيـر  در صورت عمل به شرايط

عنوان ملتي واحد و اتباع يـك   وجود ندارد و همه به ،تفاوتي در برخورداري از حقوق اجتماعي
  .پردازند آميز با يكديگر مي كشور، به زندگي مسالمت

  واژگان كليدي
  ستيزي، شهروندان حكومت اسلامي، غير مسلمانان، همزيستي، اسلام

                                                                                                                                                                             

 .azizan24@yahoo.com: 7دكتراي فلسفه و كلام اسلامي و استاديار پژوهشكده علوم اسلامي امام صادق *
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  مقدمه
و نويسندگان و اربابان جرايد و  شده تشديد ،ستيزي در غرب سالياني است كه اسلام

ضديت اسـلام بـا حضـور     يهاي جمعي، حجم عظيمي از تبليغات خود را بر القا رسانه
  . اند المللي متمركز كرده هاي اجتماعي و بين ها در صحنه ساير فرهنگ

عنوان  له بهأاي آن، اين مسه القائات و ريشه گونه هاي سياسي اين صرف نظر از انگيزه
تـرين و   عنوان ديني كه خود را كامل قابل طرح است كه آيا اسلام به ،يك موضوع علمي

دنبـال حـذف و طـرد سـاير      داند، در صحنه زندگي اجتماعي به آخرين دين آسماني مي
ا حضـور  ها و استفاده از هر وسيله ممكن براي رسيدن به ايـن هـدف اسـت، ي ـ    فرهنگ

به عبارت ديگر، آيـا   شناسد؟ رسميت مي ها و اديان را در صحنه اجتماع به ديگر فرهنگ
داند، در صـحنه اجتمـاع    رقيب مي عقيدتي، خود را كامل و بي عد نظري واسلام كه در ب
  بـرعكس ها  است يا  حذف ساير فرهنگ  دنبال مثل دانسته و به رقيب و بي نيز خود را بي

همزيسـتي كنـد و بـا     هـا  و فرهنگ اديان خواهد در صحنه جامعه با ديگر تواند و مي مي
  ؟آميزي داشته باشد زندگي مسالمتآنها پيروان 

همزيسـتي بـا اهـل    همزيستي اجتماعي مسلمانان با پيروان ديگر اديـان، در دو نـوع   
يـك   ةتوانـد در حيط ـ  اين تعامل مي. قابل فرض است ،كتاب و همزيستي با كفار ملحد

   .تحقق يابد يالملل در جامعه جهاني و در ساحت بين و يا  و يك سرزمين جامعه
بـودن آنـان    مبودن مسلمانان يا حاكم و محكـو  تفاوتي بين اقلي و اكثري ،لهأدر اين مس
حالتي كه حاكميت و حكومت از آنِ اسلام باشد، موضوع تكثرگرايـي   اما در ،وجود ندارد

شود كـه آيـا اسـلام از     جديت بيشتري دنبال مي و فرهنگي از نظر متون ديني با حساسيت
بررسـي   ،موضوع اين نوشـتار  ؟كند ميبراي حذف ديگران استفاده  خود، قدرت حاكميت
  . مسلمان است يعني چگونگي تعامل حكومت اسلامي با شهروندان غير ؛همين وضعيت

ت اس ـ ايـن توان گفت  بحث و بررسي تفصيلي مطالب فوق مي بهقبل از ورود  آنچه
 پذيرفتـه و در جامعـه اسـلامي   هـا و اديـان را    ساير فرهنـگ  وجود و حضور ،كه اسلام

دليـل آنكـه     بـه  ،از سـوي ديگـر  . اسـت  شـناخته رسـميت   بـه  آنهـا را  حقوق اجتمـاعي 
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 ،سـاير اديـان   روانبرخورداري از هر حقي مستلزم عمل به تكليفي است، اسلام براي پي
محورهـاي عمـده ايـن نوشـتار را      ،رو ني ـازا. تكاليفي نيز مقرر داشـته اسـت   وظايف و

  :مباحث ذيل مطرح نمود  توان در ضمن مي
  مسلمانان؛ اقسام غير .1
  ؛مسلمانان حقوق غير .2
  .مسلمانان وظايف غير .3

  اقسام غير مسلمانان  .1
يكي از نظر عقيدتي و ديگـري از   :توان از دو ديدگاه تقسيم كرد غير مسلمانان را مي

  . نظر اجتماعي

  مسلمانان از نظر عقيدتي قسام غيرا .1
 يعني توحيد ؛شود كه اصول عقيدتي مسلمانان كافر به كسي گفته مي ،از نظر عقيدتي

كافران به  ،از اين ديدگاه. معتقد نيست را قبول ندارد و به آنها 9بوت پيامبر اسلام و ن
  : شوند اقسام ذيل تقسيم مي

يهوديـان و  . ز اديـان آسـماني معتقدنـد   كـه بـه يكـي ا    كساني هستند؛ اهل كتاب .1
 .جاي دارند ،مسيحيان در اين دسته

امـا بـه    ؛بودن دين آنان مشكوك است آسماني د كهكساني هستن ؛به اهل كتابمشا .2
شـتيان يـا   تزر. شـوند  مانند اهل كتاب محسـوب مـي  هدليل برخي روايات، اين عده نيز 
 .دهند مجوسيان اين دسته را تشكيل مي

مسـتلزم   آندين اسلام بـوده و انكـار    تكسي است كه منكر يكي از ضروريا ؛مرتد .3
 .آگاه و ملتزم است ،و به اين استلزاميا نبوت رسول خدا باشد  خدار خدا يا وحدانيت انكا

 .)441، صتا بيمشكيني، (كه به هيچ دين آسماني معتقد نيستند  كساني هستند ؛ملحدان .4
صـرف   چـون  كافران اسـت و » ةعقيد« ،بندي فوق متقسيمبناي  ،چنان كه پيداست آن

منتهـي نشـود، مبنـايي بـراي     »  عمل و رفتار اجتماعي«به  هاي تا هنگامي ك داشتن عقيده
تواند مبنايي بـراي   نمي ،صرف اعتقاد كفرآميز كسي ،نيست» حقوق و تكاليف اجتماعي«
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صـرف اعتقـاد   همچنان كه در نقطـه مقابـل،    ؛حساب آيد تعيين حقوق و تكاليف وي به
حقـوق و  اسلامي فردي تا هنگامي كه به عمل اجتمـاعي منتهـي نشـود، مبنـاي تعيـين      

مسـتحق برخـورداري از    ،مطابق رفتار و عملكرد خود مسلمانيهر  تكاليف او نيست و
وضع به همين منـوال   نيز هاي حقوقي در ساير سيستم. شود في ميحقوق يا الزام به تكلي

است، نه صرف اعتقـاد يـا   » تماعيرفتار اج«، »ليف اجتماعيحقوق و تكا«است و مبناي 
بر اين مبنا لازم است براي درك حقوق و تكـاليف غيـر    .اعتقادي به مسلك و مراميبي

  .بپردازيم ي در جامعه اسلاميمسلمانان، به تقسيم آنان از نظر رفتار اجتماع

 اجتماعيمسلمانان از نظر  اقسام غير .2

بر مبناي پـذيرش يـا   . شوند هاي مختلفي تقسيم مي ان به گروهكافر ،از نظر اجتماعي
ي «عدم پذيرش تابعيت كشور اسلامي، كافران به  حـال   مبنـاي در  و بـر » ذمي و غير ذمـ

  .شوند تقسيم مي» حربي و مهادن«بودن يا نبودن، به  جنگ با دولت اسلامي
خارج نيستند يا تابعيت از دو حال  ،كنند مسلماناني كه در جامعه اسلامي زندگي مي غير

اند يـا تابعيـت كشـور اسـلامي را      تن داده» شهروندي«دولت اسلامي را پذيرفته و به قواعد
كـافراني كـه تابعيـت دولـت اسـلامي را      . شـوند  آن محسـوب نمـي  » شـهروند «نپذيرفته و 

ي  غيـر «انـد   شوند و كساني كه تابعيت آن را نپذيرفتـه  ناميده مي» كافر ذمي«اند،  پذيرفته » ذمـ
معناي كـافري اسـت كـه بـه      معناي تعهد و ضمانت است و ذمي به ذمه به. شوند خوانده مي

  .)264، صتا بيمشكيني، (تعهد سپرده و آنها را پذيرفته است  ،رعايت قواعد كشور اسلامي
تذكر اين نكته ضروري است كه در فقه اماميه معمولاً منظور از كفار ذمي، كفـار اهـل   

احكـام كفـار    ،آيد سخن به ميان مي ،وقتي كه از احكام كفار ،باحث گوناگونكتابند و در م
  . شود چيزي گفته مي ،اهل كتاب شود و به ندرت از كفار غير اهل كتاب بيان مي

يكي تعداد اندك كفـار   ؛جو كردو شايد بتوان دليل اين موضوع را در دو نكته جست
و  روايات و ديگري عـدم حاكميـت   اهل كتاب در جامعه مسلمانان در زمان صدور غير

اين دو دليـل باعـث شـده اسـت كـه      . در زمانه خود:امامان معصوم نداشتن بسط يد
 :كتاب از امامـان معصـوم   اهل فقهي درباره كافران غير ألةيا مس ؤالطور طبيعي س به
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حاكمان وقت نيز به دليل اختلاف عقيدتي و سياسي خود با امامان شيعه، . صورت نگيرد
  .اند كرده ل فقهي خود را از فقهاي اهل سنت سؤال ميمسائ

 مورد احكـام حقـوقي كفـار غيـر     مبود يا نبود روايات دربه ك با توجه ،در هر صورت
ناچار بايد از عمومـات و اطلاقـات روايـات ديگـر      هاهل كتاب، براي استنباط احكام آنان ب

بر تمـام  » اهل ذمه«استفاده از اطلاق  توان با عنوان نمونه بايد ديد آيا مي به. گيري كنيمبهره
اهـل   انـد، كفـار غيـر    كساني كه تابعيت دولت اسلامي را پذيرفته و به قـوانين آن تـن داده  

كنـد، اسـتعمال    آنچه احتمال اين اطلاق را بيشتر مي ؟كتاب را اهل ذمه قلمداد كرد يا خير
 ق،1387طوسـي،  (ت اصطلاح اهل ذمه در مورد كفار حربي در برخي از كلمات فقها اس ـ

پذيري آن در منطق روايـات،   در صورت اثبات صحت اين اطلاق و توجيه .)548، ص5 ج
تحقيق بيشـتر و تفصـيل   . اهل كتاب نيز جاري كرد توان احكام اهل ذمه را بر كفار غير مي

   .جو كردو اين نكته، خارج از موضوع اين نوشتار است و بايد آن را در جاي خود جست
معنـاي   دنـه بـه  ه .شوند تقسيم مي» مهادن و حربي«و صلح نيز كفار به  از نظر جنگ

» حرب«معناي كسي است كه پيمان صلح بسته است؛ همچنان كه  صلح است و مهادن به
كـه  كـافراني  . معناي كسي است كه در حال جنگ است معناي جنگ است و حربي به به

و كفاري كه پيمان صلح » هادنم« ،اند بستهاسلامي پيمان ترك مخاصمه و صلح با دولت 
معنـاي داشـتن حالـت     بـه كفار حربـي  عدم صلح لذا . شوند ناميده مي» حربي« ،اند نبسته

نـه  «با دولت اسلامي باشند يا در حـال  » در حال جنگ«عملاً اعم از اينكه  ؛جنگي است
جامعه اسلامي زندگي در مهادنان و حربيان  ؛ چه آنكه ممكن استباشند »جنگ نه صلح

يهوديـان، مسـيحيان و   (كفار اهل كتاب  همچنان كه ممكن است از. نند يا خارج از آنك
  .غير اهل كتابباشند يا از ) زرتشتيان

اهـل كتـاب نيـز     گـاهي بـه كفـار غيـر     ،لازم است كه در كتب فقهي ،ذكر اين نكته
» باهل كتا كافر غير«معناي  حربي به واژه كافر ،بر اين اساس. اطلاق شده است» حربي«

كافر اهل كتابي كه در تابعيت حكومت اسـلامي نيسـت و يـا از قـوانين و مقـررات      «يا 
گـاه   ،اصـطلاح حربـي   ،ايـن اسـاس   بـر . باشد مي»  حكومت اسلامي تخلف كرده است

  .)442، صتا بيمشكيني، (است » كتابي غير«معناي  و گاه به» ذمي غير«معناي  به
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بـا  كسـي اسـت كـه     ،محـارب . حارب استغير از م ،كافر حربي بايد توجه داشت كه
ة امنيت جامع ـ ،استفاده از سلاح سرد يا گرم به قصد ترساندن مردم و با انگيزه فسادآفريني

لـذا  . تواند مسـلمان نيـز باشـد    چنين فردي مي .)446همان، ص( زند اسلامي را بر هم مي 
  .مسلمان است راما كافر حربي، منحصراً غي ؛مسلمان است مسلمان و غير اعم از ،محارب

كسـي اسـت كـه از خـارج      ،مسـتأمن . بايد افزودنيز را » مستأمن« ،هاي فوق برگروه
به كشـور اسـلامي وارد   ... مرزهاي كشور اسلامي با اهداف تجاري، سياسي، فرهنگي و 

مشتق شده و  »منا«از » مستأمن«واژه . شده و دولت اسلامي به او اجازه ورود داده است
ششم سوره توبـه در مـورد چنـين افـرادي      ةآي. ستا »پناهنده«يا  »لبط امنيت«معناي  به

ه ثـُم  «: است  .»مأمْنـَه   أبَلغـْه  و انْ أحَد منَ المْشرِْكينَ استَجارك فأَجَرِهْ حتيّ يسمع كَلام اللَّـ
؛ اقامت مستأمن در كشور اسلامي محدود به مدت خاص يا نامحدود باشـد ممكن است 

درخواست  معناي امروزه دريافت كارت سبز يا ويزا براي ورود به كشوري، به ينكهكما ا
  . از آن كشور استو طلب امنيت اقامت 

كشـور اسـلامي محسـوب    » شـهروند «از بين اقسام فوق، كـافران ذمـي و مسـتأمن،    
و ) مهادن غير(اما كافران حربي . شوند، حال يا به صورت دائمي يا به صورت موقت مي
مسـلماني اسـت كـه نـه      حربـي، غيـر   كـافر . كشور اسلامي نيستند» شهروند« ،ميذ غير

و نـه  ) مهـادن نيسـت  (بسـته  نـه قـرارداد صـلح     ،)مستأمن نيست(پناهندگي كسب كرده
به عبارت ديگـر، كـافر حربـي    ). ذمي نيست(را پذيرفته است تابعيت حكومت اسلامي 

هنـدگي بـا دولـت اسـلامي نبسـته      قرارداد صلح، ترك مخاصمه يا دريافت پنا  گونه هيچ
شـود و   رسـميت شـناخته نمـي    اسـلامي بـه   ةجامع ـ وجود آنان در ،به همين دليل. است
  .گونه تعهد متقابلي بين آنان و دولت اسلامي وجود ندارد هيچ

را بر عهـده دارد،  » مسلمان شهروندان غير«اين نوشتار كه رسالت بيان حقوق و تكاليف 
انـد و شـهروند آن    گويد كـه تابعيـت كشـور اسـلامي را پذيرفتـه      تنها از كافراني سخن مي

مشمول بحث اين نوشتار هستند و  ،تنها كافران ذمي و مستأمن ،رو ازاين. شوند محسوب مي
  .و احكامي غير از احكام ذميان و مستأمنان دارند باشند ميساير كفار از حيطه بحث بيرون 

، به بيان حقوق و تكاليف شهروندان كافر اكنون پس از تبيين معناي كافر و اقسام آن
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  .پردازيم در جامعه اسلامي مي

  حقوق غير مسلمانان در جامعه اسلامي .2
  : قابل بررسي است ،موضوع حقوق غير مسلمانان تحت عناوين ذيل

  كرامت انساني؛. 1
  جانبه؛ مصونيت همه. 2
  آزادي مذهبي؛. 3
  حقوق قضايي؛. 4
  .، اجتماعي و سياسيهاي اقتصادي آزادي فعاليت. 5

  انساني كرامت .1
 ةصرف نظر از عقيدـ كنند،   اسلامي زيست مي ةمسلماني كه در جامع غير شهروندان

قـرآن  آيـات  در مراجعه بـه   .كه انسانند مورد احترام و تكريم هستند  از آن جهت ـ  آنان
 سـر  آنـان  دهد با هر كسي كـه بـا   خوريم كه به مسلمانان فرمان مي كريم، به آياتي برمي

 لا« .رفتـار باشـند   ان بيرون نرانـده اسـت خـوش   ش را از خانه و كاشانه آنهاندارد و  ستيز
         مأَن تبـروّه ُيـارِكمنْ د وكمُ مـ ي الـدين و لـَم يخرجـ ينْهاكمُ اللَّه عنِ الَّذينِ لمَ يقـاتلُوكمُ فـ

عام است و شامل هـر   ،آيه اين .)8 ):60(حنهممت( »وتُقسْطوُا اليهم انّ اللَّه يحب المْقسطين
  . شود غير مسلماني از جمله پيروان اديان و مذاهب غير توحيدي نيز مي

شـان   در مواردي كه گروهي به مسلمانان ستم كنند و آنان را از خانه و كاشـانه  حتي
 عـدل و انصـاف   ةدهد در برخورد با اين عده نيـز از جـاد   مي بيرون برانند، قرآن دستور

لا يجـرمِنَّكمُ شـَنَئانُ قـَوم أَنْ     و«. كنيـد  خارج نشويد و در دفع ستم آنان عادلانـه رفتـار  
البر و التَّقوي و لا تعَاونوُا علي الاثـْم   صدوكمُ عنِ المْسجدِ الحْرام أَن تعتدوا و تعاونوُا علي

كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز و خصومت با جمعيتي ؛ )2 ):5(مائده( »و العْدوان
اري گ ـو همواره در راه نيكـي و پرهيز ! و تجاوز وادار كند  نبايد شما را به تعدي، داشتند

   !ننماييد  و در راه گناه و تعدي همكاري! با هم تعاون كنيد
زمامدار و غيـر زمامـدار، از آنـان     ؛كريم در دستوري همگاني به تمام مسلمانان قرآن
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اين آيه،  در .)83): 2(بقره( »قُولُو للنّاس حسناً« .رفتار باشند مردم خوش ة اهد با همخو مي
حسنه اسـت كـه    ةبلكه ايجاد رابط ؛زباني نيست خصوص خوش» قول حسن«منظور از 

   .)298، ص1تا، ج طبرسي، بي( شود ميكردار پسنديده  شامل گفتار و
سـاخته   پرست كه بتي دست شركان بتحتي در برخورد با ممسلمانان اساس،  اين بر
جان آنـان بپردازنـد و باعـث     بددهني نسبت به خدايان بي پرستند، نبايد به ناسزا و را مي
  ).108 ):6(انعام( العمل مشركان در اهانت به خداوند شوند عكس
مسلمانان به حدي است كـه بـر اسـاس     اهميت جلب محبت و جذب قلوب غير   

و  اسلامي را در اين راه هزينـه نمـود   ةشي از درآمد زكات جامعبخ  توان قرآن، ميات آي
 ـمـؤ «اصـطلاح   .)6): 9(توبه( مسلمانان پرداخت به جذب غير در قـرآن و  » القلـوب  ةلف

 فـة لمـؤ « ،طباطبـايي  ةاز نظـر علام ـ . كار رفتـه اسـت   هروايات، براي اين عده از كافران ب
يشان دلهايشان بـه طـرف اسـلام    با دادن سهمي از زكات به ا كه هستندكساني » القلوب

رهبـر   ،شـوند  اگر مسلمان نمـي  آيند و يا اسلام در ميدين تدريج به  به شود و متمايل مي
اي از حوايج ديني كاري  كنند و يا در برآوردن پاره كمك مي ،مسلمانان را در دفع دشمن

  .)416، ص9، ج1374طباطبايى، ( دهند صورت مي
مملو از تكريم و احتـرام  رسول گرامي اسلام نيز  ةسير علاوه بر آيات قرآن كريم،   
هاي جديد، مردمـاني بـه ديـن     با گسترش اسلام به سرزمين. است  ظالم اي غيرهبه انسان

رسـيدند و در مـورد    حضور پيامبر مي  ها به سران اين اقليت. ماندند قبلي خود وفادار مي
به صـورت   آن گفت و شنودهاة نتيج. پرداختند خود به رايزني مي دگيزن ةوضعيت آيند

شـدند كـه    متعهد مي ،ها، پيامبر اسلام نامه در اين پيمان. شد ثبت مي» عهدنامه«قرارداد و 
آمـده   »نجران«در عهدنامه پيامبر با مسيحيان  ،عنوان نمونه به. بدارند  حرمت آنان را پاس

نـه ظـالمي    ؛...هيچگونه تحميل و يا تحقيري در مورد آنهـا انجـام نخواهـد شـد    « :است
  .)266، ص1ج ،تا يب سعد، ابن(» مظلومي  وجود خواهد داشت و نه

يـك از   به هـيچ «: استقيد شده  »سينا«در عهدنامه آن حضرت با مسيحيان  همچنين
رسـد و هـر    بايد با آنان با مدارا رفتار شود، آزاري به آنان نمي .آنان نبايد زورگويي شود

  .)2406، ص5، جتا يب طبرى،( بودعزيز و محترم خواهند  ،باشند كجا
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داشتند و خود  هاي ديني بر حذر مي همگان را از ظلم و ستم به اقليت ،گرامي اسلام پيامبر
نيـز بـراي رعايـت    ). 547، ص2، جق1401سيوطى، ( كردند مي  را دشمن چنين فردي معرفي

مـورد   ،سلام استكسي فردي را كه در پناه ا اگر« :مسلمان تأكيد داشتند حقوق شهروندان غير
قيامت در مقابل او بـه احتجـاج    من در روز ،ظلم قرار دهد و بيش از توانش او را مجبور كند

همـه مـردم را در برخـورداري از     حضرت آن .)163، صق1379بلاذرى، (» خواهم پرداخت
ه «هاي طبيعي  نعمت تـرين آنهـا را در نـزد خداونـد سـودمندترين آنهـا        و محبـوب  »عيال اللَّـ
   .)164، ص2، ج1388كلينى، ( »همو أحبهم اليه أنفعهم ل يال اهللالخلق كلهم ع«: دنستندا مي

چـون   ،امتيازات و عمل به وظايف اجتمـاعي  در برخورداري ازهمچنان كه مردم را 
، بن بابويها( »سنان المشطالناس كلهم سواء كا« :كرد مساوي قلمداد مي »هاي شانههدندان«

  .)579، صق1404
در  7علي. خورد اي به چشم مي كننده نيز فرازهاي خيره 7عليامير مؤمنان  ةدر سير

گونه تفاوتي بـين   خود به مالك اشتر، در سفارش به رعايت مردم، بدون هيچ منشور جاويد
  :كنند توصيه ميمسلمان، او را به مهرورزي و لطف و محبت به آحاد مردم  غير مسلمان و

ة للرَع وك الرَّحماشعر قَلبباللطُف ةيةِ و المْح م وليهمِ سبعاً   لَهلاتكَوننَ ع بِهمِ و
اما اخ لك فـي الـدين اوَ نظَيـرُ لـَك فـي       :صنفان  ضارياً و تغَتنم أكلهم، فَانَّهم

 العمـد و  للَ و تعرض لَهم العللَ و يؤتي علـي ايَـديهمِ فـي   زمنهم ال الخَلقِ يفرط
ه    وك و صفحك مثل الذيالخطأََ فَاعطهم من عف تحُب و ترَضي أَن يعطيـك اللَّـ
ن      فَوقَهم و والي  فَانكَ. من عفوه و صفحه ه فـَوق مـ الامَر عليك فَوقـَك، و اللَّـ

قلب خويش را نسبت به مردم خـود مملـو از   ؛ )53نامه نهج البلاغه، ( ولاّك
آنان مباش   سبت بهاي ن رحمت و محبت و لطف كن و همچون حيوان درنده

زيرا آنان دو گروه بيش نيستند يا برادران  ؛كه خوردن آنان را غنيمت شماري
زند و  مي گاه از آنان لغزش و خطا سر. ايي همچون توهنانسا ديني تواند و يا

طـور اشـتباه    آنان عمداً يـا بـه    به دست. گردد آنان عارض مي ههايي ب ناراحتي
در اين موارد از عفو و گذشت خـود آن مقـدار    ،شود كارهايي غلط انجام مي

زيرا تو  ؛آنان عطا كن كه دوست داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند  به
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و خداوند مـافوق كسـي اسـت كـه تـو را       مافوق تو ،و پيشوايت مافوق آنها
  .قرار داده است مامدارز

را تنها بـه   ، مالك7آن است كه امام علي ،قابل توجه در اين توصيه حكومتي ةنكت
بلكـه بـالاتر از آن،    ؛دهد رفتاري و احترام ظاهري فرمان نمي رعايت حقوق مردم، خوش

مردم را دوست بـدارد و قلـبش را    ةوجودش هم  خواهد از صميم جان و عمق از او مي
   .مالامال از محبت و مهر به آحاد مردم كند

  جانبه همه مصونيت .2
اسـلامي   ةمسلماناني كه در جامع ـ بروي غيرمال، ناموس، معابد، شخصيت و آجان، 
محفوظ است و هيچ مسلماني حق ندارد به صرف اختلاف عقيـدتي بـا    ،كنند زيست مي

در قراردادي كه بـا مسـيحيان    9اسلام پيامبر. غير مسلمانان، به حريم آنان تجاوز كند
  : متعهد شدند ،نجران منعقد كردند

چه آنهايي  ؛ندي مصون خواهد ماندجان، مال، اراضي و عقايد آنان از هر گز
ها و معابد آنان و  همچنين خانواده. كه غايب هستند  كه حاضرند و چه آنهايي
راهبي از كليسا  هيچ كشيش يا. در امان خواهند بود ،آنچه تحت تملك دارند

خـود بركنـار    حـاني يا صومعه اخراج نخواهد شد و هيچ كشيشي از شغل رو
. ميل و يا تحقيري بر آنها انجام نخواهد گرفتگونه تح نخواهد گشت و هيچ
مـادامي كـه اهـالي    ... گرديـد  ريان اشغال نخواهـد گلش ةاراضي آنان به وسيل

نجران بر اين پيمان وفادار و پايدار بمانند، هيچ نيرويي متعرّض آنان نخواهد 
  .)266ص ،1، جتا يبابن سعد، ( بود

  : يحيان منعقد شد آمده استو مس 9ديگري كه بين پيامبر اسلام ةعهدنام در
كنم كشيش و راهب آنها را تغيير ندهم و اشخاص تارك دنيـا را   من عهد مي... 

هاي آنان را خراب  از صومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم و معابد و خانه
نكنم و چيزي از كليساي آنان براي ساختمان مسـجدها نيـاورم و هـر كـس از     

كليسـاي آنـان محتـاج     اگر، ...يمان خدا را شكسته استپ ،مسلمانان چنين كند
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  .)120ص ،4ج، 1333زيدان، ( ترميم باشد، مسلمانان بايد به آنها كمك كنند
در مـاجراي  . نيز ادامه يافـت  7در دوران زمامداري امام علي  ،اين شيوه حكومتي

 اي طبـه در خ 7امـام اي و ربودن زيورآلات زنـان،   اي از اوباش به منطقه شبيخون عده
ند كه اگر مرد مسلماني با شنيدن آن ستدان سنگين و تلخ   اين حادثه را آنچنان ،آميز شكوه

  : قالب تهي كرده و بميرد، نه تنها دور از انتظار نيست، بلكه بجا و شايسته است
المعاهـدة   يخرة المسلمة و الاألقد بلغني انّ الرجل منهم كان يدخل علي المر و

بهــا و قلائــدها و رعثهــا مــا تمتنــع منــه الاّ بالاســترجاع و حجلهــا وقل  فينتــزع
دم، فلـو انّ   مانصرفوا وافرين، ما نال رجلاً منهم كلم و لا أريق له  الاسترحام ثم

 به ملوماً بل كـان بـه عنـدي جـديراً     كانبعد هذا أسفاً ما   امرء مسلماً مات من
مان مهاجمردي از  ام كه دهاي دريافت كر شده ييدأگزارش ت؛ )27هخطبنهج البلاغه، (

ي     اقليـت  كه بعضي مسلمان و بعضي از ـ بر زنان آن سرزمين هـاي رسـمي و ذمـ
 هاشـان را  بنـد و گوشـواره   بند و گردن اند و خلخال و دست حمله آورده  ـ اند بوده

 هگـاهي و پنـاه و پنا و زنان جز شيون و زاري و التماس، هيچ مـدافع   اند برگرفته
آنكـه زخمـي بـردارد و از     بـي  ،س اين همه، دشمن متجـاوز اند و از پ نداشته
بـه خـدا   . انـد  باز گشـته  ،هاي پر سالم و با دست ،شان قطره خوني بريزد يكي

اين فاجعه از شدت اندوه جان سپارد،   كه اگر مسلماني در پي شنيدن !سوگند
  .باشد واكنشي فراخور او ـگاه من  از ديد ـتنها سزاوار سرزنش نيست كه  نه

اند و هم زنان غير مسـلمان،   بينيم در اين حادثه، هم زنان مسلمان آسيب ديده كه ميچنان
از ظلم به هـر دو   ،دنبدون اينكه كوچكترين تفاوتي بين اين دو گروه بگذار  اما آن حضرت
  .جان دهد ،با شنيدن اين خبر» مسلماني«د كه نبين مي و سزاوار بردهبه يكسان رنج 

مسلمانان در حـد   شناختن مال و جان غير رسميت به 7ام علي حكومت ام البته در
 بلكه به صـورت بخشـنامه حكـومتي در    ؛اظهار تأسفي مانند جملات فوق خلاصه نشد

در   مسلماناني كـه  كه اموال مسلمانان و غيربلاغ نمود به واليان خود اآمد و آن حضرت 
حق تعرض بـه آنهـا را    محترم است و كسي ،كنند حكومت اسلامي زندگي مي ةزير ساي
لا تمَسنَّ مال أحـد مـن النـاس     و« افتد عليه مسلمانان به كار آناناموال   مگر اينكه ،ندارد
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 .)51ه، نامهمان( »علي أهل الاسلام مصلّ و لا معاهد الاّ أن تجدوا فرساً او سلاحاً يعري به
د مـال و جـان   جاي ديگـري نيـز مـال و جـان غيـر مسـلمانان را مانن ـ       درآن امام همام 

  .)459ص، 2ج ،تا يبجرداق، ( شمردند مسلمانان محترم

  مذهبي آزادي .3
توانند به اعتقادات خود وفادار  اسلامي به زندگي مشغولند، مي ةمسلماناني كه در جامع غير

و آنان را وادار به پذيرش اسـلام نخواهـد    هآنان تفتيش نكرد ةاز عقيده و انديش  باشند و كسي
اهل نظر  ماناناعتقادات خود را بيان كنند و با مسل پرده، طور صريح و بي توانند به ميآنان . نمود

تواننـد   بعد عملي نيـز پيـروان سـاير مـذاهب مـي      در .گو بپردازندو و انديشه به بحث و گفت
، بـر آزادي  با مسيحيان سـينا  9پيامبر ة در عهدنام. آزادانه، مراسم مذهبي خود را برگزار كنند

  .)812، ص4، جش1333زيدان، (ن در اعمال مذهبي تأكيد شده است كامل آنا
انـد،   تـاريخ اسـلام نگـارش يافتـه     ةدر گسـتر » احتجـاج «هايي كه تحت عنـوان  كتاب

گفتمانهاي علمي پيشوايان دين و شاگردان آنها با ملحدين و اهـل   بخشي از ةبازگوكنند
ملحـد بـا امـام     »ديصـاني  ابوشـاكر «و  »ابن ابـي العوجـاء  « گوهايو گفت  1.كتاب است

 هايي از اين قبيل هستند نمونه ،7رضا  گوي جاثليق مسيحي با امامو و گفت 7صادق
  .)336ص ،2ج ،ق1403 ،طبرسي ؛292، ص42، باب ق1398، بن بابويها(

  قضايي  حقوق .4
كننـد، از لحـاظ قضـايي از حقـوقي      اسلامي زندگي مي ةمسلماناني كه در جامع غير

   .كنيم اختصار به آنها اشاره مي  برخوردارند كه به

  استقلال قضايي 
پيروانشان معتبر و محتـرم اسـت و اسـلام     برايالهي حقوقي و قضايي اديان  احكام
 ،كه آداب ازدواج برخي از اديـان  عنوان نمونه از آنجا به. است  رسميت شناخته آنها را به

ج آنـان را غيـر مشـروع    ازدوا ،مسـلمانان  مطابق آيين ازدواج اسـلام نيسـت، برخـي از   
 قـذف  و گـاه لـب بـه ناسـزا    با آنان، اجتماعي  املاتدر تع ،شمردند و به همين دليل مي

فـردي   ،مشـاهده كردنـد كـه مسـلماني     7وقتي امام صادق. گشودند مي) نسبت ناروا(
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پاسـخ   ،او در دفاع از كار خـود  وقتي .كرد، او را از اين كار باز داشتند  مجوسي را قذف
نظر آنان صحيح  از اجاين ازدوفرمودند   حضرت ،آميزد رد با محارم خود در ميداد اين ف

. ]ازدواج آنان مشروع بوده و نسبت ناروا به آنـان جـايز نيسـت    ،و به همين دليل[ است
  .)574ص ،5 ، ج1388كليني، (

اساس احكـام   خواستار رفع خصومت بر ،با مراجعه به محاكم قانونيتوانند  آنان مي
 7يعل ـ. بين آنان قضاوت شـود  ،بر اساس احكام اسلامد باشند و يا اينكه مذهبي خو

 پيروان تورات به حكم تورات و بين ةاگر من به داوري و قضاوت بنشينم دربار«: فرمود
پيروان انجيل به حكم انجيل و بين پيروان زبور به زبور و بـين پيـروان قـرآن كـريم بـه       

  .)30، ص1ج ،تا بي مفيد،( »عمل خواهم كرد ،قرآن

  حق شكايت از مسلمانان 
از كـالا و خـدمات    كننـد  اسـلامي زنـدگي مـي    ةدر جامع ـ ي كهمسلمانان غير گرچه

تواند به اين بهانه ظلمي بر آنان روا دارد و  هيچ مسلماني نمي اما ؛برند مي  مسلمانان بهره
ز سـتمگر  تواننـد ا  بر آنـان شـود، مـي     در صورتي كه ستمي. حقي را از آنان تضييع كند

 غيـر  اوج اسـتيفاي ايـن حـق، آنجاسـت كـه فـرد      . دحق خود را بستانن شكايت كنند و
و عليـه او  حتي از حاكم و شخص اول حكومت اسلامي شكايت كند  ،تواند مسلمان مي

با فردي يهودي در مورد مرْكـَب آن حضـرت و    7اختلاف امام علي. اقامه دعوا نمايد
و حكم او به نفع فرد يهودي به دليل فقدان بينه  »اضيشريح ق«اقامه دعواي آنان در نزد 

دادن رعايـت   انگيـز فرهنـگ اسـلام در نشـان     هاي حيـرت  نمونهاز  7براي ادعاي امام
   .هاي ديني در جامعه اسلامي است حقوق اقليت

  مسلمان  ديه غير
هرچند يكي از مباحث فرعي قضايي است و جـاي   ؛مسلمان بحث ديه و قصاص غير

ط آنها در اين مقال نيست، اما بـه دليـل اهميـت ايـن دو موضـوع و اخـتلاف       شرح و بس
  .كنيم طور گذرا اشاره مي به ،نظرهايي كه در مورد آنها رخ داده است، به اين دو مبحث

. ، روايات گوناگوني وجـود دارد )ذمي يا اهل كتاب(مسلمان  در مورد مقدار ديه غير
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  :مفاد اين روايات عبارتند از
  ؛هشتصد درهم است ،يمذ ديهـ 
  ؛تصد درهم استشه ،هزار درهم و ديه مجوسي چهار ،يهودي و مسيحي ديهـ 
  ؛چهار هزار درهم است ،يهودي، مسيحي و مجوسي ديهـ 
، بابويـه  ابن(است ) ده هزار درهم(برابر ديه مسلمان ،مجوسي و يهودي، مسيحي ديهـ 
  .)121ص، 4جق، 1404

اند و بر اساس آن ديه كفار ذمـي  سته اول را برگزيدهروايات د ،اماميه ياهمشهور فق
  . انديا اهل كتاب را هشتصد درهم دانسته

مانند شيخ صدوق، با پذيرفتن همه روايات، بـين آنهـا جمـع دلالـي      ،برخي از فقهاء
انجام داده و هر يك از روايات را ناظر بـه وضـعيت خاصـي از رابطـه اهـل كتـاب بـا        

، يهوديان، مسيحيان و مجوسياندر صورتي كه  از نظر ايشان. اند حكومت اسلامي دانسته
كنند، ديه آنـان برابـر ديـه     تابعيت حكومت اسلامي را بپذيرند و مطابق شرايط آن عمل

در عـين   ولي ،ندتابعيت دولت اسلامي را نپذيراما در صورتي كه . خواهد بود انمسلمان
در اعي مسـلمانان انجـام ندهنـد و    رفتاري برخلاف قوانين اجتم ـ ،اند پردهستعهد  ،حال

چنانچه همين عده  .است چهار هزار درهم دية آنان بند باشند، عمل نيز بر اين تعهد پاي
قـوانين جامعـه را    ،در عين نپذيرفتن تابعيت حكومت اسلامي، بر خلاف تعهدات خـود 

ديه آنان  نقض كنند و رفتاري بر خلاف ضوابط اجتماعي حكومت اسلامي داشته باشند،
  .)123همان، ص( يابد تقليل ميهشتصد درهم به 

  :كند شيخ صدوق در تأييد برداشت خود، به صحيحه زراره استناد مي
اللَّه دبنْ أَبِي عةَ عاررنْ زقاَلَ 7ع: ولُ اللَّهسر طَاهنْ أَعلةٌَ 9مكَام ُتهيَةً فدمذ 

ة    ]7أَبو عبد اللَّه :قاَلَ ؟قاَلَ زرارةُ فَهؤلُاَء ما[ نْ أَعطـَاهم ذمـ ؛ )همـان ( و هم مـ
هـر يـك از اهـل     9در دوران پيـامبر : كند نقل مي 7زراره از امام صادق

آنـان را تحـت حمايـت دولـت      ت ـ و ذمه آنان را پذيرف 9كتاب كه پيامبر
  .بود] و برابر ديه مسلمانان[ديه آنان كامل ـ  اسلامي قرار داد

 پاسـخ  7حكم اهل كتاب كنـوني چيسـت؟ امـام صـادق     :ل كرداره سؤازر
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هـل ذمـه   ا شـوند كـه پيـامبر آنـان را     از كساني محسوب مـي  اينها نيز :دادند
  .]و ديه آنان كامل است[ كردند محسوب

رأينـد و ديـه اهـل كتـابي را كـه       در دوران معاصر نيز برخي از فقهاء با اين ديدگاه هـم 
اي،  االله خامنـه ةيآ. دانند شوند، مساوي ديه مسلمانان مي حسوب ميشهروندان نظام اسلامي م

 هي ـداالله مكارم شـيرازي،  ةياز نظر آ 2.انداز اين جمله ،االله معرفتةياالله مكارم شيرازي و آةيآ
تواند با قاتـل مصـالحه    كامله است و ولى دم مى هيد ،اطيبر احت بنا ،ذمى و مستأمن و معاهد

 بـر  همچنـان كـه بنـا    ؛مردان اسـت  هينصف د ،زنان هيهستند و د استثنم ،كند و كفاّر حربى
   3.مساوي با ديه مسلمان است ،ديه جراحات وارد بر اهل كتاب ،واجب اطياحت
 ـ نيز راه يافت و بحثبه دستگاه قانونگذاري كشور  ،فوقفقهي ختلافات ا  يهاي فراوان

لحـاق  لايحـه ا به بهانه  ،هبانشوراي نگ يبين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضارا 
بـه مجمـع   سـرانجام ايـن لايحـه    . موجب شدقانون مجازات اسلامي  297تبصره به ماده 

در تـاريخ  بر اساس ديدگاه فقهي رهبر معظم انقلاب و  ارجاع شدنظام تشخيص مصلحت 
مجازات اسلامي، ديه اهل كتاب بـا ديـه مسـلمان     قانون 297طي تبصره ماده  6/10/1382

 در شـده  شـناخته  دينـي  هاي اقليت ديه امر، ولي حكومتي نظر اساس بر« :ه شددانستبرابر 
  . »گردد مي تعيين مسلمان ديه اندازه به ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون

  مسلمان قصاص مسلمان در برابر غير
 ،طبق ضوابط فقه اماميـه  در صورتي كه قاتل و مقتول هر دو از اهل كتاب باشند، بر

در صورتي كه كافري مسلماني را به  همچنين. مقتول از حق قصاص برخوردارند ياوليا
اما در صورتي كه . مقابل قتل مسلمان، قصاص كرد توان كافر قاتل را در قتل برساند، مي

فردي از اهل كتاب توسط فرد مسلماني كشته شود، اين سؤال وجود دارد كه آيا امكـان  
  جود دارد يا خير؟قصاص مسلمان در برابر اهل كتاب و

  : سه نوع پاسخ به اين پرسش داده شده است ،با مراجعه به روايات، در نگاه ابتدايي
 :شود مسلمان در برابر كافر قصاص نميهيچگاه . 1

لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات، و لكـن  « :قال 7عن أبي جعفر
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 ،حر عـاملي ( »ي ثمانمائة درهمقدر دية الذم  يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على
قصاص  ،كردن ذمي مسلمان در برابر كشتن يا مجروح؛ )80ص، 19ج ق،1414
بلكه به مقدار ديه ذمي ـ هشتصد درهم ـ از فرد مسلمان، ديه مقتـول     ؛شود نمي

  .شود يا مجني عليه گرفته مي
سـلمان را  تـوان م  التفاوت ديه مسلمان نسبت به كافر، مي در صورت پرداخت مابه. 2

اً  «: قال 7عن أبي عبد اللَّه :قصاص كرد ،در برابر كافر اهل كتاب إذا قتل المسلم يهوديـ
همـان،  ( »أو نصرانياً أو مجوسـياً فـأرادوا أن يقيـدوا، ردوا فضـل ديـة المسـلم و أقـادوه       

هنگامي كه مسلماني يك فرد يهودي يا مسيحي يا زرتشتي را به قتل برساند و ؛ )79ص
التفـاوت ديـه مسـلمان بـه قاتـل پرداخـت       خواستار قصاص او شوند، مابـه ] مد ياوليا[

  .گيرد شود و سپس قصاص صورت مي مي
توان او را در برابر  در صورتي كه مسلماني به كشتن اهل كتاب عادت كرده باشد، مي. 3

ة، رجل قتل رجلاً من أهل الذم: قلت له: قال 7عن أبي عبد اللَّه :قتل اهل كتاب قصاص كرد
سـؤال كـردم    7از امام صادق ؛ )80همان، ص( »لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوداً للقتل«: قال

: امام پاسخ دادند] حكم او چيست؟[مرد مسلماني كسي از اهل ذمه را به قتل رسانده است، 
  .مگر اينكه به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد ،شود در برابر كشتن او كشته نمي

روايات دسـته سـوم را برگزيـده و ايـن دسـته از       ،اماميه يتفاق فقهااكثر قريب به ا
از نظر ايشان يكي از شـرايط  . اندروايات را شاهد جمع بين دسته اول و دوم تلقي كرده

 مسـلمان را فقـط  . اجراي قصاص مسلمان، همساني قاتل و مقتول در دين و آيين است
جـايز و   ،ن در برابـر كـافر  تـوان قصـاص كـرد و قصـاص مسـلما      برابر مسلمان مـي در 

فراواني طرفداران اين نظر به حدي است كه صاحب جواهر بـر ايـن   . پذير نيست امكان
 ،يكي از دلايل ايـن عقيـده  ). 150ص، 42ج تا، نجفي، بي( نظر ادعاي اجماع كرده است

كفار بر مسلمانان است كه بر فـرض روابـودن قصـاص مسـلمان در     » نفي سبيل«قاعده 
 ،مقتول كافر بر جان قاتل مسلمان، كافر بر جان مسلمان يبه دليل تسلط اوليابرابر كافر، 
  .مذكور است ةيابد و اين خلاف قاعد سلطه مي

گيري در بـاره   معتقد است تصميم »مقنع«كتاب  در مقابل اين عقيده، شيخ صدوق در



179 

 

 

امع
 ج
در

ن 
لما

مس
ير 

ن غ
دا
رون

شه
ف 

الي
تك

 و 
وق

حق
 ة

مي
سلا

ا
  /

دي
مه

 
ان
زيز

ع
 

 

كـي را  توانـد از دو راه ذيـل ي   او مـي . اين موضوع در اختيار حاكم جامعه اسلامي است
التفاوت ديه مسلمان و كافر به مسلمان قاتـل   قصاص قاتل پس از پرداخت مابه: برگزيند

  ). 534، صق1404، ابن بابويه(او  يو يا پرداخت ديه مقتول به اوليا
التفـاوت   البته در صورتي كه فتوا به تساوي ديه مسلمان و كافر دهيم، پرداخت مابـه 

  .ديه نيز منتفي خواهد شد
. نـه هـر كـافري    ،مطالب بالا در مورد كفار اهـل كتـاب اسـت    ،ه پيداستچنان ك آن

اهل كتاب  همچنان كه قبلاً بيان شد در صورتي كه اصطلاح كافر ذمي را شامل كفار غير
اهـل كتـاب بـا كفـار      توان همساني حكم كفار غير نيز بدانيم، از اطلاق اين اصطلاح مي

خـارج از   ،گيري در اين خصوص و تصميم تفصيل اين گفتار. اهل كتاب را استنتاج كرد
  .رسالت اين نوشتار است

  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  فعاليت آزادي .5
آنان اسـت و   خود با مسلمانان هاي غير اموال و دارايي ةكلي اختياربعد اقتصادي،  در

ر مانند شراب و خوك كـه د  چيزهاييحتي . به اموالشان معتبر است  مالكيت آنها نسبت
 ـ ،وقتي در اختيار آنهاسـت  فاقد ارزش مالي هستند، تا ،فرهنگ اسلامي ت دارد و در مالي

خسارت وارده را جبران  نقص آنها شود، بايد صورتي كه فرد مسلماني موجب اتلاف يا
 شـواهد   بـه » جانبـه  مصـونيت همـه  « بحثهاي اقتصادي در  پيرامون آزادي فعاليت. كند

  .استناد شدچندي 
بهتــرين و رســاترين دليــل، پيمانهــاي رســول  ،دي اجتمــاعي و سياســيدر بعــد آزا

به اسقف ابوحارث و اسقفان و  9رسول اكرم ةنام رد .با غير مسلمانان است 9اكرم
  :است  كاهنان نجران و پيروان و راهبان ايشان چنين آمده

هـا و   از انـدك و بسـيار، از كنيسـه    ،راستي كه آنچه ايشان در دست دارنـد  به
خود ايشان است و آنان در پناه خدا و  خداپرستي، از آنِ ةها و شيو گاهپرستش

از رهبانيت   هيچ اسقفي از پايگاه اسقفي خويش، هيچ راهبي. پيامبر او هستند
هـيچ  . گشـت  نخواهـد خود و هيچ كاهني از سمت كهانت خويش بـر كنـار   
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انـد،   را بودهاقتدارشان و نه هيچ چيز از آنچه كه دا  حقيّ از حقوق ايشان و نه
  .)230-231، صش1377، حميداالله( دگرگون نخواهد شد

رسـميت   جايگاه اجتماعي رهبران ديني مسيحيان را بـه  ،اين نامه در 9مپيامبر اسلا
در  ن حضرتآ .توانند به وظايف ديني و اجتماعي خود عمل كنند شناسند و آنان مي مي

  :د شدندمتعهمنعقد كردند،  »خيبر«كه با مردم ديگري پيمان 
دار و رنگارنگ و سوارشدن بر اسب  هاي چاك كسي شما را از پوشيدن جامه

شما را بـه پوشـيدن    همچنين. سلاح، باز نخواهد داشت  داشتن انواع و همراه
كفشي از شـما   وادار نخواهد ساخت و حتي بند) دار نشانه(هاي مشهره  جامه

بـاز  ان، مسـلمان  كسي شـما را از ورود بـه مسـجدهاي   . بريده نخواهد گشت
شما را از رفتن نزد فرمانروايان مسلمان، جلـوگيري    كس هيچ. نخواهد داشت
پيـامبر خـدا، بـر      هيچ فرمانروايي جز از خود شما يا از خاندان. نخواهد كرد

هـاي مردگـان    شود كه جنـازه  به شما اجازه داده مي. شما فرمان نخواهد راند
  .)169همان، ص( ببريد  خود را به گورستان

نصـب فرمـانروا و   تعيـين و   ،، پيـامبر گرامـي اسـلام   شـود  ميطور كه ملاحظه  همان
شـمرند و ايـن بهتـرين دليـل بـر آزادي       مجاز مـي  بين آناناز بر اهل كتاب را حكمران 

  .سياسي و اجتماعي آنان است

  غير مسلمانان در جامعه اسلامي وظايف .3
وظـايف و   جـا دارد بـا  ، اسـلامي  ةدر جامع ـ مسلمانان غير حقوقپس از آشنايي با 

ايـن وظـايف را   . آشنا شويمو شهروندان مسلمان   تعهدات آنان در مقابل دولت اسلامي
  :توان در چهار محور خلاصه كرد مي

  احترام به قوانين جامعه اسلامي؛ .1
  عمل به قرارداد با دولت اسلامي؛ .2
  نكردن با دشمنان مسلمانان؛ همكاري .3
  .يا جزيهپرداخت ماليات  .4
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  اسلامي  ةبه قوانين جامع احترام .1
 پذيرفته است كه مقررات و قوانين جامعه اسلامي را عمل كند ،مسلمان غيرشهروند 

بايـد محـدوده حقـوق خـود را بشناسـد و بـه ديگـر         ،رو ازاين. و به آنها احترام بگذارد
امـي بـه قـوانين    احتر و بيدادگري از مصـاديق بـارز بـي     انجام ظلم. شهروندان ستم نكند

قـانون اساسـي   « در9ي است كه پيامبر اسلام اين موضوع از جمله مواد .جامعه است
پيـامبر  . بدان اشاره كرده و يهوديان را بـه رعايـت آن ملـزم سـاختند    » دولت شهر مدينه

يعنـي مهـاجران،    ؛گروههـا  پيماني بين كليـه  ،پس از استقرار در مدينه 9گرامي اسلام
قانون اساسي دولت شـهر  «و يهوديان منعقد كردند كه با عنوان  »رجخز« و »اوس«قبايل 
  : ستاز اين پيمان در مورد منع ستم، جرم و جنايت ا  فرازهايي. شود خوانده مي» مدينه

عوف با مسلمانان متحد و در حكم يك ملتند و مسلمانان و يهوديان  يهوديان بني
بيدادگران كه آنان فقـط خـود و    مگر گناهكاران و ،...آزادند در آيين و دين خود

از ) تا چه رسد بـه مقتـول  (خون هر مجروحي  .كنند اهل بيت خود را هلاك مي
مگـر   ،...شـود  مي خون كسي را بريزد قصاص ،محترم است و هر كس ،اين افراد

در  .پيمان خـود سـتم كنـد    كس نبايد در حق هم هيچ .اينكه قاتل ستمديده باشد
حمايـت   ،اين قرارداد از ظالم و مجرم .را ياري كردچنين صورتي بايد ستمديده 

  .)334- 336، ص1، ج1383ابن هشام، ( كند نمي
نكته جالب توجه در اين عهدنامه اين است كه شهروندان يهودي و مسـلمان مدينـه   
در حكم يك ملت دانسته شده و هـر كـدام از نظـر آزادي مـذهبي، ممنوعيـت جـرم و       

نشدن ظالم، بدون كـوچكترين تفـاوتي    ده و حمايتجنايت، حمايت از مظلوم و ستمدي
اين قرارداد مكتوب، مبناي همزيستي يهوديان با مسـلمانان و برخـورداري   . برابر هستند

  .آنها از حقوق اجتماعي است
  ذميـان و حكومـت    بـين   در شرايط كنوني و جوامع امروزي كه قرارداد مكتوبيالبته 

آنـان چگونـه   حقـوقي  وضـعيت  كـه   ود داردوج ـجاي اين سؤال اسلامي وجود ندارد، 
  براي آنان وجود دارد يا خير؟   است؟ آيا امتيازها و تكاليف اهل ذمه

و از ايشان در پاسخ به اين سـؤال كـه    شده 1استفتايي از امام خميني ،همين رابطه در 
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ايط نكردن آنان بـه شـر   با توجه به نبود قرارداد ذمه بين جوامع اسلامي با اهل كتاب و عمل
اند همين مقدار كـه آنـان در ممالـك    پاسخ داده ؟ذمه، وضعيت مصونيت آنان چگونه است

  .)107، ص1379زاده،  فلاح(كنند، مال و آبرو و جان آنان مصونيت دارد  اسلامي زندگي مي
اي بـين   گرچه در وضعيت كنـوني قـرارداد نوشـته    توان گفت توجيه اين فتوا مي در

همان نقش را بـر عهـده    ،وجود ندارد، اما قرارداد نانوشته ذميان هاي اسلامي و حكومت
در ادارات و  آنهاداشتن نام  ايراني، رسميت عنوان مثال، دارابودن شناسنامه به. گرفته است

هـايي از اعتبـار ايـن     نمونـه  ...از حق رأي و حق ملكيت و دارينهادهاي دولتي، برخور
  ري از حقوق يك شهروند، موظـف بـه  قرارداد نانوشته است كه طي آن، ضمن برخوردا

قـرارداد نانوشـته و   بـه  در علـم فقـه،   لازم به ذكر است كـه   .باشند انجام وظايفي نيز مي
  .شود مي گفته »عقد« ،قرارداد صريح و ابرازشدهبه و » ةاطاؤم« ناگفته

  عمل به قرارداد با دولت اسلامي  .2
بر اساس قراردادهـا شـكل    ،گراجتماعي و تعامل بين افراد و جوامع با يكدي زندگي

بايد بر پيمان خود استوار بماننـد و   ،اند دولت اسلامي پيمان بسته كافراني كه با. گيرد مي
شكسته شده و رعايت آن از سوي  ،در غير اين صورت، پيمان. بر خلاف آن عمل نكنند

لامي سوي دولـت اس ـ  اه نبايد نقض عهد ازچگالبته هي. تجامعه اسلامي نيز الزامي نيس
و  9از جانـب رسـول گرامـي اسـلام     يه پيمانگاهيچگواه است كه  ،تاريخ .آغاز شود

استنقض نشده ، حتي با مشركان و امويان :هدي ةائم.  
) اهل كتـاب  كافران غير(هنگامي كه با مشركان  ،كند به مسلمانان توصيه ميكريم  قرآن

مشركان بـر عهـد خـود اسـتوارند،     تا پايان مدت قرارداد و تا هنگامي كه  بندند، پيماني مي
إلاَِّ الَّذينَ عاهدتُّم منَ المْشرْكِينَ ثمُ لمَ ينقصُوكمُ شيَئاً ولـَم  « :پيمان خود را با آنان پاس دارند

ب ا   ينَ يظاَهروُاْ عليَكمُ أحَدا فأَتَمواْ إلِيَهمِ عهدهم إلِىَ مدتهمِ إنَِّ اللـّه يحـ  .)4 ):9(وبـه ت( »لمْتَّقـ
  داشـتن حرمـت   كه در پايان آيه آمده، بيانگر آن است كه نگـه  »انَّ اللَّه يحب المْتَّقين« جمله

  . عهد و پيمان، ولو با مشركان و غير مؤمنان، از جمله صفات متقين است
خـود را  اسلام، در قرارداد صلح با مسيحيان نجران، عمل بـه تعهـدات    گرامي پيامبر
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هـيچ  كردند و تأكيد نمودنـد كـه   به پيمان و ستمكارنبودن آنان   مشروط به وفاداري آنان
گردد و حاكميت آنان محفوظ است و آنچـه را دارنـد از    حقي از حقوق آنان ضايع نمي

شده به   تا زماني كه به راه نيكي روند و آنچه را با آنان صلح] البته[ .شود نمي  آنان گرفته
 ابـن كثيـر،   ؛266ص، 1، جتا يب ابن سعد،( نه ستم بپذيرند و نه ستم كنند ؛يرندنيكي بپذ

  .)55، ص5ج ،ق1408
شهروندان غير مسلمان مرتكب عملي شـدند كـه از نظـر قـوانين جامعـه      اگر  ،حال

  شود، با مجرم و متخلف چگونه بايد برخورد كرد؟ مي  اسلامي جرم محسوب
تهاي مختلف ارتكـاب جـرم توسـط آنـان را     صور ،فقهاي اماميه در بحث اهل ذمه 

ماننـد قتـل،    ؛اگر اهل ذمه مرتكـب عملـي   كه طوسي معتقد است  شيخ. اند بررسي كرده
ممنـوع اسـت و در شـريعت اسـلام      خود آنان نيز سرقت، زنا و لواط شوند كه در شرعِ

امـا   ،اجـرا شـود   الهي در مورد آنان حدبيني شده است، بايد  براي آن مجازات حد پيش
امـا در شـريعت اسـلام     ،شرع آنها حلال و مبـاح اسـت   اگر به عملي دست زنند كه در

ممنوع و حرام، مانند نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك، تا زماني كه بـه صـورت   
بايـد مجـازات    ،اگر آشكارا مرتكـب آن شـوند   اما ؛علني و آشكار نباشد مجازاتي ندارد

كـه حـاكم شـرع     صـورت تعزيـر و تنبيهـي    بـه  صورت حد كامل، بلكه نه به وليشوند، 
و  مجازاتى است كه چگـونگى  ،حد .)553، ص5، جق1407طوسى، ( داند مصلحت مي

چگـونگى و   چنين نيست و  مجازات تعزير، اما اندازه آن در قرآن يا سنّت مشخص شده
  .واگذار شده است ،مقدار آن به حاكم اسلامى

   نكردن با دشمنان مسلمانان همكاري .3
اعـم از   ؛اقتضا دارد كـه همـه شـهروندان جامعـه اسـلامي      ،فظ منافع و مصالح مليح

عملي كه موجب تقويت  مسلمان به مصالح ملي خود وفادار باشند و از هر مسلمان و غير
در رعايـت ايـن   . شود، خـودداري كننـد   ديدگي امنيت جامعه اسلامي مي دشمنان و آسيب

يـك   درآميز  مسالمت  شرط زندگي كه چرا ؛برابرندمسلمانان و غير مسلمانان با هم  ،رطش
  .و نفي تعامل با دشمنان استبين آحاد شهروندان همكاري متقابل جامعه، 
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نكـردن آنـان از    يكي از شرايط وفاداري به پيمان با مشركان را پشتيباني ،كريم قرآن 
دا ولمَ يظَاهرُ... المْشرِْكينَ...«: دانسته است  دشمنان مسلمانان  .)4 ):9(توبـه ( »واْ علَيكمُ أحَـ

هـيچ  تصـريح كردنـد كـه    » شهر مدينـه  قانون اساسي دولت«در  9گرامي اسلام پيامبر
 9دشـمنان پيـامبر  (حق ندارد، مال و جان مشركان قريش ) از مشركان مدينه(مشركي 
ي كه كسان .يافتن بر آنها جلوگيري كند را حمايت كند و يا مسلماني را از دست) در مكه

از حقوق و تكاليفي هماننـد آنـان   و  رازند، حكم خود آنان را دارند هم سر و با يهود هم
  .)503-505ص ،1ج ،1383ابن هشام، ( برخوردارند

  )جزيه(ماليات  پرداخت .4
هـاي متفـاوتي در مقابـل اسـتفاده از      گونـه  اسلامي، بـه  ةمسلمان در جامع شهروندان

شـوند و بـا پرداخـت     أمين مخارج دولـت سـهيم مـي   اجتماعي، در ت  خدمات و تسهيلات
ماليات سرانه، دولت اسلامي را در اداره اجتماع  وجوهي به عنوان خمس، زكات، صدقه و

از  كننـد و  اسلامي  زنـدگي مـي   ة كه در جامع مانانيمسل حال در مورد غير. رسانند مدد مي
برند، وضعيت چگونه  مي سر امنيت آن به ةو در زير ساي بردهخدمات و تسهيلات آن سود 

  آنها هم مانند مسلمانان ملزم به پرداخت مخارج دولتي هستند يا نه؟ است؟ آيا
عنـوان جزيـه    ال آن است كه اين عده نيز بايـد ماليـاتي بـه   ؤپاسخ  اجمالي به اين س

  .بپردازند و سهم خود را در تأمين مخارج جامعه به دولت اسلامي بپردازند
معتقدند كه قـانون جزيـه در   ه دليل ناآگاهي از فلسفه جزيه، ب ،تشرقينسبرخي از م 

تـا بـا واردكـردن فشـار       تقنين شـده  ،اسلام، به عنوان اهرم فشاري بر پيروان ساير اديان
گـران،   بار  تسليم شوند و براي رهايي از اين ،تدريج در مقابل اسلام اقتصادي بر آنان، به
، قانون جزيـه را بـا تكثرگرايـي اسـلام در     قانگروه از مستشراين . پذيراي اسلام گردند

  .دانند دليل انحصارگرايي اسلام در بعد اجتماعي مي بينند و آن را تنافي مي
برخي از خلفاي اموي و حاكمان مسلمان در طول تـاريخ   رفتارانصاف اين است كه 

موجـب تقويـت و    ،مورد كيفيـت اخـذ جزيـه    و اظهار نظر برخي از عالمان مسلمان در
بـا برداشـت ناصـواب از جملـه     اين دسته از عالمان مسلمان، . ييد اين نظر شده استتأ
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هـاي دينـي را در حـين     نسبت به اقليت اعمال تحقيردر ذيل آيه جزيه، » وهم صاغرون«
آميز نسـبت بـه    مسلمان با رفتاري تحقير  اناند و برخي از حاكم لازم شمرده ،اخذ جزيه
  .اند تشرقين را فراهم آوردهسم پذيرش نظر برخي از ةآنان زمين

پيش از بررسي و تحليل اين نظر، مناسب است شرايط پرداخت جزيه توسـط كفـار   
  .اهل كتاب به اختصار بيان شود

  جزيه شرايط
  :شرايط پرداخت جزيه توسط كفار اهل كتاب عبارت است از

اخـت آن را  جزيه، تنها متوجه مردان بالغ و عاقلي اسـت كـه تـوان پرد    ةماليات سران. 1
. كودكـان، زنـان، ديوانگـان و تهيدسـتان از پرداخـت جزيـه معافنـد        ، بنابراين. داشته باشند

  .شوهران آنها است ةعهد بر ،وليت مالي زنانؤمس پدران و ةعهد بر ،وليت مالي كودكانؤمس
  . معاف هستند ،هاي ديني از پرداخت جزيه كشيشان و روحانيانِ اقليت. 2
حـاكم   .در هر عصـر و مصـري متغيـر اسـت     شه ثابت نيست وهمي ،جزيه مقدار .3

مقـدار جزيـه را مشـخص     ، مسلمانان با لحاظ شرايط اقتصادي و ميزان توان مـالي آنـان  
مقدار  كننده بار گراني را بر دوش خود احساس نكند و از اي كه پرداخت گونه به ؛كند مي

  .آن راضي باشد
 ،ياري از فقها، در صورتي كه اهـل كتـاب  مطابق برخي روايات و بنا به فتواي بس. 4

  . معاف هستند) جزيه(پرداخت كنند، از پرداخت ماليات سرانه  )خراج(ماليات بر اموال 
اهل ذمه با پرداخت جزيه، از شركت در جنگ و دفاع از سرزمين اسلامي معافند . 5

در صـورت  . ندهاي جنگي را بر عهده دار دفاع از آنان و تأمين هزينه  و مسلمانان وظيفه
  .معاف خواهند شد ،پرداخت جزيه مشاركت اهل ذمه در جنگ و دفاع، از

  .شوند معاف مي ،آوردن، از پرداخت جزيه در صورت اسلام  اهل كتاب،. 6
موظف و متعهد است در مقابل دريافت جزيه، امنيـت   ،از آنجا كه دولت اسلامي. 7

تواند از اهل  نيايد، نمي وليت برؤاين مساهل ذمه را تأمين كند، چنانچه به عللي از عهده 
نشـدن تعهـدات    دوطرفه است كه با انجـام   قراردادي ،»عقد ذمه« .جزيه مطالبه كند ،ذمه
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، 9، جق1414حلـي،  ( يك طرف، طرف  ديگر ملـزم بـه انجـام تعهـدات خـود نيسـت      
   .)37، ص2، ج1387؛ طوسي، 277ص

ه     شرايط ملاحظه با تفكـر و انصـاف، عاقلانـه و    اهـل   ،دريافـت جزيـه از اهـل ذمـ
پذيرنـد و آن را نـه مخـالف روش جـاري      جزيـه در اسـلام را مـي     بودن قانون منصفانه

خواهي و يا  و نه آن را ستمگري، باج بينند مي  تاريخفرزانگان و عاقلان در ادوار مختلف 
حفـظ حرمـت و    اسـلام بـا  . شـمارند  هـاي مـذهبي مـي    تحقير و توهين در حق اقليـت 

عنوان شـهروند جامعـه اسـلامي و در قبـال      ذمه، از آنان خواسته است به شخصيت اهل
هاي جامعه مشاركت جوينـد و در ايـن راه،    تأمين امنيت آنان، در تأمين هزينه تضمين و

  . رعايت كرده است ند،وليت مالي هستؤرا كه فاقد مس  حال تهيدستان، كودكان و زنان
از تقنـين جزيـه در اسـلام، در دو نكتـه     از ديدگاه متفكران برجسته مسلمان، هدف 

  : شود خلاصه مي
شود  اقامت و اسكان اهل ذمه در كشور اسلامي دريافت مي ةعنوان هزين جزيه، به. 1

معـاف   ،ركت در جنـگ و جهـاد  ش ـمالي و جـاني آنـان تـأمين و از      امنيت ،و در مقابل
امور مربوط بـه اهـل    ةادار در واقع جزيه، منبع مالي). 269، صق1410مفيد، ( شوند مي

 گيـرد  آنـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي      وقذمه است و در جهت حمايت و دفـاع از حق ـ 
  .)240، ص9، ج 1374طباطبايى، (

هدف از دريافت جزيه، ايجاد زمينه براي ترك خصـومت و درگيـري، اظهـار ديـن     . 2
ان با غيـر  بردن باطل و ظلم و جور و در نهايت، اختلاط مسلمان گستري، ازبين حق، عدالت

  . طريق خوشرفتاري و حسن سلوك با آنان است مسلمانان و دعوت به دين مبين اسلام از
 ـ  پرداخـت بـه   اهل كتـاب  واداشتن، طباطبايي ةعلاماز نظر  راي ايـن نبـود كـه    جزيـه ب

افسارگسـيختگي   رانـي و  مسلمانان و زمامداران اسلامي به ثروت برسند و وسـايل شـهوت  
 بلكه هدف دين ،و خوانين برسند نا در فسق و فجور به حد پادشاهابراي آنان فراهم شود ت

  راه را بـراي  تـا بر باطل و ظلم و فسق بوده  وضع اين قانون، پيروزي حق، عدالت و تقوا از
  .)239همان، ص( بدون آنكه آنها را مجبور به پذيرش كرده باشد ،ندمعرفي حق فراهم ك

اهل سـنت نيـز هـدف از دريافـت      ن مفسرانعنوان يكي از بزرگتري به، »رازي فخر«
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هـا و قـدرت    بـا زيبـايي  براي آشنايي فرصت به آنان   و دادنكافران  حفظ جان را جزيه
، ق1420رازى، فخـر  (دانـد   كردن زمينه براي پذيرش اسـلام مـي   فراهمبراهين اسلام و 

 از هـدف اين عقيده است كـه   برمذهب نيز  از فقهاي حنبلي ؛»سرخسي« .)32ص، 16ج
بـه   ،بلكه غـرض از آن دعـوت بـه ديـن اسـلام      ،جزيه، بعد مالي و اقتصادي آن نيست

شـويد و در   دست مي ،عقد ذمه، فرد كافر از جنگ ةكه به وسيل چرا ؛است  بهترين شيوه
هاي دين اسلام و شنيدن  ها و خوبي با ديدن زيبايي پردازد و بين مسلمانان به زندگي مي

  .)77ص، 10، جق1406سرخسى، (كند  پيدا ميايش موعظه و نصيحت، به اسلام گر
ال وجـود دارد  ؤبا توجه به نفي تحقير و توهين در موضوع جزيه، جاي اين س ،حال
   ـ پرداخت جزيه در حال خضوع ـ به چه معناست؟» و هم صاغرون« كه قيد 

دادن بـه تابعيـت و حاكميـت     معنـاي تـن   بـه  ،كه اصل پرداخت جزيهحقيقت آن است 
و تابعيـت، همـان خضـوع و تسـليم در برابـر       و پذيرش قوانين آن است  لاميحكومت اس

و تـوهين   ضمن جانبداري از اين برداشت و نفـي تحقيـر   ،طباطبايي ةعلام. حكومت است
، 1374باطبايي، ط( داند نسبت به اهل كتاب، اين كار را با وقار و متانت اسلامي در تنافي مي

فرهنـگ  ظلـم محـض، ناسـازگار بـا      نين رفتـاري را نيز چ »علامه شعراني« .)335، ص3ج
  .)42، ص1ج ،1379 شعرانى،(كند  و مطابق شيوه شاهان ساماني معرفي مياسلامي 

  گيري نتيجه
مسـلمانان،   تـرين شـرط همزيسـتي بـين مسـلمانان و غيـر       مهـم  ،از نظر متون اسـلامي 

اين صورت است كه در . نهادن به پيمانها و قراردادهاي اجتماعي و عمل به آنهاست حرمت
منديهاي اجتماعي با مسلمانان در رتبـه يكسـاني    مسلمانان، در زمينه حقوق و بهره همه غير

قراردارند و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق آنان، همانند تعدي و تجاوز به حقـوق آحـاد   
يعنـي قـرآن،    ؛بر اساس نظر منابع اساسي اسلام. مسلمانان ، مورد سرزنش و نكوهش است

، غير مسلمانان در جامعه اسلامي از كرامت انسـاني،  :و ائمه معصومين 9ت پيامبرسن
هاي اقتصادي، اجتمـاعي   جانبه، آزادي مذهبي، حقوق قضايي و آزادي فعاليت مصونيت همه

البتـه ايـن همـه در    . مندنـد  و سياسي برخوردارند و همچون مسلمانان از اين مواهـب بهـره  
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و به مفاد قرارداد خـود بـا دولـت     هداحرمت نه ،ه اسلاميصورتي است كه به قوانين جامع
  .د و با دشمنان و بدخواهان مسلمانان همكاري نكنندنناسلامي عمل ك

  
  ها يادداشت

   . الاحتجاج علي اهل اللجاجطبرسي، علي  بن احمد: ك.ر. 1
، آذر و 11، سـال دوم، ش ماهنامه دادرسـي ، »ديه اهل كتاب«محمدهادي معرفت، : ك.ر. 2

  . 5-8، ص1377دي 
  . ، بخش استفتائات، دياتmakarem.ir: ك.ر. 3
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،  جامعـه مدرسـين  : قم، حسيني  هاشمسيد، با تحقيق التوحيد،  على ، محمدبن)دوقص(ابن بابويه  .3

  . ق1398
: قماكبر غفارى،  علىو تصحيح ، تحقيق من لا يحضره الفقيه ،------------------- .4

  .ق1404، 2جامعه مدرسين، چ
  .تا صادر، بي دار :، بيروت)جلدى8( طبقات الكبرىابن سعد،  .5
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  .ق1383محمدعلي صبيح،  ةمكتب جا، بي
  .ق1401دارالفكر،  :، بيروت)جلدي8( صحيح بخارىاسماعيل،  بخارى، محمدبن .8
  .م1988 ،الهلال مكتبة دار: بيروت ،فتوح البلدان، يحيي بناحمد بلاذرى، .9
دار : بيـروت ميخائيـل نعيمـه،    ة، با مقدمةنيالانسا لةصوت العدا 7الامام علىجرداق، جرج،  .10

  .تا الروائع، بي
، تصـحيح گـروه پـژوهش    )جلـدي 14(الفقهـاء   ةتـذكر ،  مطهر اسدى بن يوسف بن حلى، حسن .11

  .ق1414،  :مؤسسه آل البيت: قم :مؤسسه آل البيت
 ة، ترجم ـ)9ها و پيمانهاى سياسـى حضـرت محمـد    نامه(، ةسيق السيائالوثا، محمد، حميداالله .12

  .ش1377، 2سروش، چ  :تهرانسيدمحمد حسينى، 
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 Rights and Duties of Non-Muslim citizens in Islamic Society 
 by Mahdi Azizan 

Over the last decades, especially after the Islamic Revolution of Iran gained 

victory, westerners have taken anti-Islam attitude seeking to suggest the idea that 

Islam is inconsistent with the rules and norms of the contemporary modern 

society and there seems to be no common ground for Muslims and the followers 

of the other living religions of the world to have a peaceful coexistence. 

    The coexistence of Muslims with the followers of the other religions within 

a particular society and internationally is worth studying, but the most 

controversial case is when a community of non-Muslims is living in an Islamic 

society under an Islamic government. Under such circumstances, does Islam 

act in Muslims’ interests and against the interests of the followers of other 

religions or recognize their presence and grant them rights to have a social life? 

To answer the above question, the present article, adopting a descriptive 

and analytical approach and drawing upon Islamic sources, i.e. the Qur’an 

and the traditions of the infallible Imams ( may peace be upon them), tries 

to deal with the subject in question. To do this, it first to give a definition 

for the concept of ‘non-Muslim citizens’ and then enumerates the rights 

and duties that they have under an Islamic government. The rights of non-

Muslims falling under such titles as ‘human dignity’, all-out immunity’, 

‘religious freedom’, legislative rights’, and ‘freedom of socio-political 

activities’ have been explained and their duties have been studied under 

such rubrics as ‘respecting to the laws of Islamic society’, ‘fulfilling the 

contracts with the Islamic government’, ‘refusing to interact with the 

enemies of an Islamic state’ and ‘paying tax’. 

 In case the conditions of being a citizen are met, there would be no 

difference between Muslim citizens and n0n-Muslim citizens in having 

their own social rights and they are all considered one and the same 

nation and subjects of the same country who can live together peacefully. 

Key words:  

Islamic government, non-Muslims, coexistence, anti-Islamism, citizenry. 
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 Positive Discrimination in Islam and the Rights of Religious 
Minorities in Islamic Government 
 by Muhammad Jawad Jawid 

Having adopted an approach based on human rights, one can say that 

there is no minority in a Islam in a strict sense, for all human beings are 

equal from human perspective and enjoy the same right to have 

fundamental human rights. Thus, the issue of religious minorities as the 

only minorities observed in the Islamic law is taken into account under 

the questions related to the rights of citizens rather than human rights. It 

is noteworthy, of course, that this study does not deal with the issue of 

minorities only in view of Islamic law. Rather, in all legal discussions 

raised in the modern world, there lies an issue of rights of minorities 

under the rights of citizens. 

Basing the abovementioned statements as its assumption, the present 

article, while putting emphasis on the freedom and rights of minorities in 

Islam, maintains that there is essentially positive discrimination of some 

kind in Islam and Iran as far as religious minorities are concerned. 

Key words: 

minorities, human rights, rights of citizens, positive discrimination, 

Iran, Islam. 
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 The Source of Overseeing Shari‘ah in the Legislative System of 
the Islamic Republic of Iran   
 by Khayrollah Parwin & Meytham Darwish Mutawwali 

Articles 4, 72, 91, 94, and 96 of the Constitution make explicit the 

sources of the rules and regulations which are governing the Islamic 

Republic of Iran with regard to the necessity of their being based on 

Islamic law. In these articles, however, different terms and expressions 

are used. According to the article 4 of the Constitution, all the ‘laws and 

regulations have to be based on Islamic criteria’, whereas according to 

the article 96 of the Constitution, the idea that Islamic law supervises the 

rules and regulations is expressed by using the expression“compatibility 

of the legislation [passed by the Islamic Consultative Assembly] with the 

laws of Islam”. Some jurists think that the aforementioned expressions 

used in the Constitution do not correspond to one another. Other jurists 

see that the expressions‘Islamic criteria’ and ‘laws of Islam’ are general 

concepts and hence inaccurate. Therefore, a probing look at the meaning 

of the already mentioned expressions shows that the application of these 

two expressions‘Islamic criteria’ and ‘laws of Islam’ which seem to be 

different, convey the same idea and come to the same result and so no 

trace of incongruityor inconsistency can be detected in the articles of the 

Constitution.  

Key words: 

 Islamic criteria, laws of Islam, primary rules, secondary rules, 

positive laws, governmental rules. 
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 A Critical Remark on the Theories of Political Obligation   
 by Mahdi Omidi 

Political obligation implying that citizens are morally obliged to 

comply with laws in general and obey the laws of the government under 

which they live in particular,for they are considered as members of a 

political society,is justified, explained, and analyzed on distinctive 

theoretical foundations. The theories of political obligation can be 

classified under two categories: theories that reject or negate political 

obligation and those that affirm political obligation. Anarchic theories 

and analytical philosophy maintain that there is no political obligation 

whatsoever and those who advocate the theories based on voluntarism, 

deontology, and teleology are the three mainstream theories that affirm 

political obligation. The latter groups have taken different approaches to 

the issue in question. 

This article seeks to take into account the criticisms and observations 

levelled against each of the theories on political obligation. 

Key words: 

political obligation, theory, anarchism, voluntarism, deontology, teleology. 
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 Religious Government and Pathology of its Efficiency regarding 
Moral Education of Society 
 by Hussein Diba 

 In addition to government’s responsibility of running the general and 

ordinary governmental affairs in the economic, political, and 

administrative fields, it is responsible for supervising to what extent 

moral values are dominant in society and the use of the influential tools 

which contribute to preserve and raise the degree of individuals’ royalty 

to moral norms. Being attached to religion, which consist of moral 

standards as one of the most important elements of the divine teachings, 

religious government has a more fundamental duty in this concern. 

     The three-decade experience of the Islamic Republic of Iran has 

contributed to examining the problems and injuries of a religious 

government while it is concerned with the moral guidance of a society. 

The present article deals with the theoretical and practical aspect of this 

basic issue. 

Key words: 

religious government, morals, moral education. 
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 The Efficiency of the Theory of the Guardianship of Muslim 
Juristin Serving the Common Interests   
 by Qasem Shaban Nia & Mahdi Qorbani 

In order to evaluate political theories, one of the contributing factor 

that has to be taken into account is the way in which a theory is 

confronted with common interests. The concept of common interests is 

one of the components thatcan be taken into consideration in assessing 

the capacity of political theories in terms of political efficiency.The 

emphasis and views of the political philosophers on this issue are a case 

in point. Common interest is a question in political philosophy that has 

been for long a major concern of scholars and researchers and nowadays 

is considered as one of the chief questions in political philosophy. This 

concept is also used within the context of political activity as a very 

important index in evaluating the functions of various groups that are in 

one way or other concerned with politics. How common interests as one 

of the middle aims of Islamic government are safeguarded is a major 

concern of those who theorize on the concept of the guardianship of 

Muslim jurist and those who makes research on the political thought of 

Islam. Referring to the works of Imam Khomeini, AllamehTabatabai, 

Shahid Sadr and Ayatollah Mesbah Yazdi and of the other theorists on 

the issue in question bear evidence to this fact this issue is of utmost 

importance. However, in spite of all these emphases and rigorous 

viewpoints on this important question, much has to be done to show that 

there are mechanisms whereby these emphases can come to fruition. To 

alleviate these concerns, it seems necessary to look at the existing 

mechanisms in the theory of the guardianship of Muslim jurist. 

Key words: 

efficiency of the theory of the guardianship of Muslim jurist, political 

philosophy, common interests. 
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Trans. by Sayyed Abbās Huseini and Ahmad Rezā Jalili 

  
 The Guardianship of Muslim Jurist and Legalism 
 by Habibollah Shabani Mowaththaqi 

Abiding by positive laws and making a legal analysis of them is 

among the basic issues of the philosophy of law. Legalism has for long 

been the special concern of scholars of law. In Islamic fiqh, the necessity 

of abiding by religious laws is among the duties which can be realized in 

the context of perceptions of practical mind. 

Nevertheless, there are no cleardiscussions about the changing and 

positive laws of a g0vernment and this is justified by the non-existence of 

a legitimate Islamic government throughout history. 

 Referring to the different views about the guardianship of Muslim 

jurist, the present article discusses the effects of each of them on the 

necessity of obeying the laws laid by government in the sacred Islamic 

government. Taking into account the belief in the absolute guardianship 

of Muslim jurist, it can be concluded that the obedience is a religious 

obligation, but if another view is adopted, the necessity of obedience 

cannot be established in all cases. The article points to the role of 

allegiance in recognizing the necessity. 

Key words:  

guardianship of Muslim jurist, governmental rule, positive laws, 

allegiance, religious obligation. 
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